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آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟1

آنجا که قطره را با دریا
و آدمی را با خداوند پیوند است

کلمات قد می کشند و حقیقت آشکار می شود. 
پای بنای هستی و مسیر راستین به سوی زیبایی ست؛ به سوی اوست؛

و این اثر به راستی اشاراتی ست به سوی بی منتهای زیبایی؛ منظومه ای از نظام ادراک که با 
آموختن بیگانه است. 

»اشارات« در حقیقت چکیده ای از کتاب »لطایف قرآنی«، اثر عارف رباّنی استاد »یعقوب 
قمری شریف آبادی« است. کتابی سراسر نور و روح، که رموز و اسرار آیات پوشیده حق را 
آشکار نموده و بابی ست گشوده از رازهای سر به مُهر الهی. کتابی که با حمد الهی، جان 
و با توحید رحمانی پایان گرفت. میراثی ماندگار از کلمه حق، که شکافنده آیات متشابه و 
رهرو آیات محکم الهی بود. آن خضر سبزجامه ای که غریب زیست و غریبانه تر پرکشید تا 
لذّت چشیدن از چشمه کوثر رحیمی را به تشنگان حریم خضرایی خویش، مهربانانه ببخشد. 
او که زندگی را به سرایی برای رنج کشیدن خویش بدل نمود تا به یکایک رهگذران حریم 

روشنایی و ساکنان سرای ظلمانی، روح بنوشاند و نور بتاباند. 
این حقیر با نظر لطف و عنایت حضرت رحمان در تدوین این اثر کوشیده ام تا به رسم امانت 
و برای حفظ گوهر معنا، کمال دقّت را در تک تک جملات به خرج دهم و تنها در برخی 
موارد برای سهولت در دریافت محتوا، اقدام به تلخیص و تصرف اندک در عبارات نموده ام. 
گفتنی ست ترتیب لطیفه های موجود در این اثر با بخش های کتاب ارزشمند »لطایف قرآنی« 

کاملا منطبق و برابر است. امید که مورد رضایت حضرت دوست قرار گیرد.

                                                              رحیمه شاه حسینی
                                                              آبان ماه 1400

1. حافظ.
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برای او که اهل بشارت بود  
و اشارت را نیک می دانست!
حضرت استاد »یعقوب قمری شریف آبادی«
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سوره مبارکه حمد، خلاصه و عصاره معالم ظاهری و معارف باطنی قرآن کریم است.. 1

هر آنچه بندگان خدای رحمان و رحیم برای نیل به کمال و جمال مطلق نیاز دارند، در . 2
سوره حمد بیان شده است.

به حمد و . 3 الهی می تواند  به اسمای حُسنای  قلبی  از طریق معرفت  تنها  الی الله،  سالک 
ستایش خداوند بپردازد.

صراط . 4 در  می تواند  پروردگارش  خالصانه  و  عاشقانه  پرستش  رهگذر  از  الی الله  سالک 
مستقیم قدم گذاشته و به سوی کمال زیبایی رهسپار گردد.

آفرینش آسمان ها و زمین، تدبیر امور کائنات و سیر تکاملی همه موجودات، توسط سه نام . 5
اصلی از اسمای حسنای خدا، یعنی: الله، رحمان و رحیم انجام می گیرد.

حقیقت »الله«، نور است برای روشنایی و رؤیت، حقیقت »رحمان«، روح است برای حیات . 6
و حرکت، و حقیقت »رحیم«، وجه است برای زیبایی و لطافت.

مظهر کامل»الله«، محمد رسول الله)ص( می باشد؛ پیامبری که مهتاب متشابهات قرآنش، . 7
روشن کننده آسمان ها، یعنی عوالم باطن و آفتاب محکمات قرآنش، روشن کننده زمین، یعنی 

عالم ظاهر است.

»رحمان« اوّلین و اصلی ترین صفت »الله« است و به معنای رحمت عام، یعنی بخشایندگی . 8
خدا نسبت به همه موجودات که نورانیت الله و وجاهت رحیم را در باطن خود دارد و مظهر 

تام آن، علی ولی الله)ع( می باشد.

»رحیم« مهم ترین صفت »الله« است  و به معنای رحمت خاص، یعنی مهربانی و رأفت . 9
خدا نسبت به خاصان و مقرّبان درگاه اوست.

»رحیم« صفت وجاهت است که نورانیت »الله« و روحانیت »رحمان« را نیز در باطن . 10
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خویش دارد و مظهر کامل آن، فاطمه زهرا)س( می باشد.

الله، »خالق« است، یعنی به ظهور رساننده همه موجودات در عالم هستی می باشد.. 11

مراتب . 12 در  موجود  جایگاه هر  تعیین کننده  و  حیات بخش  یعنی  است،  »بارئ«  رحمان، 
آسمان  ها و زمین های هفت گانه می باشد.

به جویندگان . 13 از طریق مهربانی خاصش،  یعنی صورت ساز که  رحیم، »مُصوّر« است، 
واقعی جمال، کمال زیبایی را می بخشد.

با صفت . 14 پرورش دهنده همه موجودات، و رب،  یعنی  ربوبیت، رب است،  با صفت  الله 
رحمانیت، آنان را به سوی وجه جمیل رحیمیت هدایت می کند.

پروردگار با رحمانیتش، صاحب عرش و معیار حق و باطل است و مظاهر کاملش، اولیای . 15
حق می باشند که به عنوان پرورش دهنده، سالکان محب و پارسا را رشد و تعالی می دهند.

دنیا . 16 در  که  را  خویش  اعمال  واقعی  موجودی، صورت  هر  رحمانی،  عدالت  موجب  به 
پوشیده است در سرای آخرت به عیان خواهد دید.

عبادت، یعنی اطاعت محض از خدای رحمان در حرکت از ظلمت به طرف روشنایی،  و . 17
از زشتی به سمت زیبایی، و این حقیقتی است که دعوت به آن برای کوردلان، جز تکذیب 

و تنفّر نمی افزاید.

اتصال به حق توسط عشق و . 18 از غیر حق، و  انقطاع  با  پارسا و اهل بصیرت،  سالکان 
فنا، به پروردگار بخشاینده و مهربان خویش ایمان می آورند و از او می خواهند که آنها را به 
صراط مستقیم هدایت نماید تا به کمال و جمال مطلق، یعنی آگاهی و زیبایی متعالی برسند.

رسیدن مؤمن موحّد به قرب خدای جمیل، فقط در پرتو طهارت باطن و اطاعت خالص . 19
در محفل زیبارویان مطهّر که سابقان مقرّب اند، امکان پذیر می باشد.
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صراط مستقیم در دین اسلام، راه حقی است که جامع شریعت و معرفت بوده و از افراط . 20
و تفریط به دور می باشد، چراکه سازندگی و زیبندگی، در تعادل و میانه روی است.

صراط مستقیم راهی است که بندگان خدای رحمان، آن را از پروردگارشان با زبان قال . 21
و حال، و راز و نیاز قلبی درخواست می کنند و آن، راه انعام شدگان و صاحبان نعمت است.

معالم الهی، برای گروه انبیا و پیروان مُسلمِ آنها و معارف رحمانی، علاوه بر معالم برای . 22
گروه اولیا و پیروان مؤمن آنان می باشد.

حقیقت صراط مستقیم و مقصد آن، وجود قدسی و آسمانی انسان کامل است که صاحب . 23
دو نعمت »شریعت الهی« و »معرفت رحمانی« است و مصداق اکمل آن، رسول اکرم)ص( 

می باشد.

وجود مقدس پیامبر اسلام)ص(، به عنوان نمونه بارز »مقرّبین«، حقیقت صراط مستقیم . 24
می باشد.

»اصحاب یمین« پیروان صالح مقرّبان رحمانی اند که زیر سایه آنها در صراط مستقیم . 25
سیر می کنند و از تفریطِ »مغضوب علیهم« و افراطِ »ضالین« به دور هستند.

»اصحاب شِمال«، به جهت آنکه نخواسته اند توسط عبودیت و بندگی خدای رحمان از . 26
آلودگی شرک و کفر پاک شوند، »مغضوب علیهم«، یعنی مورد غضب قرار گرفتگان، نامیده 

می شوند.

به . 27 از ظهور اسلام  انس می باشند که پیش  و  »مغضوب علیهم« شامل دو گروه جن 
عنوان »یأجوج« و »مأجوج« شناخته می شدند.

از نعمت های . 28 را  افراط را در پیش گرفته و خویشتن  »ضالین« عده ای هستند که راه 
دنیایی محروم کرده اند.
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انجیل . 29 به کتاب های آسمانی شان،  اگر  تفریط هستند،  و  افراط  یهود و نصارایی که در 
از گروه »ضالین« و  آنها عمل می کردند،  به محتوای هر دوی  تورات دل  می سپردند و  و 
»مغضوب علیهم« خارج شده و در »صراط مستقیم« وارد می شدند و برکات آسمان و زمین 

بر آنان نازل می شد.

در بین مسلمانان »مغضوب علیهم« کسانی هستند که بدون بهره از معرفت رحمانی، . 30
تنها دنیا را برای خود برگزیده و از آخرت بی نصیب شده اند و به همین جهت، به غضب الهی 

گرفتار آمده اند.

»ضالین« در بین مسلمانان کسانی هستند که بدون بهره از شریعت الهی، آخرت را بر . 31
دنیا ترجیح داده اند و با افراط در ریاضت، خود را از مواهب و نعمات دنیایی محروم کرده اند.

تمام هستی، وجود واحد خدا و مظاهر اسما و صفات بی نهایت اوست.. 32

 از بین همه اسما و صفات الهی، رحمانیت و رحیمیت است که نقش ویژه ای را دارد، . 33
اوصاف والایی که ظهور و دوام هستی وابسته به آنها می باشد.

خداوند در آیه 26 سوره بقره با تشبیه خود به پشه، می خواهد این نکته تربیتی را به انبیا . 34
و اولیا بیاموزد که من با وجود آن همه جلال و جبروت، از مثال زدن خود به پشه یا بالاتر از 
آن در پلیدی هیچ ابایی ندارم، پس شما ای هادیان راه شریعت و طریقت! مبادا دچار کبر و 

غفلت شوید و از مسیر رحمانیت و رحیمیت من منحرف گردید.

از . 35 از سخن مورچه فهمید که دچار غرور و غفلت گردیده؛ چراکه  حضرت سلیمان)ع( 
مهم ترین نعمت که همان حکمت رحمانی است، بهره ای نبرده  است.

جن و انس، مردمانی هستند که در جایگاه اصحاب شِمال قرار دارند و برجسته ترین نماد . 36
آنان، همان مورچه ای است که سلیمان نبی)ع( از سخن او به توجه آمد.
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در داستان سلیمان نبی)ع( »پرندگان« کنایه از مؤمنان اهل معرفت است که شامل ابرار . 37
و مقرّبان می باشد و کامل ترین نماد آنان، همان هدهد  است که آن حضرت را به توجه آورد.

هدهد، حقیقت وجود مقرّبان آگاه و مورچه، نماد متکبران است.. 38

جریان خلقت در نظام هستی، چون امواج دریا پی در پی در حال تکرار است.. 39

سخن پروردگار در آغاز قصه خلقت آدم)ع(، زبان حالِ حق است که بیانگر طرح آفرینش . 40
این دُردانه وجود می باشد.

علم به اسماءالله، یعنی آگاهی قلبی نسبت به همه موجودات عالم، از جمله فرشتگان . 41
است.

فرشتگان در برابر نورانیت و روحانیت حضرت آدم)ع( سجده نمودند تا ماهیت وجودیشان . 42
از آتش به نور قدسی برسد.

مخلصَین، همان مقرّبین رحیمی اند که در حریم ولایت رحمانی از هر نوع گزند و آسیبی . 43
در امان اند.

وجود ظاهری نفسانی آدمی از چهار بعد: جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی تشکیل شده و . 44
هر بعد، خود عالمی محسوب می شود و در هر عالم، امیال و خواسته  های گوناگون وجود دارد.

نباتی، حیوانی و . 45 از چهار جهت به سوی آدم، به چهار بعد: جمادی،  ابلیس  رو آوردن 
انسانی او اشاره دارد.

تنها راه نجات از وسوسه های شیطانی، پرواز کردن انسان به سوی آسمان ملکوت با دو . 46
بال عشق به انسان کامل و پرستش خالصانه است.

ابلیس همان عزازیل، معلم ملائکه است که از آتش بی دود خلق شده بود.. 47
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و . 48 آدم)ع(  امّاره  نفس  بلکه  نیست؛  ابلیس  داد،  فریب  را  همسرش  و  آدم  که  شیطانی 
حوا)س( است.

آدم و حوا پس از هبوط، در کوه صفا و مروه، یعنی در حریم رحمانی جلال و بارگاه . 49
رحیمیِ جمالِ انسان کامل معتکف شدند.

حضرت آدم)ع( با قدم صبر توانست کلمات حکیمانه رحمانی را دریافت و به توجه قلبی . 50
بار یابد.

ربّ رحیم، تنها منشا سلامتی و پذیرش توبه است.. 51

جایگاه »مخلصِین« محدوده اسمای الهی است.. 52

در محدوده اسمای الهی که جایگاه »مخلصِین« است، احتمال وسوسه شیطان و لغزش . 53
وجود دارد؛ در حالی که در جایگاه »مخلصَین«، شیطان راه نفوذ ندارد.

سلامتی کامل در گستره کلمات رحمانی و جایگاه »مخلصَین« است.. 54

اسما، عبارت است از مظاهر و جلوه های بی شمار خدای واحد در جهان هستی که علم . 55
به آن، از طریق قلب توسط تعلیم الهی به دست می آید.

کلمات، همان اسمای حُسنای رحمانی می باشد که شناخت به آنها از راه قلب به واسطه . 56
القای رحمانی حاصل می گردد.

کلمات کامل ترین مظاهر خداوند، انسان های کامل اند.. 57

خلقت نورانی آدم صفی الله در بهشت اسماءالله و خلقت روحانی اش در بهشت کلمات . 58
رحمانی او را از تمام موجودات ممتاز کرد.
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حضرت آدم)ع( ظاهر خود را به واسطه شریعت قلبی تطهیر کرد و سپس باطن خود را . 59
توسط معرفت قلبی در حریم مقرّبین تهذیب نمود و اینگونه الگویی گشت برای کسانی که 

می خواهند به کمال و جمال مطلق برسند.

هابیل، نتیجه شجره طیّبه رحمانی و قابیل، ثمره شجره خبیثه شیطانی است.. 60

قابیل، از جمله اصحاب شِمال و هابیل، از زمره اصحاب یمین است.. 61

کلمات طیّبه، صابران و کاملان رحیمی اند.. 62

مظاهر اسمای حسنا و جلوه های کلمات الهی، مقرّبان رحمانی اند.. 63

فرشتگان نورانی و ارواح قدسی، روشنایی بخش آسمان عالم انسانی اند.. 64

ابرار همواره توسط کلمات، یعنی صابران کامل آزمایش می شوند.. 65

نیل به جایگاه مقرّبان برای ابرار ممکن نیست، مگر آنکه حقیقت کلمات را دریافته و . 66
وجود اولیای رحیمی را تصدیق کرده باشند.

آدم)ع( از جایگاه محدود روشنایی اسما به حریم نامحدود تاریکی کلمات وارد شد، تا  به . 67
مقام »خلیفۀالهی« نائل شود.

ابلیس از سجده بر آدم)ع( و فراموشی آدم)ع( و چشیدن از شجره منهیه و . 68 خودداری 
هبوط او در دوزخ مُلکی، همه به اراده رحمانی صورت پذیرفت تا زمینه ساز ظهور سلسله 

انبیای الهی و اولیای رحمانی گردد.

تمام موجودات جهان هستی، »وجه الله«اند.. 69
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وجه جمیل خدای رحمان، وجود مبارک انسان کامل است.. 70

انسان کامل در جایگاه رحمانیت صاحب حکم، یعنی در مقام قضاوت است و تقسیم . 71
بهشت و دوزخ به دست اوست.

جلوه . 72 کامل  انسان  مبارک  وجه  »اسماءالله«  یعنی  عالم  گوناگون  وجوه  میان  در 
»اسماءالحسنی« است.

انسان کامل، به عنوان تجلی کامل »رب«، پرورش دهنده آدمیان در مسیر کمال و جمال . 73
مطلق است.

به سوی جمال رحیمی . 74 از رهگذر جلال رحمانی  را  پیراون صدیق خود  انسان کامل، 
سوق می دهد.

وجود عیسی بن مریم)ع( والاترین مصداق وجه باقی پروردگار است.. 75

جمال رحیمی حضرت عیسی)ع( پرده نشین جلال رحمانی علی)ع( می باشد.. 76

نام مقدس »الله«، »جبرائیل« و »محمّد« . 77 ابتدای سوره آل عمران، به سه  »الم« در 
اشاره دارد.

قرآن، کتابی سراسر نور است که روشنگر حقایق عوالم غیب و شهود می باشد.. 78

توسط . 79 آن  متشابهات  و  پیامبر)ص(  قلب  زمین  در  روح الامین  توسط  قرآن  محکمات 
روح القدس در آسمان قلب ایشان متجلی شده است.

ظاهر قرآن، »کتاب الله« است؛ امّا قرآن واقعی که در بردارنده مجموعه حقایق عالم . 80
هستی است، در کتاب مکنون قرار دارد که همان قلب انسان کامل است.
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قرآن، تصدیق کننده کتاب پیامبران پیشین و نگهدارنده حدود آنهاست.. 81

را . 82 ملکوت  حقایق  رحمانی،  معرفت  با  و  مُلک  حقایق  الهی،  با شریعت  می تواند  آدمی 
تشخیص دهد.

»هدایت عام« به واسطه محکمات الهی و به سوی صراط مستقیم است و بهره مندان . 83
از آن، اولوا الالباب اند.

و . 84 است  زیبایی  بهشت  سوی  به  و  رحمانی  متشابهات  واسطه  به  خاص«  »هدایت 
بهره مندان از آن، ابرارند.

ابرار، نور فرقان باطنی را به واسطه پیروی صادقانه از مقرّبین رحیمی، در سایه طهارت . 85
و پرهیزگاری دریافت می کنند.

آیات محکم، مربوط به رسالت پیامبر)ص( و آیات متشابه مربوط به ولایت آن حضرت . 86
است.

روشنایی عظیم محکمات قرآن همچون حجابی گسترده، متشابهات آن را پوشانده است.. 87

میزان . 88 به  و  می کنند  بسنده  قرآن  محکمات  به  تنها  عقل  طریق  از  الالباب«  »اولوا 
علمشان به تفسیر ظاهری آیات می پردازند.

»راسخان در علم« علاوه بر محکمات، به متشابهات قرآن نیز توجه قلبی دارند و به قدر . 89
طهارتشان به تأویل باطنی آن مبادرت می ورزند.

تشکیل . 90 متشابهات  را  آن  از  اعظمی  و بخش  را محکمات  قرآن  آیات  از  اندکی  تعداد 
می دهد.
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محکمات قرآن، مانند سطح دریا و متشابهات قرآن، مانند عمق دریا می باشد.. 91

برای درک آیات متشابه نیاز به پرده گشایی از حقایق باطنی شان به واسطه تأویل است.. 92

مقرّبان رحیمی که مظاهر کامل »الله« هستند، به اذن الهی شایستگی دریافت حقیقت . 93
متشابهات از طریق تأویل را دارند.

طهارت پیشگان مقرّب، شایستگی دسترسی به معارف باطنی و اسرار پوشیده متشابهات . 94
را دارند.

کتاب مکنون همان قلب انسان کامل است که جمال باطنی قرآن در آن قرار دارد.. 95

تأویل . 96 بر  صداقتشان  و  طهارت  حد  در  که  هستند  ثابت قدم  ابرار  علم،  در  راسخان 
متشابهات آگاهی یافته اند.

قرآن برای ابرار کیمیای شفابخشی است که فضل و برکت معنوی را برایشان به ارمغان . 97
می آورد.

اولیای رحمانی . 98 از شرک برهانند،  را  تا آدمیان  الهی مبعوث شدند  انبیای  همانطور که 
مأمورند تا انسان ها را از شک نجات دهند.

انبیای الهی، مردم را به سوی نورانیت ایمان دعوت می کنند و اولیای رحمانی، انسان ها . 99
را به سوی روحانیت یقین سوق می دهند.

همانطور که ظلمت شرک، مانع برخورداری از نور شریعت الهی است، تاریکی شک مانع . 100
بهره مندی از معرفت رحمانی می باشد.

شک همچون حجابی تیره، آیینه دل را می پوشاند و آدمی را از رؤیت حقایق باطنی . 101
محروم می سازد.
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راسخان در علم همواره از شک، یعنی میل به باطل و انحراف دل، به پروردگارشان . 102
پناه می برند.

به . 103 لطمه ای  کوچک ترین  متشابهات  واسطه  به  تا  می کنند  تلاش  شریعت  حافظان 
محکمات وارد نگردد.

موسی بن عمران)ع( در واقعه دیدار با حضرت خضر)ع(، به واسطه احساس مسئولیت . 104
نسبت به مقررات شریعت در برابر اعمال ولایی خضر صبر ننمود.

تا . 105 لدنیّ بی بهره ماند،  از حکمت و علم  اراده خفیّه رحمانی  به  موسی بن عمران)ع( 
خدشه ای به شریعت وارد نشود و کتاب آسمانی تورات بی اعتبار نگردد.

مقرّبان و ابرار نباید معارف سرپوشیده قرآن را نزد ظاهراندیشان اهل شرع آشکار سازند . 106
تا هم حرمت محکمات را پاس بدارند و هم گنجینه معارف را تنها به اهلش برسانند.

محکمات، اصل کتاب و ریشه شجره طیّبه قرآن است که به واسطه ایمان و عمل به . 107
آن، معارف باطنی در قالب متشابهات به ثمر می نشیند.

اولوا الالباب با پند گرفتن از نصایح هدایت بخش ابرار و درک محضر کاملان ولایی . 108
در سایه تسلیم وجه و صبر و استقامت به متشابهات قرآن دست می یابند.

اولوا الالباب به واسطه منادیان ایمان، یعنی ابرار، به پروردگارشان می گروند.. 109

محال است زن یا مردی بدون تربیت و تزکیه در نزد راهنما و هدایت کننده ای از اولیای  . 110
الهی، به درجات عالی کمال و جمال نایل شوند.

آگاهی . 111 از  حکایت  بیت المقدس،  در  فرزندش  خدمتگذاری  برای  مریم)س(  مادر  نذر 
متعالی و بزرگی مقام معنوی او دارد.
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زن، از قلبی رقیق تر و روحی لطیف تر از مرد برخوردار است و در نتیجه تأثیرپذیری . 112
بیشتری در برابر حق و حقیقت دارد.

حقیقت وجودی زن چون زمین حاصلخیزی است که تحت تربیت اولیای  رحمانی از . 113
گزند حال و هوای نفسانی جن و انس حفظ می شود و به موجب باران محبّت، به باغستانی 

ثمربخش تبدیل می گردد.

زنی که در پرتو عشق و ارادت به انسان کامل، دلش را از هرگونه شرک و شک تهی . 114
ساخته باشد، دارای بالاترین ثمرات یعنی نورانیان الهی و روحانیان رحمانی خواهد شد.

مریم)س( شایسته مقام رحیمیت و حمل »کلمه خدا« گردید؛ چراکه در پرتو پرورش . 115
نورانی و روحانی زکریا)ع( در بیت المقدس به اوج طهارت رسید و کلمات رحمانی را تصدیق 

کرد.

منزلت معنوی حضرت  زکریا)ع( تا پیش از کفالت مریم)س(، برای عموم مردم ناشناخته . 116
بود.

وجودش . 117 بود،  خالصانه  و  عاشقانه  زکریا  به  نسبت  مریم)س(  ارادت  و  توجه  چون 
محراب  نیز  جایگاه خصوصی اش  و  می شد  محسوب  عبادت  اعمالش  تمامی  و  »عبادی« 

عبادت او به شمار می آمد.

رزق از سوی خداوند رحمان یا به صورت ظاهری است برای رشد جسم و نفس و یا . 118
به صورت باطنی است برای پرورش روح و ایمان.

منظور از بهره مندی مریم)س( از رزق آسمانی در محراب عبادت، حال و هوای عاشقانه . 119
و زمزمه های معنوی نسبت به پرورش دهنده کریمش می باشد.

انسان را پرورش می دهد و رزق باطنی قلب و معرفت را . 120 رزق ظاهری عقل و علم 
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تعالی می بخشد.

حضرت مریم)س( دوبار در مسیر رشد و طهارت برگزیده شد. نخست خداوند او را برای . 121
خود برگزید و تحت کفالت زکریا)ع( قرار داد و دومین بار بر زنان جهان برتری داده شد و  

شایسته حمل کلمه خدا عیسی مسیح)ع( گردید.

وحی دو صورت دارد، یا به صورت »الهام« می باشد و آن فهم پیام ملائکه در فضای . 122
دل است و یا به صورت »ندا« است و آن شنیدن صدای فرشتگان در گوش دل است، که 

در این نوع ممکن است جمال نورانی ملائکه نیز رؤیت شود.

فرشتگان، نورانیان قدسی هستند که از نزد روحانیان قدسی خبر می آورند.. 123

سر . 124 به  مقرّبان  حریم  در  ابرار  عنوان  به  که  هستند  مؤمنانی  مطهّر  ارواح  فرشتگان، 
می برند.

تحت . 125 باید  گردد،  قدسی  روح  حامل  و  بشود  دور  و شک  از شرک  بخواهد  زنی  اگر 
سرپرستی و تربیت ولی ای از اولیای رحمانی قرار بگیرد.

برابر نعمت عظیم طهارت و پاکدامنی، فرمانبرداری و پرستش . 126 وظیفه مریم)س( در 
عاشقانه پروردگارش بود.

حقیقت عبادت مریم)س( شکری است که هم به صورت زبانی ظهور پیدا می کند و . 127
هم به صورت بندگی و اطاعت از پروردگار جلوه می یابد.

بر دو نوع عمومی »حبل الله« و . 128 آیین اسلام  اتصال به حق در  از دین و  بهره مندی 
خصوصی »عروۀ الوثقی« می باشد.

اتصال به حق در نوع عمومی آن، تمسک  همگانی به وجود نورانی رسول خدا)ص( و . 129
کتاب آسمانی او قرآن است که از آن به »حبل الله«، یعنی ریسمان خدا تعبیر می شود.
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اتصال به حق در نوع خصوصی آن، تمسک فردی به وجود نورانی ولیّ خدا و عشق و . 130
تسلیم به اوست که از آن به »عروۀالوثقی«، یعنی دستگیره محکم تر تعبیر می شود.

دنیا سرای ظلمت است و آدمی بدون بهره مندی از نور، راه هدایت را به سوی مقصود . 131
خویش پیدا نمی کند.

در پرتو نورانیت رسول  اکرم)ص( و قرآن کریم است که می توانیم از تاریکی شرک . 132
نجات یافته و به حریم توحید وارد شویم.

ما می توانیم با وجود ولیّ  خدا که چون ماه درخشان در شب می باشد، از ظلمت شک و . 133
کفر رهایی یافته و در حرم امن ولایت رحمانی بار  یابیم.

نورانیت رسول اکرم)ص( و  قرآن کریم، نعمت عظیم الهی است که در میان مسلمانان، . 134
الفت، امنیت و برادری را حاکم نموده است.

تسلیم شدن به فرامین رسول  اکرم)ص( و قرآن کریم »حبل الله« است که کمال آن . 135
تسلیم کردن وجه به دستان ولیّ خدا، آن عروۀالوثقای رحیمی می باشد.

کمال واقعی در حقیقت، جمال مطلق است که عده کمی از آدمیان در پاسخ به ندای . 136
فطرت به جست وجوی آن بر می خیزند.

نتیجه تسلیم به وجه پروردگار رحیم، حضور دائمی در بهشت دلربای رحیمی است.. 137

الهی آدم)ع( در بهشت اسما، قابیل و ثمره معارف رحمانی او در بهشت . 138 ثمره معالم 
کلمات، هابیل می باشد.

قربانی کردن دو نوع است: یا ظاهری است که شامل انفاق و ایثار نعمت های الهی . 139
است و یا باطنی است که عبارت از کشتن نفس امّاره می باشد.
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هابیل، نفس خود را قربانی نمود تا در عمل به حقیقت »لا اله الا الله« تمامی الهه ها . 140
را در مسیر عبودیت رب، از وجودش بیرون نماید.

قابیل به واسطه آنکه نتوانست از هوای نفس فانی شود، قربانی اش پذیرفته نشد.. 141

هابیل، چون شریعت الهی را با معرفت رحمانی همراه ساخته بود، در زمره متقین، یعنی . 142
ابرار قرار گرفت.

از ویژگی های ابرارِ اهل تقوا، ترس از مقام و منزلت عظیم پروردگار است.. 143

جایگاه ابرار اهل تقوا دو بهشت است: یکی بهشت وجه جلال رحمانیت پروردگارشان . 144
در ظاهر، و دیگری، بهشت سیمای جمال رحیمیت پروردگارشان در باطن است.

و . 145 نامحرم  برادر  نزد  را در  بود که معارف سربه مُهر خدای رحمان  این  خطای هابیل 
ظاهربین خود بیان کرد.

گناه قابیل آن بود که شریعت الهی را بدون معرفت پذیرفته و معارف رحمانی را تکذیب . 146
نمود.

کلاغ، نمادی از اهل شریعت است که مأموریت دارد حکم شرع را به قابیل بیاموزد.. 147

رسالت بدون ولایت، همانند صحرایی خشک و سوزان است.. 148

از . 149 رحمانی  معارف  کتمان  و  تقیه  به  موظف  رحمانی  اولیای  سلسله  تاریخ،  طول  در 
نااهلان بوده اند.

دلیل آنکه در تاریخ اسلام، معرفت رحمانی برابر با شریعت الهی در جامعه فراگیر نشده، . 150
آن است که اهل طهارت از اظهار اسرار باطنی خودداری کرده اند و به بیان دیگر حق را 
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فدای خود نموده اند.

اولیای کامل رحیمی با بیان اسرار معنوی، خود را فدای حق نمودند تا معارف قلبی . 151
و رحمانی در میان جامعه گسترش یابد و راه کمال و جمال فرا روی همگان گشوده شود.

هر چیزی که انسان را از خدا دور کند و او را به غیر حق مشغول سازد، »عورت« . 152
محسوب می شود و توجه و دلبستگی به آن شرک است.

شرک، سرچشمه همه زشتی ها و تیرگی هاست.. 153

شرک، بزرگ ترین ظلمی است که آدمی نسبت به نفس خویش مرتکب می شود.. 154

هدایت انسان ها به توحید و برحذر داشتن آنها از شرک، مهم ترین دلیل بعثت تمام . 155
انبیای  الهی بوده است.

برای دین داران دو نوع لباس باطنی وجود دارد: لباس »نور« و لباس »روح«، که هر . 156
دو پوشاننده نفس انسان می باشد.

آدمی به توسط لباس »نور« که همان شریعت الهی است، از ظلمت شرک پاک و مبرّا . 157
می گردد.

وجود . 158 به  از شک  است،  رحمانی  معرفت  همان  که  »روح«  لباس  پوشیدن  با  انسان 
مقدس اولیای رحمانی و معارف والای ایشان مبرّا می گردد.

لباس »روح« در حقیقت همان لباس تقواست که با خصال نیک و اوصاف ارزشمند . 159
معنوی همراه گردیده است.

مشغول تر شود، حقیقت . 160 دلبستگی ها  به  و  گردد  دورتر  از خدای جمیل  انسان  هرچه 
درونی اش زشت تر می شود؛ اما هرچه به پروردگار نزدیک تر شود، باطنش زیبا تر می گردد.
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یگانه راه رسیدن به جایگاه مقرّبان اهل معرفت و صاحبان »قول طیّب«، همانا دوری . 161
از آلودگی ها به ویژه آلودگی شهوت نفسانی است که با حفظ طهارت در محضر انسان کامل 

حاصل می شود.

صراط . 162 پیمودن  طریق  از  می تواند  کامل  انسان  ولایی  تربیت  تحت  عاشق،  سالک 
مستقیم الهی به صراط حمید رحمانی راه یابد.

می توان با پوشیدن لباس نورانی شریعت، به لباس روحانی معرفت نایل شد.. 163

جبرائیل، با جلوه روح الامین، آیات محکم را بر زمین منوّر قلب محمد)ص( فرود آورد . 164
و با جلوه روح القدس، آیات متشابه را بر آسمان مطهّر قلب ایشان نازل نمود.

تکذیب کنندگان آیات، کسانی هستند که نسبت به متشابهات قرآنی و معارف رحمانی . 165
تنفّر نشان می دهند.

راه توبه و بازگشت، حتی برای مجرمان تکذیب کننده تا زمانی که عمرشان به پایان . 166
نرسیده، باز است و گشوده شدن درهای آسمانی و راه یافتن به بهشت مقرّبین، برای آنها 

نیز ممکن است.

دوری از حریم بهشتی اولیای خدا و محرومیت از معارف و اسرار باطنی، عذابی است . 167
که تکذیب کنندگان به آن دچار هستند.

درهای بهشت آسمان برای انسان تکذیب کننده، در صورتی گشوده می شود که در اثر . 168
توبه در نزد اولیای خدا، به تولد دوباره دست یافته باشد.

شریعت، همچون آفتاب گرمابخشی  است که آدمی را از سستی سرمای غفلت بیرون . 169
آورده و در پرتو فرامین راهگشا، او را به آداب ظاهری آراسته می سازد.
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خداوند در احدیّت خود غیب و در واحدیّت، یعنی آیینه مخلوقات تجلی نموده است.. 170

رؤیت خداوند تنها در کامل ترین جلوه هایش، یعنی انسان های کامل، با استقامت در . 171
عشق و معرفت امکان پذیر می باشد.

وجود حضرت موسی)ع( کوهی است که در مقابل عظمت و کبریای پروردگار متلاشی . 172
شد و به رؤیت حق نایل نگردید.

حضرت موسی)ع( اگر در برابر تجلی پروردگارش پایداری می نمود، به رؤیت ربّ خود . 173
نایل می شد و در نتیجه، علاوه بر شریعت از حکمت نیز بهره مند می شد و تورات او علاوه بر 

نور الهی، از روح رحمانی نیز برخوردار می گشت.

عدم استقامت موسی)ع( در برابر تجلی پروردگار، نشانه نداشتن شناخت است.. 174

حضرت موسی)ع( در سایه شناخت، می توانست خویشتن را تسلیم پروردگار کند، تا . 175
دچار بی صبری و عدم استقامت نگردد.

وجود ترس در دل حضرت موسی)ع( در صحنه های مختلف زندگی او، نشان از نداشتن . 176
شناخت و معرفت است.

کوه وجود موسی)ع( با تجلی نور کبریایی ربشّ متلاشی شد تا دل او از تعلقات مُلکی . 177
پاک شود و قلبش شایسته دریافت رسالت الهی گردد.

حضرت موسی)ع( پس از به هوش آمدن و تولد دوباره، پروردگار خویش را به صورت . 178
علم الیقین درک نمود و به ایمان کامل در وادی رسالت رسید.

باید آدمی در وادی شریعت، با رعایت ادب و عبودیت در پیشگاه الهی، به بی هوشی . 179
کامل و نجات از هر شرکی رسیده، تا صاحب نور قدسی گردد.
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در حریم معرفت، سالک باید با رعایت ادب و استقامت در پیشگاه رحمانی، به فنای . 180
کامل و رهایی از هرگونه شکی برسد تا صاحب روح قدسی گردد.

موسی کلیم الله)ع(، مظهر نور قدسی است که هم کلام با خدا گردید.. 181

عیسی روح الله)ع(، مظهر روح قدسی است که خود، کلمه خدا می باشد.. 182

تجلی . 183 رحمانی  کلمه  ثمره  و  مردم  عامه  برای  محکمات  ظهور  الهی،  کلام  نتیجه 
متشابهات برای خواص است.

رسول اکرم)ص( مظهر کلمه رحمانی و صاحب کلام الهی است.. 184

حضرت موسی)ع( به دلیل نداشتن صبر و استقامت به دریافت علم لدّنی نایل نشد.. 185

»مجمع البحرین«، محل جمع دو دریای رسالت و ولایت یا دو جلوه نور قدسی و روح . 186
قدسی است. 

نور قدسی و روح . 187 یا دو جلوه  »قاب قوسین«، محل جمع دو قوس رسالت و ولایت 
قدسی است.

حضرت محمد رسول  الله)ص( به دلیل داشتن صبر و استقامت علاوه بر درک حقیقت . 188
ولایت، به رؤیت سیمای باطنی علی)ع( نایل شد.

انبیای الهی و اولیای رحمانی دو گروه هادیان طریق کمال و جمال می باشند.. 189

وجود هر یک از دو گروه انبیای الهی و اولیای رحمانی به منزله کشتی نجات است . 190
برای پیروانشان.

توانایی هستند که وظیفه دارند در سایه صبر و استقامت، . 191 ناخدایان  الهی)ع(،  انبیای 
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با کشتی وجود خود، تسلیم شوندگان خویش را در دریای موّاج رسالت به سوی ساحل امن 
ولایت پیش ببرند.

اولیای رحمانی، ناخدایان ماهری هستند که مأموریت دارند در پرتو بردباری و شکیبایی، . 192
با کشتی وجود خود، ایمان آورندگان به خویشتن را که وارستگان از دنیایند، در دریای پرتلاطم 

ولایت به سوی ساحل وجاهت پیش ببرند.

دو دریای رسالت و ولایت برای کشتی نشینان با ایمان، مایه رحمت و هدایت است، و . 193
برای کافرانِ ناسپاس، موجب عذاب و ضلالت.

معنی . 194 به  بلکه  نیست،  ظاهری  عمر  نوح)ع(،  حضرت  عمر  بودن  طولانی  از  منظور 
استمرار شریعت آن حضرت در بین امت های پس از اوست.

به سبب اینکه تمام پیامبران الهی وامدار شریعت آسمانی نوح)ع( هستند، ایشان به لقب . 195
»شیخ الانبیاء« آراسته شده است.

به دلیل این که تمام اولیای رحمانی وام دار معرفت آسمانی علی)ع( می باشند، ایشان به . 196
لقب »سید الاوصیاء« مزین شده اند.

مقدس . 197 وجود  است،  الهی  رسولان  کشتی  نماد  نوح)ع(  حضرت  وجود  که  همانطور 
علی)ع( نماد کشتی اولیای رحمانی است.

حضرت نوح)ع( سه گروه را از عذاب موعود رهایی بخشید، نخست مخلصَان و صدّیقان . 198
پیشگاهش، سپس مؤمنان معتقد به رسالتش، و گروه سوم توده ای از مردمانی که هر چند 
صورت انسانی دارند، لکن در سیرت، بهائم، یعنی چهارپایان اهلی اند که امید به بیداری و 

هدایتشان وجود دارد.

محسوب . 199 »اهل«  کسی  و  نیست  خویشاوندی  و  نسبی  پیوند  بودن،  »اهل«  ملاک 
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می شود که به موجب صداقت و اخلاص، پیوندی قلبی و ایمانی داشته باشد.

او بوده و . 200 با بدکاران، بلکه مادر کفر پیشه  علت گمراهی پسر نوح)ع(، نه همنشینی 
همین امر باعث گرایش و همنشینی اش با کافران همسنخ او گردیده است.

کوه جودی، همانا جایگاه ولایی خضر زمان حضرت نوح)ع( است که صاحب جود و . 201
کرم می باشد.

»کلمه«، انسان است که یا »طیّب و پاک« و یا »خبیث و پلید« است.. 202

مؤمنان ابرار که مصداق »شجره طیّبه«اند، از انسان کامل یا همان »شجره مبارکه« . 203
که جلوه تام خدای رحمان بر روی زمین است، پیروی می کنند.

کافران فجّار که مصداق »شجره خبیثه«اند، از »شجره زقّوم« یعنی جلوه های شیاطین . 204
بر روی زمین و  پیشوایان مکذّب تبعیّت می کنند.

شجره مبارکه از سنخ نور است و جایگاهش نه زمین شریعت است و نه دریای معرفت، . 205
بلکه در آسمان عشق مأوا دارد و همچون مهتاب، بدون تماس با خورشید نورافشانی  می کند.

شجره زقّوم یا اولیای طاغوت از سنخ شعله اند که تفکرات شیطانی را به پیروان خویش . 206
القا می کنند و خوراک شهوت را به همراه آبِ جوشان غضب برای آنها فراهم می کنند.

انسان مؤمن به منزلۀ درختی است که در سرزمین طیّبِ ولایت اولیای رحمانی، ریشه . 207
محکم و استوار دارد و پیوسته در آنجا از کوثر عشق و روزی معنویِ ایمان تناول می کند.

او در وفاداری به پیمان . 208 پایداری  استواری ریشه شجره طیّبه، وابسته به استقامت و 
ولایت است.

تنها مؤمن صابر است که عاشقانه ندای فطری »قالوا بلی« را از نهاد جان سر داده و . 209
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تا آخرین لحظه زندگانی به مدد الهی بر سر این گفتار، ثابت قدم می ماند.

صابران ابرار که آراسته به اخلاق الله هستند و جز خیر و برکت از آنان آشکار نمی شود، . 210
در ظاهر روی زمین به سر می برند امّا در باطن، آسمانی هستند.

پرورش دهنده . 211 به  نسبت  ارادت  و  محبت  از  سرشار  ابرار،  صابران  قلب  که  زمان  هر 
رحمانی شان می شود، از ثمرات معنوی برخوردار شده و آن را به نیازمندان حقیقت عرضه 

می کنند.

یگانه طریق نیل به مأوای آسمانیان و همنشینی با ابرار در حریم مقدس انسان کامل، . 212
تقوای الهی همراه با صداقت و بندگی خالصانه می باشد.

به عنوان . 213 الهی،  اطاعت  از  به کفر و سرپیچی  آلودگی  به علت  ابلیس  همانگونه که 
انسان کافرِ  از سرزمین آسمانی ملائکه ریشه کن گردید،  به دست خداوند  زقّوم«  »شجره 
بوستان ولایت  زمین  از  رحمان  غیبی خدای  به دست  خبیثه«  عنوان »شجره  به  مشرک 

ریشه کن می شود.

ابلیس به اراده خداوند رحمان از بهشت ملائکه رانده شد تا به مصداق »شجره زقّوم« . 214
در قعر جهنم ریشه بدواند و مایه ابتلای آدمیان گردد.

کافرِ مشرک که در حریم ولایت به عهد و پیمان خویش پایبند نبوده، به اراده الهی . 215
از جایگاه نورانی و بهشتی اولیای خدا رانده شده و پیوسته در تاریکی غفلت و جهالت، پیرو 

شیاطین جن و انس می گردد.

مؤمنان ابرار به موجب وفاداری به عهد و پیمان ولایی با پروردگارشان و اطاعت و . 216
بندگی خالصانه، پیوسته در دنیا و آخرت استوارند و از حیات طیّبه و ثمرات روح بخش بهشتی 

برخوردار می باشند.
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همانطور که در عالم ظاهر، آتش و شعله قبل از خاک و آب به وجود آمده، خلقت جن . 217
نیز پیش از آفرینش انس بوده است.

مقصود از عبادت جن و انس، نیل به کمال و جمال مطلق از طریق اطاعت پروردگار . 218
می باشد.

در اثر بندگی و فرمان برداری، جن از آتش، به نور قدسی و مقام ملائکه الهی می رسد . 219
و انس از گِل، به روح قدسی و مقام مقرّبین رحمانی نائل می شود.

عزازیل در اثر استکبار و نافرمانی، از مقام نور به جایگاه شعله و آتش تنزل کرد و نام . 220
»ابلیس« به خود گرفت و آدم)ع( نیز در اثر غفلت و پیروی از شیطان، از مقام روح به جایگاه 

آب و خاک تنزل نمود و نام »بشر« به خود گرفت.

ابلیس از بهشت نور قدسی و آدم)ع( از جنت روح قدسی بیرون رانده شدند و به دوزخ . 221
مُلک هبوط نمودند.

رسیدن جن به نور قدسی و یا رسیدن انس به روح قدسی، هرگز به معنای محفوظ . 222
ماندن آنها از لغزش و تنزل از مقام واقعی آنها نیست، بلکه علاوه بر آن می بایست توسط 

پروردگار رحیم، جن به نور قدسی و انس به روح قدسی»تأیید« شوند.

حضرت آدم)ع( به واسطه کلمات رحمانی توبه نمود و به روح قدسی تأیید شد و به . 223
جایگاه اصلی خود، یعنی مقام »خلیفۀ الهی« نایل گردید، ابلیس نیز اگر توبه می کرد به نور 

قدسی تأیید می شد و دوباره به جایگاه واقعی خود راه می یافت.

حضرت آدم)ع( پس از تأیید شدن به روح قدسی، به مقام مقرّبان رحیمی در بهشت . 224
اذکار دست یافت؛ همچنان که عیسی مسیح)ع( به عنوان بارزترین مصداق مقرّبین، به روح 

قدسی تأیید شد و دارای چنین جایگاه والایی گردید.
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عالم . 225 در  کمال  و  رشد  باعث  آب«،  و  با »خاک  شعله«  و  »آتش  تضاد  که  همانطور 
مُلک می باشد، تضاد بین ابلیس و آدم)ع( نیز موجب شکوفایی و تجلی حقایق وجود آدم)ع( 

می گردد.

به اراده ربوبی، شیطان با وسوسه خویش باعث شد که آدم)ع( از بهشت رانده شده . 226
تا هم به کمال و جمال رحیمی نایل گردد و هم فیض رحمانی گسترده شود و زیباترین 

جلوه های وجود، یعنی انسان های کامل به ظهور برسند.

ظاهر و باطن هستی از »اسفل سافلین« تا »اعلی علیّین« از یک وجود تشکیل یافته . 227
و آن وجود حق است و همه موجودات، تجلی اسما و صفات الهی به شمار می روند.

آزمون . 228 برای  رحمان  خداوند  تجلی  جز  خلقت،  گستره  در  شیطان  وحدت  دیدگاه  از 
آدمیان نیست که یا سبب ارتقای مقام و منزلت مؤمنان می شود و یا باعث سقوط و تباهی 

مکذّبان و غفلت زدگان می گردد.

قدسی . 229 روح  منزلت  به  گِل  مرتبه  از  آدم)ع(  مسیح)ع( همچون  عیسی  که  همانگونه 
رسید، حضرت موسی)ع( هم از مرتبه آتش به منزلت نور قدسی نایل شد.

حضرت موسی)ع( از جایگاه آتش به مقام نور نایل گشت و در شریعت خویش مخلصَ . 230
شد تا هادی مردم از ظلمت به سوی نور باشد و به همین دلیل است که کتاب او، »کتاب 

نور« نامیده می شود.

و . 231 دارد  ریشه در ولایت رحمانی  به جهت وجود درختی است که  وادی طور  تقدس 
سرمنشأ ظهور اولیای اهل حق در بستر تاریخ پس از جناب موسی)ع( می باشد.

اعمال خضر)ع( که . 232 برابر  در  بود،  نرسیده  نور قدسی  مقام  به  کلیم الله)ع(  اگر موسی 
ظاهراً با شریعت ناسازگار به نظر می رسید، به اعتراض اکتفا نمی نمود و چه بسا او را تکفیر 

می کرد و یا دستش را به خون او آغشته می ساخت.
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آنان که به نور قدسی و یا روح قدسی نرسیده اند، از »صراط مستقیم« که راه اعتدال . 233
و میانه روی است، دور افتاده  و مصداق جن و انس، یعنی اصحاب شِمال گشته و به جهت 

غفلت، از درک حقیقت عاجزند.

آنچه باعث اختلاف میان یهودیان و مسیحیان می باشد، تفریط در میان قوم یهود و . 234
افراد در بین قوم نصارا است.

تمسک . 235 انجیل  و  تورات  آسمانی  کتاب های  به  نصارا،  و  یهود  قوم  دو  هر  چنانچه 
می جستند، اختلاف این دو گروه بر طرف می شد و از افراط و تفریط مبرّا می گشتند و به حد 
اعتدال، یعنی به صراط مستقیم می رسیدند و در زمره اصحاب یمین که اهل نور و روح اند، 

قرار می گرفتند.

در عالم انسانی که عالم امتحان ربوبی است، آدمیان یا به عنوان جن و انس در مقام . 236
حیوانی یا پست تر از آن قرار دارند، یا به عنوان ابرار در مقام ملائکه و یا به عنوان مقرّبین 

در مقام روح قدسی به سر می برند.

هر دو گروه جن و انس در عالم مُلک، گرفتار خشم و شهوت هستند. در وجود جنیان . 237
خشم بر شهوت غلبه دارد و در وجود انسیان، شهوت بر خشم غالب است.

و حکمت، که همان . 238 کتاب  از  بهره مندی  و  اسلام  متکامل  دین  به  نیل  برای  آدمی 
شریعت و معرفت است، نیاز به تزکیه و طهارت دارد.

از زمره . 239 الهی به دست آورند،  اولیای  کسانی که علم شریعت را بدون تزکیه در نزد 
جنیان خواهند شد و آنان که به علم معرفت بدون طهارت قلبی در محضر مقرّبان رحیمی، 
نایل شوند از زمره انسیان خواهند بود؛ در نتیجه به مخالفت یکدیگر و تکذیب اولیای خدا 

خواهند پرداخت.



42

انسان کامل رباّنی، از عصاره کوثر عشق که همچون دُردی شراب، ته نشین گشته، . 240
سالک خود را ساخت و ساز نموده و در کوره صبر و استقامت به مانند سفالی پخته، به مرحله 

استواری و صلابت می رساند تا شایسته القای روح قدسی و سجده ملائکه گردد.

»موعظه حسنه« و »حکمت« دو روش دعوت برای هدایت مردم به راه پروردگار است.. 241

منظور از »موعظه حسنه« در قرآن، همان شریعت برای نیل به کمال الهی است و . 242
مراد از »حکمت«، همان معرفت برای وصول به جمال رحمانی می باشد.

از . 243 را  آدمی  آن،  روشنایی  که  رسالت  ناحیه خورشید  از  قلب  در  است  نوری  شریعت، 
آلودگی شرک و تعلقات دنیایی پاک می کند و او را به آداب الهی متخلقّ می گرداند و عقل 

و اندیشه او را به کمال می رساند.

حکمت، نوری است در قلب از ناحیه ماه ولایت که پرتو آن، انسان را از شک و تردید . 244
نسبت به حقایق معنوی دور می سازد و دریچه دلش را به روی اسرار باطنی می گشاید و او 

را از رحمت خاصه و ایمان کامل بهره مند می گرداند.

علمای اهل شریعت برای هدایت مردم به روش »موعظه حسنه« یعنی پند و اندرز . 245
پسندیده عمل می کنند و با مهربانی و لحن نرم با آنان سخن می گویند؛ بنابراین، جاذبه آنها 

از دافعه شان قوی تر می باشد.

اولیای اهل معرفت برای هدایت مردم به روش حکمت، یعنی بر اساس معرفت قلبی . 246
و دید باطنی عمل می کنند؛ از این رو، بیشتر با جدیّت و لحن تند و شدید سخن می گویند. 

در نتیجه، دافعه ایشان از جاذبه شان قوی تر می باشد.

آنان . 247 از رأفت و دلسوزی  پیروان خاصشان،  به  اولیای خدا نسبت  جدّیت و تندخویی 
نشئت می گیرد تا بتوانند در مسیر تاریک ولایت، با هشدارهای بیدارگر خویش، پیروان خود 

را تزکیه نمایند و از خطر سقوط به درّه ضلالت حفظ کنند.
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کامل ترین شیوه دعوت به راه حق و حقیقت، بهره مندی از هر دو روشِ »حکمت« و . 248
»موعظه حسنه«، یعنی معرفت و شریعت است.

در سوره اصحاب کهف، جوانانی که با اعتقاد و مؤمن معرّفی شده اند، در حقیقت، از . 249
جمله جوانمردان عالم محسوب می شوند.

جوانمردی اصحاب کهف از آن جهت است که با دل و جان، از شرک جدا شدند و به . 250
همه تعلقات دنیوی و شهوات نفسانی پشت پا زدند و به پرورش دهنده رحمانی خود که از او 

به »چوپان« تعبیر شده، تسلیم شدند.

در داستان اصحاب کهف، پرورش دهنده رحمانی یا همان چوپانی که ایشان در حریم . 251
ولایی او قرار گرفتند، نماد گروه مقرّبان وجیه است و پیروان موحّد و صدّیق آن ولیّ خدا، 

یعنی اصحاب کهف و رقیم، در زمره اصحاب یمین، می باشند.

کهف، به معنای غار همان حریم امن ولیّ خدا می باشد که پیروانش را در آن، تزکیه . 252
و تربیت می نماید.

کهف، قلعه امن ولایت است که مؤمنان راستین را در حریم خویش از هرگونه آسیب . 253
و عذابی حفظ می کند.

زمینه ساز . 254 و موحّدان،  توحید  به  پیوستن  و  از شرک و مشرکان  رقیم  دوری اصحاب 
رؤیت اسرار و حقایق باطن و نیل به اجابت دعایشان بوده است.

طی نمودن زمین ها و آسمان های هفت گانه سلوک، تنها به واسطه قیام علیه شرک . 255
و وابستگی، در پرتو هدایت خضر طریق که مظهر ربوبیت رحمانی است، ممکن می باشد.

پروردگار مهربان در حریم خویش، پرده ای بر گوش های اصحاب کهف قرار داد تا آن . 256
جوانمردان غیر از سخن حق نشنوند و اسرار خویش را برای نامحرمان افشا نکنند و در کمال 
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ایمان و آرامش قلبی، تنها با اکسیر عشق و فنا، به رؤیت جمال رحیمیِ مرّبی خود بپردازند.

خواب اصحاب کهف و رقیم، در حقیقت فنای آنان از امور دنیایی در طول حدود بیست . 257
سال سلوک نزد ولیّ خدا بوده است و زمانی که پس از سال ها اطاعت صادقانه به کمال 
مطلوب خویش رسیدند، به اراده رحمانی برانگیخته شدند تا به عنوان ابرار جوانمرد، بندگان 

خدا را هدایت نمایند.

اصحاب کهف به دستور پرورش دهنده رحمانی خود، به ظاهر در میان مردم زندگی . 258
می کردند، اما رازها و حقایق معنوی شان را از عامه مردم پنهان می نمودند و در باطن محو 
پرستش و بندگی عاشقانه و فانی از تمام هیاهوی دنیا و باقی به حق بودند و به اراده آن ولیّ 

خدا، دو بعدی عمل می کردند.

هر کس همچون اصحاب کهف، جوانمردانه دست از همه تعلقات و لذّت ها بشوید و در . 259
کهف ولایت ولی ای از اولیای زمان خویش وارد شود، بر طبق وعده الهی، از رحمت گسترده 

پروردگارش بهرمند شده و در پرتو ایمان و بندگی عاشقانه بر هدایتش افزوده خواهد شد.

قیامت در حقیقت بقای بعد از فناست، چنان که اصحاب کهف پس از فانی شدن از . 260
همه وابستگی ها در حریم ولایی مرد خدا بقا یافتند.

اصحاب کهف همچنان در حریم ولایی پرورش دهنده خود به سر بردند و کسی تا آخر . 261
عمر طبیعی ایشان بر احوال آنان اطلاعی نیافت تا اینکه سیصد و نه سال از زمان اصحاب 

کهف سپری شد و با ظهور اسلام یاد آن جوانمردان دوباره زنده گشت.

در داستان اصحاب کهف، »کلب« یعنی سگ وفادار، هوشیار و تربیت یافته ای که از . 262
ایشان مراقبت می کند و در واقع، نفس مطمئنه  همان ولیّ خداست که خدمتگذار اصحاب 
کهف بوده و در درگاه ولایت نگهبانی می دهد تا هویت معنوی آنان محفوظ بماند و از گزند 

بدخواهان و ظاهربینان در امان باشند.
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اکرم)ص( . 263 پیامبر  و  بین ظهور حضرت مسیح)ع(  اینکه حدود 600 سال  به  توجه  با 
معنای  به  حقیقت،  در  جایگاه کهف،  در  اصحاب کهف  ماندن  سال  می باشد، 309  فاصله 
فراموشی یاد و خاطره جوانمردی آنها در میان مردم تا زمان ظهور حضرت محمد)ص( است.

نام »کهف«، . 264 به  به ویژه نزول سوره ای  با آمدن دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن، 
اصحاب کهف از فراموشی بیرون آمدند و یاد و مرام جوانمردی شان زنده گردید و به برکت 

اسلام به رزق معنوی رسیدند.

نیازمند . 265 وجود  قوی،  مغناطیس  چون  که  است  خضر)ع(  باطنی  کشش  حقیقت،  در 
موسای کلیم )ع( را به سوی خویش جذب می نماید.

در سفر حضرت موسی)ع( سه همراه با هم در سیرند؛ خود موسی)ع(، جوان و ماهی؛ . 266
مراد از موسی)ع( نفس او و منظور از جوان همراهش، عقل او و مراد از ماهی، نور عقل او 
می باشد و این سه حقیقت وجودی موسی)ع( به ترتیب، به منزله آتش و شعله و هوا هستند.

نفَْس موسی)ع( به اتفاق عقل خود با استفاده از نور آن عقل، در پی رسیدن به سه بعد . 267
وجودی حضرت خضر)ع( هستند که عبارت است از: نفس و عشق و روح خضر)ع(.

طعام ملکوتیان، نور است؛ و طعام قدسیان عالم جبروت، روح می باشد.. 268

صحیح . 269 تشخیص  مانع  که  بوده  گونه ای  به  خضر)ع(  حضرت  ظاهر  و  لباس  وضع 
موسی)ع( شد؛ از این رو او را نشناخت و از کنار ایشان گذر نمود.

»خضر« اسم خاص نیست، بلکه نامی عام است که در هر زمان مصادیقی دارد و به . 270
همین جهت، در قرآن از حضرت خضر)ع( به »بنده ای از بندگان ما« تعبیر شده و نامی از 

او برده نشده است.

هر انسانی به مدد کاملان ولایی می تواند به مقام بندگی حق و منزلت خضر)ع( برسد . 271
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و صاحب علم لدّنی گردد.

مردم . 272 بین  در  است  اگر چه ممکن  و  دارند  وجود  مکان  و  زمان  هر  در  الهی  اولیای 
ناشناخته زندگی کنند، اما هیچ گاه زمین از حضور آنان که حجت های رحمانی هستند، خالی 

نمی ماند.

جویندگان کمال هرگز نباید در طلب خضر زمان خویش، از درگاه خداوند رحمان نا امید . 273
گردند.

رحمت حضرت خضر)ع( همان بخشش و مهربانی است که به واسطه آن صاحب روح . 274
قدسی و علم لدّنی گردیده بود.

اولیای . 275 پیشگاه  در  دل  مرآت  از  تعلقات  زنگار  زدودن  لدّنی،  علم  به  وصول  راه  تنها 
رحمانی است و هرگز از راه تعلیم و تعلمّ عقلی که لازمه آن پرسش و پاسخ است، به دست 

نمی آید.

همراهی با حق، دشواری ها و مشکلاتی را به دنبال دارد که بدون صبر و استقامت . 276
قابل تحمل نخواهد بود.

از جمله دلایل بی صبری حضرت موسی)ع( در مقابل حضرت خضر)ع( این است که . 277
تنها خودش را دید، بی آنکه خود را در زمره صابران بشمارد.

در حریم ولایت و در مکتب و مسلک علم لدّنی، جای بحث و گفت و گوی عقلی نیست . 278
و کمال جویان اهل طریقت و سلوک باید در برابر اولیای رحمانی، تسلیم محض بوده، صبر 

و بردباری همراه با سکوت عارفانه را شیوه عملی خویش سازند.

علم لدّنی، عبارت است از معارفی که تنها توسط راه و روش عملی به دست می آید، . 279
نه از طریق پرسش و پاسخ علمی.
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حضرت خضر)ع( با شکستن کشتی وجودش، به حضرت موسی)ع( این توجه را داد که . 280
هادی نجات بخش راه معنا  باید ابتدا خودش را بشکند و از تکبر دور سازد و در برابر فقرای 

الی الله فروتن باشد تا به واسطه فنای از خود به بقای وجه جمیل پروردگار نایل گردد.

هادی راه کمال تا اهل فنا و بقا نباشد، نمی تواند پیروان نیازمندش را هدایت نماید.. 281

در تأویل ماجرای موسی)ع(، مراد از دیوار، وجود جسمانی خود خضر)ع( است و مراد . 282
از آن گنج پنهان در دیوار، میراث ماندگار ایمان و معرفت است برای فرزندانش تا بتوانند در 

پرتو نور آن به هدایت جویندگان کمال و جمال بپردازند.

کارهایی که حضرت خضر)ع( در برابر حضرت موسی)ع( انجام داد، هیچ کدام از روی . 283
هوای نفس نبوده، بلکه تنها از طریق اراده رحمانی و بر اساس شناخت و قدرت ولایی او 

صورت گرفته است.

از . 284 را  نیازمندی  هرگز  و  بخشندگی اند  و  رأفت  صاحب  حکمت،  اهل  و  الهی  اولیای 
خودشان نمی رانند.

جدایی حضرت خضر)ع( از جناب موسی)ع( هرگز قهرآمیز نبوده و به معنای مردود . 285
شدن حضرت موسی)ع( نیست؛ بلکه به معنای پایان یافتن تعلیم عملی علم لدّنی در حد 

ظرفیت و نیاز آن حضرت می باشد.

حضرت موسی)ع( به جهت بی صبری، به کُنه علم لدّنی راه نیافت.. 286

حضرت موسی)ع( در مجمع البحرین نتوانست به رؤیت حقیقت جناب خضر)ع( نایل . 287
گردد؛ همچنان که در میقات نتوانست پروردگارش را رؤیت نماید.

از هدایت . 288 نبردن  بهره  تاریخ،  ادیان آسمانی در طول  پیروان  تمامی مشکلات  ریشه 
اولیای الهی می باشد.
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به . 289 راهیابی  و  زمان  یافتن خضر  برای  لزوم جست وجو  مهم ترین درس سوره کهف، 
محضر پر فیض او و برخورداری از معرفت و حکمت در حریم امن ولایت اوست.

آدمی باید با دو قدم صدق و اخلاص پیش برود تا کم کم حجاب های شرک و خودبینی . 290
از روی چشم دل او کنار رود و بتواند هادی راهش را بیابد و با رؤیت جمال زیبای آسمانی اش، 
از شک و تردید مبرّا گشته و در پرتو عشق به او که نیروی حرکت به سوی کمال است، به 

حکمت نایل گردد.

»ذوالقرنین« به معنای صاحب تاج دو شاخ است و این کنایه از کسی می باشد که به . 291
واسطه سلوک معنوی، یعنی پرهیزکاری و جوانمردی در پیشگاه خضر، به مقام علم و قدرت 

ظاهری و باطنی رسیده بود.

اراده . 292 و  »ایمان  نیروی  دو  جامع  که  است  حکمتی  اهل  اولیای  از  ذوالقرنین،  جناب 
موسوی« و »غیرت و شجاعت ابراهیمی« می باشد.

در طول تاریخ، مأموریت پیامبران الهی، دعوت غیر دین داران به سوی دین الهی بوده . 293
و مأموریت اولیای رحمانی، هدایت دین داران به ایمان و معرفت قلبی بوده است.

در سفر ذوالقرنین، منظور از دو کوه، دو گروه ستمگر و قدرتمندی هستند که با غرور و . 294
استکبار خود، در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و با هم جنگ  نزاع می کردند و بدین جهت، 

در روی زمین، فساد و تباهی به راه انداخته بودند.

عارفان رحمانی به عنوان »ابرار« و صابران رحیمی به عنوان »مقرّبان«، همواره به . 295
واسطه دو گروه جن و انس مورد تکذیب و آزار  قرار گرفته اند؛ چراکه وجود این فرشتگان 

نورانی و ارواح قدسی مانع از جاه طلبی آنان برای رسیدن به استکبار بوده  است.

ایمان و استقامت . 296 از  از آهن که کنایه  جناب ذوالقرنین به درخواست مؤمنان، سدّی 
است، بین آنان و یأجوج و مأجوج ایجاد کرد و از مؤمنان خواست که با شعله های عشق در 
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آن سد بدمند تا محکم و استوار گردد.

مس گداخته، در داستان ذوالقرنین، »غیرت و شجاعتی« است که به ایمان و استقامت . 297
آن قوم مؤمن افزود؛ چراکه فتح قلهّ کمال، بدون غیرت و شجاعت در مسیر بندگی خدای 

رحمان حاصل نمی شود.

سدّ . 298 پروردگار،  وعده  طبق  بر  خمینی)س(  امام  آخرالزمان، حضرت  خورشید  طلوع  با 
ذوالقرنین شکسته شد و ایشان با تقویت نیروی ایمان و اراده پیروان خویش و دمیدن روح 
غیرت و شجاعت در وجود آنان، سدّ پوسیده حکومت های مقتدر را شکسته و متلاشی نمود.

باطنی در سطح . 299 معارف  و  اسرار  افشای  و  راستین  ترویج عرفان  با  امام خمینی)س( 
جامعه، زمینه ابتلا و امتحان را در آخر الزمان برای همگان فراهم کرد تا میزان ایمان و اعتقاد 

و غیرت و شجاعت صابران اهل حق، معلوم گردد.

مریم)س(، مادر عیسی)ع( بهترین نشانه و الگو برای زنانی است که جویای کمال و . 300
جمال و طهارت معنوی اند تا فرزندانی نورانی و روحانی به دنیا بیاورند.

هر کسی توانایی شنیدن ندای غیبی را ندارد و فقط بندگان خاص خدا شایسته چنین . 301
فیضی هستند.

روح قدسی، روح بصیرت و آگاهی است و محدود به زمان و مکان نیست.. 302

از جمله حقایقی که عیسی مسیح)ع( در گهواره بر آن تأکید می ورزد، عبودیت و نبوت . 303
و صاحب کتاب بودن خویش است. او وجیه مقرّبی است که تزکیه شده به دنیا آمد و از این 
رو برای نیل به کتاب و حکمت که همان شریعت و معرفت است نیاز به تزکیه مجدد ندارد.

حضرت مسیح)ع(، قول حق و کلمه واحد رحمانی است.. 304

عیسی مسیح)ع( به واسطه بهره مندی از روح قدسی، مانند ستاره ای تابان در آسمان . 305
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چهارم  می درخشد، یعنی در آسمان عالم انسانی و نه در زمین آن که دوزخ امیال و تعلقات 
نفسانی است.

از روح قدسی برخوردار شد، . 306 پاکدامنی مادرش مریم)س(  حضرت مسیح)ع( به یمن 
پاکدامنی و طهارتی که تحت کفالت زکریا)ع( و در بهشت توجهات قلبی او برای مریم)س( 

حاصل شده بود.

هرچند از طریق سیر و سلوک هم می توان به روح قدسی رسید، اما والاترین افرادی . 307
که در عالم انسانی به روح قدسی نایل شده اند، کسانی هستند که از طریق مادر به چنین 
فیض عظیمی رسیده اند و در واقع آن را به یمن طهارت وجود مادرشان در حریم امن ولی ای 

از اولیای رحمانی به دست آورده اند.

و . 308 نایل شد  قدسی  روح  به  مریم)س(  پروردگارِ  فرستاده  واسطه  به  مسیح)ع(  عیسی 
هنگامی که به مقام رسالت و ولایت رسید، به روح قدسی تأیید گردید.

و سلامت جسم خویش . 309 رشد  برای  است؛  آفریده شده  و »روح«  از »جسم«  انسان 
نیازمند غذای ظاهری است که مربوط به شکم می باشد و برای رشد و سلامت روح خود 
از  او سفارش شده که  به  پیوسته  به دل می باشد و  باطنی است که مربوط  محتاج غذای 

طیّبات استفاده نماید.

سر منشأ بیشتر امراض جسمانی یا روحانی بشر، وابسته به نوع غذایی است که تناول . 310
می کند و چه بسا غذای ظاهری در روح انسان، و غذای باطنی در جسم او تأثیر گذار است.

آدمی همانطور که به غذای شکم دقت می نماید تا پاک و مقوّی جسم باشد، باید به . 311
طعام دل هم توجه نماید تا از مطهّرات و تقویت کننده قلب باشد.

»منّ و سلوی«؛ خوراک قوم موسی کلیم الله)ع( همان مرغ است؛ یعنی رزقی که مربوط . 312
به خشکی است و منظور از خشکی، شریعت می باشد.
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»مائده«، خوراک قوم عیسی  کلمۀ الله)ع( همان ماهی است؛ یعنی رزقی که مربوط به . 313
دریاست و مراد از دریا معرفت می باشد.

حقیقت »منّ و سلوی« شریعت  الهی برای رسیدن به نورانیت است و حقیقت »مائده« . 314
معرفت رحمانی برای رسیدن به روحانیت می باشد.

خوراک شریعت و طعام معرفت از طریق عشق آسمانی در قلب انسان حاصل می گردد، . 315
ولی باید آن را به زبان عقل بر مردم عرضه نمود تا برای آنها قابل درک باشد.

اسرار . 316 گویای  و عقل رحمانی،  است  احکام طهارت بخش شریعت  بیانگر  الهی،  عقل 
هدایت بخش معرفت می باشد.

شادمانی و عید واقعی، زمانی محقق می شود که آدمی دچار لغزش و خطا نگردد و این . 317
تنها به واسطه بهره مندی از معرفت رحمانی امکان پذیر می باشد.

سرمنشأ شریعت الهی و معرفت رحمانی در آسمان است و توسط عشق و اخلاص در . 318
قلب انسان چون آفتاب و مهتاب آشکار می شود.

رسول اکرم)ص( هم صاحب شریعت )کتاب( و هم صاحب معرفت )حکمت( بود که از . 319
مجموع آن دو، به »رزق کریم« تعبیر می شود.

ایمان آورندگان . 320 به  تنها  اکرم)ص(،  رسول  امت  بین  از  که  است  رزقی  »رزق کریم« 
نیکوکار عطا می گردد.

شریعت و معرفت واقعی، از راه آموزش علمی به دست نمی آید؛ بلکه از طریق عشق و . 321
اخلاص در آیینه قلب تجلی می کند.

پیامبران، فیض هدایت را به واسطه پیروان صدّیق خود در بین مردم گسترش داده اند . 322
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تا پیوسته نور هدایت و دین الهی در بین انسان ها در تمامی زمان ها باقی بماند.

امت محمد)ص( باید محکمات و متشابهات را از طریق 12 عترت پاک او دریافت . 323
نمایند؛ همچنان که قوم عیسی)ع(، مائده را از 12 حواری او، و قوم موسی)ع(، منّ و سلوی 

را از 12 نقیب او دریافت نمودند.

و . 324 صبوری  و  آگاهی  از:  است  عبارت  الهی،  شریعت  مقابل  در  موسی)ع(  قوم  شکر 
مهربانی آنها که راه رسیدن به حریم ولایت را برایشان هموار می کند.

توحیدی، . 325 به شناخت عمیق  معرفت رحمانی، دستیابی  برابر  در  قوم عیسی)ع(  شکر 
یعنی خودشناسی و خدا شناسی است.

هر قدر نعمت عظیم تر باشد، ناشکری آن، عذاب شدید تری را به دنبال خواهد داشت.. 326

و . 327 رحمانیت  به  نیل  متشابهات،  و  محکمات  مقابل  در  اکرم)ص(  پیغمبر  امت  شکر 
رحیمیت است.

خدای واحد در عالم کثرت، پیوسته به وسیله مظاهر کاملش، یعنی اولیای رحمانی، . 328
رشد و کمال را به بندگان برگزیده اش عطا می کند.

به سبب عشق ماندگار زلیخا به ولی ای از اولیای زمانش، داستان یوسف)ع( و زلیخا در . 329
قرآن به عنوان »احسن القصص« یعنی بهترین قصه ها ذکر شده است.

در داستان ذبح اسماعیل)ع(، سه بار خواب دیدن حضرت ابراهیم)ع( و سه بار رو به رو . 330
شدن با شیطان و سنگ انداختن به سوی او، نشانگر تردید او در این امتحان بسیار دشوار 
الهی است و پاسخ اسماعیل)ع( به پدرش در واقع تلقین صبر و بردباری به او در راستای 

انجام مأموریت الهی است.

به . 331 او نسبت  این است که وجود  او،  اسماعیل)ع( و تسلیم کامل  سرّ وسوسه نشدن 
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ابراهیم)ع( از خلوص و صفای بیشتری برخوردار بود؛ چراکه اسماعیل)ع( از پدری مؤمن و 
از  با وجود آنکه نتیجه دَم یکی  ابراهیم)ع(  موحد و مادری عفیف متولد شد، در حالی که 
اولیای ناشناخته زمان و از مادری مؤمن بود متولد شد، اما فرزند پدری همچون آزرِ بت پرست 

بود.

زمره . 332 از  را  خویشتن  ابراهیم)ع(،  دشوار  بسیار  آزمون  برابر  در  اسماعیل)ع(  حضرت 
صابران دید و در واقع، با گفتن کلام »مِن  الصابرین«، از ارواح متحد اولیای رحمانی که 

چشمه سار صبرند، مدد گرفت.

تنها . 333 »صابرِاً«  کلمه  گفتن  با  آزمایش سخت خضر)ع(،  مقابل  در  موسی)ع(  حضرت 
خودش را دید و اظهار صبر نمود و در نتیجه، در این آزمون سخت بدون یاور ماند.

تسلیم . 334 و  نیز صبر  در عمل  و  بود  برخوردار  رحمانی  از حکمت  اسماعیل)ع(  حضرت 
خویش را نشان داد؛ اما موسی)ع( فقط دارای علم کتاب الهی بود و از حکمت بهره ای نداشت 

و به همین سبب نتوانست در برابر حضرت خضر)ع( به شایستگی صابر و تسلیم باشد.

حضرت ابراهیم)ع( در امتحان طاقت فرسای ذبح فرزند، در واقع نفس خویش را قربانی . 335
از »ذبح عظیم«، نفس آن حضرت است که  بنابراین، منظور  را؛  نه فرزند صالحش  نمود، 

فدای اسماعیل)ع( گردید.

حضرت ابراهیم)ع( همه آزمون های دشوار ربوبی را که همان امتحان به کلمات و اذکار . 336
رحمانی بود، با موفقیت به اتمام رساند و در نتیجه، به مقام امامت که همان مقام ولایت 

انسان کامل است، نایل گردید.

سر منشأ رشد و کمال و زیبایی همه موجوداتِ جهان، نور واحدیتِ »الله« می باشد که . 337
عوالم ظاهر و باطن هستی را فرا گرفته است.

بنده مؤمنش . 338 از طریق رحمانیت خدا به  حقیقت لطیف نور »الله«، معرفت است که 
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می رسد و موجب هدایت او به سوی جمال رحیمی می گردد.

برای پاک نمودن و . 339 الهی« که  به عنوان »شریعت  یا جلوه ظاهری دارد  نور »الله« 
مؤدب ساختن آدمی است یا جلوه باطنی دارد به نام »معرفت رحمانی« که برای حرکت به 

سوی وجه جمیل رحیمی و زیبا شدن ضمیر انسان است.

تابنده . 340 چراغ  که  است  چراغدانی  منزله  به  کامل  مؤمن  آسمانی  و  گسترده  »سینه« 
به  که  لطیفی  و  پاک  قلب  می کند؛  نورافشانی  او  »قلب«  حباب شفاف  درون  از  »ایمان« 

واسطه نور ایمان همچون ستاره ای تابان در آسمان وجود انسان مؤمن می درخشد.

بی شک عشق و دلباختگی به اولیای الهی که به منزله شجره مبارکه هستند، عشق . 341
و محبت به خداست و هرچه این عشق شدیدتر باشد، نورانیت ایمان در قلب عاشق بیشتر 

خواهد بود.

قلب درخشنده که مانند ستاره پر فروغ است، از عشق به وجود با برکت انسان های . 342
کامل، منّور گردیده که مصداق اکملشان محمد حبیب الله)ص( است؛ پیامبری که در شفافیت 

عشق و نورانیت ایمان، بی نهایت می باشد.

به اشاره قرآن خصوصیت پیامبر اکرم)ص( آن است که نه شرقی است و نه غربی؛ . 343
یعنی حد وسط بوده و از تفریط سنّت موسی)ع( و افراط آیین عیسی)ع( به دور می باشد و از 

آیین حنیف و توحیدی ابراهیم)ع( پیروی می کند.

روغنِ شجره مبارکه زیتون که جوهره عشق و محبت خالص می باشد، از ناحیه ربّ . 344
کریم در چراغ قلب مؤمن مطیع ریخته می شود و به واسطه این عشق و محبّت، به زودی 
روشنایی ایمان در قلب مطهّرش تجلی می کند، بی آنکه آتش عقل، آن را لمس کرده باشد.

نور معرفت و حکمت به عنوان متشابهات در قرآن نهفته است و توسط حضرت علی)ع( . 345
و اولیای پس از ایشان آشکار می گردد.
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بعد از امام علی)ع( دیگر ائمه اطهار)ع( و سپس، مقرّبان رحیمی، تجلی گاه نور شده . 346
و همواره سلسله اولیا به وسیله نور ایمان و معرفت در طول زمان، هدایتگر مؤمنان تسلیم 

شده می گردند.

تنها . 347 اما  را روشن می نماید؛  او  بتابد،  به هر کسی  انسان کامل  معرفتِ  و  ایمان  نورِ 
مؤمنان مطیع را که در پرتو عشق و محبت قلبی، آیینه دلشان را پاک و شفاف ساخته اند، 

صاحب نور می کند.

به برکت نور »الله« است که رسول اکرم)ص( به حقایق ظاهری و باطنیِ عالم آگاهی . 348
دارد و کتاب آسمانی او، قرآن کریم، گواه روشنی بر این واقعیت است.

دنیا جایگاه دو گروه »رحمانیان نورانی« و »شیطانیان ظلمانی« است و هر یک به . 349
دعوت اولیای خویش، لبیک می گویند و با اعمال خود از ایشان پیروی می کنند تا زمانی 
که اجل آنها طبق قضا و قدر الهی فرا  رسد و نتیجه اعمالشان را به صورت »مَلکَ الموت« 

)فرشته مرگ( نظاره نموده و به سوی پروردگارشان رجعت  کنند.

چنانچه آدمی تسلیم اولیای رحمانی شود و از ایشان اطاعت نماید، به عنوان »اصحاب . 350
یمین«، بر طریق هدایت قدم نهاده و به همراه سابقانِ مقرّب حرکت می کند و در پایان 
عمر اعمال نیک و زیبایش به شکل فرشته ای بسیار نورانی و لطیف جلوه می کند، به طوری 
که آدمی با دیدن آن وجه زیبا، غرق در عشق و لذت شده، طاقت از کف داده و قبض روح 

می شود.

چنانچه آدمی تسلیم اولیای شیطانی شود و از ایشان پیروی نماید، به عنوان »اصحاب . 351
به شکل  او  و زشت  بد  اعمال  پایان عمر،  در  و  نموده  بر طریق ضلالت حرکت  شِمال« 
هیولایی زمخت و ظلمانی جلوه می کند و از دیدن هیبت آن مَلکَ عذاب، چنان می ترسد 

که قالب تهی می کند.
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منظور از جاودانگی در دوزخ، آن است که وقتی آدمی در اثر اعمال زشت و پلید خود . 352
به یکی از صورت های پست حیوانی، نباتی یا جمادی درآمد، در طول زندگی خود در هر 
یک از آن عوالم تا زمان تقدیرش، جاودان در عذاب است تا اینکه دوره زندگی اش در آنجا 

به پایان برسد.

به موجب رحمت گسترده خدای رحمان، هر موجودی در عالمی که به سر می برد، . 353
می تواند به واسطه تسبیح و اطاعت از پروردگارش، راه صعود به عوالم بالاتر را طی نماید و 

پس از مرگ، به عالمی برتر نایل گردد.

منظور از درب های دوزخ، برای انسانی که در عالم چهارم به سر می برد، سه درب کلیِّ . 354
جمادی و نباتی و حیوانی است.

اولیای رحمانی تکبر نشان داده و تکذیبشان . 355 ظلم پیشگانِ بر خویشتن که نسبت به 
نموده و تسلیم اولیای شیطانی شده اند، بسته به نوع و مرتبه اعمال شیطانی شان، از یکی از 
درهای جهنم وارد دوزخ می شوند و در آن عالم به گروه همسنخ خود می پیوندند و پیوسته 

در رنج و عذاب اند تا اینکه دوره عذابشان در آنجا سرآید.

دین اسلام جامع شریعت موسوی و معرفت عیسوی، و حقیقتی کلیّ و متکامل در بین . 356
همه ادیان الهی است.

اگر کسی واقعاً به دین اسلام مشرّف شده باشد و تسلیم اولیای رحمانی شود، باران . 357
رحمت و فیوضات آسمانی بر سر او می بارد و سرانجام نیک، یعنی آرامش و سلامتی در 

انتظارش خواهد بود.

اولیای شیطانی پیروی . 358 از  اولیای رحمانی را اختیار نکند و  اگر کسی آیین تسلیم به 
نماید، پس از مرگ به صورت موجودی زشت رو به سوی اولیای شیطانی در جهنم می رود و 

در سرای آخرت، جزء زیانکاران خواهد بود.
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همه آدمیان در گرو اعمالشان هستند و با هر شمایلی که به سبب کردارشان ساخته اند، . 359
محشور می شوند، مگر اصحاب یمین؛ چرا که به واسطه تسلیم به مقرّبان رحمانی در حریم 

امن و بهشتی آنان هستند و همواره از ایشان اطاعت می کنند.

نعمت های ظاهری و باطنی، همگی امانتی است در دست انسان، تا از آن به درستی . 360
استفاده نماید و سپس به صاحب امانت صحیح و سالم برساند تا شکر آن نعمت را به جا 

آورده باشد.

بر آسمان ها و زمین و کوه ها . 361 امانتی که خدای رحمان  امانت های گوناگون،  بین  در 
یعنی مقرّبان و ابرار و اولوا الالباب عرضه نمود و آنها از حملش خودداری کردند و از پذیرش 
آن ترسیدند، »لیله قدر رحیمیت«، یا همان »کوثر« است که تنها به حضرت محمد)ص( 

عنایت شد.

بر . 362 را  کوثر  یعنی  رحیمی،  امانت  بار  که  است  کاملی  انسان  یگانه  اکرم)ص(  رسول 
دوش کشید و به شکرانه حمل این امانت عظیم، نماز بندگی را در پیشگاه پروردگارش با 
جذبه عشق برپا نمود و به واسطه پذیرش این کوثر بهشتی، هم از خویشتن فانی شد و هم 

گرامی ترین عزیزانش و فرزندان معصومش را عاشقانه به قربانگاه شهادت رهسپار نمود.

دو صفت »ظلوم« و »جهول« در حقیقت، ستایش رسول خدا)ص( است که حامل . 363
به نفس خویش و جهل  نمودن  با دو قدم ظلم  زیرا  امانت عظیم رحیمیت گردیده است؛ 
ورزیدن به نصایح پنددهنگان، عاشقانه راه پرپیچ و خم قلهّ معنا و جمال زیبنده رحیمیت را 

طی نمود.

وجود مطهر فاطمه)س( یگانه امانت عظیم رحیمی است که فقط رسول اکرم)ص( به . 364
شایستگی، آن را حمل نمود و در پرتو جاذبه سیمای آسمانی او به معراج حقایق رفت.

زنان مؤمنه امانت هایی هستند که به صورت حوریان بهشتی، پیروان حضرت زهرا)س( . 365
می باشند و همچون او به برکت وجودشان فرزندانی پاک و معنوی تربیت می شود.
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زنان مؤمنه امانات گرانبهایی هستند که برای حفظ طهارت و پاکدامنی شان باید تحت . 366
تربیت اولیای رحمانی قرار گیرند.

وجود زن مؤمنه پاکدامن، همچون کشتزاری حاصلخیز است که اگر به دست توانای . 367
از هر  پرتو غیرت و جوانمردی  را در  انسان کامل سپرده شود، آن  یعنی  باغبان رحمانی، 
آلودگی محافظت می کند و بهشتی باطراوت و سرشار از گل های خوشبو از آن پدید می آورد.

اولیای خدا، غیرتمندان و جوانمردانی هستند که اهلیت شناخت و مراقبت شایسته از . 368
گوهر وجود زن را دارند و می توانند در حریم ولایت خویش، او را در ظلمتکده دنیا از گزند 

وسوسه های شیاطین جن و انس محافظت کنند.

جوانی و ناآگاهی یونس)ع( باعث گردید که او در مسیر هدایت قومش صبر و استقامت . 369
نکند و در نهایت، آنها را ترک گوید و مأموریت الهی خود را ناتمام رها سازد.

در تأویل داستان یونس)ع( منظور از کشتی پر شده، کشتی رسالت است که در دریای . 370
ولایت سیر می کند و سرنشینان آن پیامبران الهی اند.

حرکت یونس)ع( به اراده رحمانی از خشکی به سمت دریا، به معنای حرکت او از وادی . 371
عقل و بی صبری، به سوی جایگاه عشق و بردباری است.

ناپخته و . 372 این جوان  ماهیِ در دریا، همان ولیّ رحیمی در عصر یونس)ع( است که 
ناشکیبا را در دل خویش، یعنی در ولایت سازنده خود جای داد تا او را در پرتو عشق از 

خامی به پختگی برساند و به فنای از نفس و سپس به بقای به حضرت حق نایل گرداند.

تمامی شرک ها نتیجه بی قید و بند بودن آدمی و احساس فراخی و آزادی اوست.. 373

که . 374 خداست  ولیّ  محضر  در  بودن  محض  تسلیم  انسان،  برای  ریاضت  سخت ترین 
چون  را  او  حق،  غیر  از  وارستگی  و  خودسازی  تنگنای  در  سالک  دادن  قرار  با  می کوشد 
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خویشتن از شرک ها و تعلقات رهایی بخشد.

اگر حضرت یونس)ع( از تسبیح کنندگان نبود، در بطن ماهی؛ یعنی در نزد ولیّ زمانش . 375
تا روز قیامت بی نام و نشان باقی می ماند.

پس از آنکه حضرت یونس)ع( در حریم رحیمیت پروردگارش، هفت سال سیر و سلوک . 376
نمود، با هدف تکمیل مأموریت رحمانی اش، دوباره بر خشکی گام نهاد و خداوند بوته کدو 
را که سنبل صبر و شکیبایی است، برای او رویانید تا در سایه آرام بخش آن بیارامد؛ یعنی 

پیوسته در مسیر هدایت قومش، صبورانه و با آرامش پیش برود.

حضرت یونس)ع( پس از سیر کمالی به سوی حق، سفر جدیدی را از حق به سوی . 377
خلق آغاز نمود و در نتیجه، بزرگان قومش به پیشواز او آمدند و با عزت و احترام، رسول 

خویش را به سوی شهر برده و مطیع اوامر حیات بخش او شدند.

کره زمین در دو روز، یعنی در دو زمان مختلف آفریده شده، که عبارت از شب و روز . 378
است؛ روزی که برخوردار از فروغ خورشید و شبی که بهره مند از نور ماه می باشد.

شرک باعث شک می شود و شک منجر به کفر می گردد و در اثر کفر است که در طول . 379
تاریخ، دست کفرپیشگان به خون اهل توحید و عرفان آغشته شده است.

وجود اولیای الهی همچون کوه های محکمی است که باعث استواری و مایه برکت . 380
انواع  و  و روزی  از رزق  تمامی موجودات  ایشان است که  یُمن وجود  به  و  زمین می باشد 

خوردنی ها بهره مند هستند.

مقدّر . 381 انسان  سیر صعودی  برای  را  سلوک  هفت گانه  آسمان های  که  رحمان  خداوند 
ساخت، کار و خاصیت هر طبقه آسمان را در دو روز، یعنی در پرتو دو نور مقدس رسالت 

الهی و ولایت رحمانی تعیین نمود.

طبقات آسمانی در وجود انسان رهرو کمال به ترتیب عبارت اند از: آسمان اوّل: عالم . 382
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جمادات، جایگاه کبر و ثروت؛ آسمان دوم: عالم نباتات، جایگاه لذت و غفلت؛ آسمان سوم: 
عالم حیوانات، جایگاه خشم و شهوت؛ آسمان چهارم: عالم ناسوتیان، جایگاه جن و انس؛ 
آسمان پنجم: عالم ملکوتیان، جایگاه ملائکه و روح؛ آسمان ششم: عالم جبروتیان، جایگاه 

اراده و قدرت؛ آسمان هفتم: عالم لاهوتیان، جایگاه رأفت و رحمت.

تعبیر عوالم هفت گانه به »آسمان« در قرآن، اشاره لطیفی به این نکته است که سیر . 383
سالک باید به صورت صعودی و آسمانی باشد نه به صورت نزولی و زمینی.

موجب . 384 به  و  راهش  خضر  راهنمایی های  پرتو  در  باید  جمال،  و  کمال  طریق  رهرو 
طهارت درون، خود را شایسته ورود به محفل انُس مه رویان مقرّب نموده و از مراتب زشت 

و ظلمانی عوالم اسفل، به سوی مراتب زیبا و نورانی عوالم اعلا سیر نماید.

ناسوتیان به سوی . 385 چراغ ها و ستارگان آسمانی که باعث زینت عالم مُلک و هدایت 
مراتب بالاتر هستند، ابرار نورانی و مقرّبان روحانی می باشد که به عنوان ملائکه و روح در 

آسمان پنجم به سر می برند.

به . 386 خدا،  بندگان  به  خدمتگزاری  و  حق  بندگی  اثر  بر  می توانند  روحانیان  و  نورانیان 
درجات اعلا، یعنی به مقام جبروتیان و لاهوتیان نایل گردند.

فرشتگان نورانی و روحانیان قدسی، یعنی ابرار رحمانی و مقرّبان رحیمی که در حریم . 387
امن آسمانی هستند، از گزند شیاطین سرکش محفوظ می باشند.

شیاطینی که در زمره جن و انس هستند و از آمدن به جایگاه نور و روح منع می شوند، . 388
در مرتبه آتش و خاک اند و نسبت به محفل درخشنده مقرّبان، نامحرم می باشند و توانایی 

شنیدن و درک اسرار و حقایق آنان را ندارند.

چنانچه شیاطین جن و انس بخواهند مخفیانه از اسرار و حقایق ابرار و مقرّبین آگاه . 389
شوند، کلمات نورانی و روحانی اولیای رحمانی و رحیمی که از اراده پروردگارشان برخاسته، 
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مانند تیری منّور و شکافنده )شهاب ثاقب( آنان را از حریم ولایت بیرون می راند.

در باطن هر انسان، سه نیروی فرمان دهنده وجود دارد: نفس امّاره، نفس لوّامه و نفس . 390
مطمئنه؛ به تعبیر دیگر این سه نیرو عبارت است از سه بعُد: نفس و عقل و روح.

نفس امّاره، همان شیطان درون آدمی است که پیوسته او را به لذایذ دنیوی و تعلقات . 391
مُلکی امر می کند؛ مگر اینکه انسان در پرتو رحمت پروردگارش از شرّ چنین نفسی در امان 

بماند.

نفس لوّامه یا عقل، نیرویی الهی است که انسان همواره توسط این نیروی ملامتگر، از . 392
بدی بر حذر داشته می شود و در هنگام غفلت و خطا، سرزنش می گردد.

نفس مطمئنه یا روح، بعُد رحمانی وجود آدمی است که از هرگونه عیب و نقصی پاک . 393
و مبرّا می باشد و پیوسته او را به سوی خواسته های ملکوتی و لذت ها و زیبایی های بهشتی 

دعوت می کند.

عقل الهی یا نفس لوّامه اگر مغلوب نفس امّاره شود و از او پیروی کند، موجب سقوط . 394
آدمی به سوی »اسفل سافلین« می شود.

چنانچه نفس لوّامه یا عقل الهی تحت امر نفس مطمئنه قرار بگیرد و از او اطاعت کند، . 395
باعث صعود انسان به سمت »اعلی علیین« می گردد.

پیروی از نفس مطمئنه، انسان را به صورت »عبادی« یعنی پاک و مطهّر از هرگونه . 396
آلودگی در می آورد و آنگاه او را به صورت »جنتی« یعنی بهشت زیبایی می سازد.

معمولًا رهایی از وسوسه های نفس امّاره و پیروی کامل از اوامر نفس مطمئنه بسیار . 397
سخت و دشوار است و نیل به چنین منزلتی تنها نصیب سالکی می گردد که در پرتو عشق 

قلبی به وجود آسمانی ولی ای از اولیای رحمانی به مقام مقرّبین بار یافته باشد.
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دو ملاقات کننده ای که در سمت چپ و راست آدمی نشسته اند، در حقیقت همان نفس . 398
و عقل و به تعبیر دیگر، نفس امّاره و نفس لوّامه می باشد.

روح یا نفس مطمئنه، به عنوان دیده بان الهی و نگهبانِ آماده، میان نفس و عقلی که . 399
در پیشگاه او نشسته اند، قضاوت می کند.

روح، همان حقیقت خدایی است که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و پیوسته . 400
همراه او می باشد.

نفس، همچون اصحاب شِمال، اهل سمت چپ است و همواره آدمی را به امور ناپایدار . 401
مُلکی وسوسه می کند.

عقل، همانند اصحاب یمین، اهل سمت راست است و به سوی روح متمایل می باشد . 402
و پیوسته آدمی را به امور ماندگار ملکوتی فرا می خواند.

انسان با روح خویش در دنیا در کشاکش دو نیروی فراگیرنده مُلکی و ملکوتی قرار . 403
دارد. چنانچه نفس بر عقل غلبه کند، آدمی را به شقاوت در دنیا و آخرت می رساند و اگر عقل 

بر نفس غلبه کند، او را به سعادت در دو سرا نایل می کند.

صورت حقیقی انسان، با عملکرد زشت مُلکی یا زیبای ملکوتی شکل می گیرد.. 404

هنگامی که بی هوشی مرگ بیاید، نفس آدمی با یک سوق دهنده )عقل( و یک شاهد، . 405
او برداشته شد، نتیجه اعمال و کردار  از  از آنکه پرده غفلت  )روح( حاضر می گردد و پس 

خویش را می بیند.

هم . 406 با  که  انسان اند  وجود  تشکیل دهنده  حقیقت  سه  »نفس«،  و  »روح«  و  »عقل« 
حرکت می کنند تا به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

هنگام بی هوشیِ مرگ انسان، در »صور« دمیده می شود و روز جزا برای شخص فرا . 407
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می رسد و به واسطه اعمال گوناگون، صورت باطنی آدمی پدیدار می گردد.

وجود معنوی و آسمانی رسول اکرم)ص( در عصر ظلمت و غفلت، از جایگاه نورانی . 408
خود در آسمان ملکوت، طلوع کرد و انوار خویش را بر وجود امتش تاباند تا آنها را از دوزخ 

ظلمانی به بهشت نورانی هدایت نماید.

معراج نورانی و روحانی حضرت محمد)ص( به آسمان های معنا، به منظور رؤیت وجه . 409
خدای رحمان و آیات او صورت گرفت.

از بیست و سه سال عروج تدریجی و . 410 در حقیقت، معراج رسول اکرم)ص(، جلوه ای 
سلوک معنوی او است که پیوسته در حال عبادت خالصانه حق و خدمتگزاری صادقانه به 

خلق بوده.

محمد مصطفی)ص( در سفر معراج، ابتدا در مقام »قاب قوسین« به رؤیت وجه رحمانی . 411
نایل گردید و سپس، در جایگاه »سدرۀ المنتهی« آیات رحیمی پروردگارش را مشاهده کرد.

مأواست، . 412 بهشت  »سدرۀالمنتهی«که  جایگاه  به  معراج  سفر  در  محمد)ص(  حضرت 
رسید و صاحب پوشش باطنی معرفت شد و با دیده دلش به رؤیت آیات رحمانی، یعنی وجوه 

زیبای فرشتگان پرداخت.

رهروان طریق کمال ابتدا از شرک، و سپس، از شک پرهیز داده می شوند تا از جلال . 413
رحمانی و جمال رحیمی، هر دو بهره مند گردند.

در مقام »قاب قوسین« که محل جمع دو قوسِ رسالت ظاهر و ولایت باطن است، . 414
بر قلب مطهّر رسول  اذکار رحمانی است، به صورت وحی  الهی که همان  حقایق اسمای 

خدا)ص( تجلی نمود.

تبیین شریعت . 415 به  در عالم ظاهر، چون حضرت محمد)ص( در مقام رسالت و مأمور 
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الهی است، باید معارف ولایی را کتمان نماید و اسرار آنها را در حجاب آیات متشابه بپوشاند.

مهم ترین ارمغان معراج محمد رسول الله)ص( درک مقام ولایت و رؤیت آیات رحیمی . 416
رحمانی  متشابهات  و  الهی  محکمات  شامل  قرآن،  او،  آسمانی  کتاب  رو،  این  از  بود؛  آن 

می باشد.

جبرائیل)ع( همان طور که با جلوه »روح الامین«، محکمات قرآن را بر قلب پیامبر)ص( . 417
نازل نمود تا موجب بیم و انذار برای مسلمانان باشد، با جلوه »روح القدس« نیز متشابهات 
را بر قلب آن حضرت نازل کرد تا بشارت برای مؤمنان و مایه استواری ایمان آنان باشد؛ به 

همین جهت رسول خدا)ص( به عنوان »بشیر« و »نذیر« ستایش شده است.

مسجد الحرام، جایگاه رسالت است و مسجدالاقصی، همان »قاب قوسین«، یعنی محل . 418
به عنوان »سدرۀ المنتهی« جایگاه  برکت یافته اش  اطراف  دیدن وجه رحمانی می باشد که 

رؤیت آیات و وجوه زیبای رحیمی است.

رسول اکرم)ص( خورشید تابناک رسالت است و برای درک و رؤیت مهتاب ولایت و . 419
شایستگی رؤیت جلوه های زیباروی رحیمی در آسمان هفتم، باید به سیر و عروج شبانه و 

باطنی بپردازد.

معراج حضرت موسی)ع( به هنگام روز در »مجمع البحرین« رخ داد که محل جمع دو . 420
دریای رسالت موسی)ع( و ولایت خضر)ع( بود و معراج حضرت محمد)ص( به هنگام شب 
در »قاب قوسین« واقع گردید که محل جمع دو قوس رسالت محمد مصطفی)ص( و ولایت 

علی مرتضی)ع( بود.

موسی کلیم الله)ع(، به جهت بی صبری در پیشگاه خضر ولی الله)ع( به درد فراق مبتلا . 421
شد و از معرفت رحمانی، یعنی حکمت محروم گردید و در نتیجه، تورات او تنها به عنوان 

»کتاب نور« در بردارنده شریعت الهی گشت.
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محمد حبیب الله)ص( به واسطه بردباری و عدم تکذیب قلبی در پیشگاه علی ولی الله)ع(، . 422
شایسته وصال و دریافت معرفت شد و قرآنش جامع »کتاب و حکمت« یعنی شریعت ناب 

الهی و معرفت زلال رحمانی گردید.

به واسطه آموزش و تفکر به دست . 423 از طریق عقل و  را  »علمای الهی« که علمشان 
می آورند، پیوسته از »الله تعالی« خوفناک اند که مبادا دچار گناه شوند و در اثر آن، به مصیبت 

دنیایی و عذاب اخروی گرفتار آیند.

»ابرار رحمانی« که معارفشان را از طریق قلب و به واسطه طهارت و عشق به دست . 424
از »مقام رب« بیمناک اند، که مبادا نسبت به منزلت پروردگارشان دچار  می آورند، همواره 
غفلت شده و در اثر آن، از توجه و عنایت ربشّان محروم شده و از خوان نعمت و لذت قرب 

او در دنیا و آخرت دور گردند.

ابرار رحمانی در ظاهر و باطن، پیوسته در حریم بهشتی مقرّبین به سر می برند و از انواع . 425
نعمت های ربوبی برخوردار می باشند.

وجود مقرّبین رحیمی در ظاهر و باطن، جنت نعیم و نیز رَوح و رَیحان، یعنی نسیم . 426
شادمانی و بوی خوش بهشتی است.

جمال . 427 حریم  و  ظاهر  در  مقرّبان  رحمانیت  جلال  حریم  حقیقت  در  ابرار  بهشت  دو 
رحیمیت آنان در باطن می باشد.

دو بهشت مقرّبان در واقع بهشت جلال رحمانیت است در باطن خودشان و دیگری . 428
بهشت جمال رحیمیت است در قلبشان.

دو چشمه ای که برای ابرار جاری می گردد، از دو چشمه جوشنده مقرّبین نشئت می گیرد؛ . 429
چرا که به موجب ارادت صادقانه و بندگی خالصانه ابرار در حریم بهشتی پروردگارشان، دو 
چشمه جوشان »عشق و معرفت« و »شادمانی و لذت« از وجود روحانی مقرّبان، در وجود 



66

منوّر ابرار، جریان می یابد.

وجود مطهّر و مبارک مقرّبان رحیمی، سرچشمه تمام نهر های بهشتی است که سلامتی . 430
و آرامش معنوی را برای خود و ابرار به ارمغان می آورند.

سلامتی، از چشمه سار رحیمی انسان مقرّبی همچون عیسی روح الله)ع( در وجود مطهّر . 431
یحیی نبی الله)ع( جاری می گردد.

ابرار رحمانی و مقرّبان . 432 به  از سوی حق  نعمتی که در دنیا  ارزشمند ترین و والاترین 
رحیمی عنایت می گردد، وجود زنان پاکدامنی است که در این عالم به موجب محافظت در 
قلعه امن ولایت، دست هیچ جن و انسی به آنها نرسیده و در سرای دنیا، چشم از نامحرمان 

ظاهری و باطنی فروبسته اند.

ویژگی تمام زنان بهشتی، محفوظ ماندن آنان از گزند خشم و شهوت جن و انس در . 433
حریم ولایی مقرّبان است.

مقام مقرّبین رحیمی که خود، رَوح و رَیحان و بهشت نعیم اند، از متقین که همان ابرار . 434
می باشند، برتر است؛ زیرا آنها به مقام فنا و بقای ربوبی رسیده اند و هیچ گونه تیرگی در ایشان 

راه ندارد که بخواهند نسبت به آن پرهیزکار باشند.

زنان، به موجب بهره مندی از محبت قلبی و جذبات روحانی در حریم ولایی مقرّبین، . 435
به مقام حورالعین نایل می آیند و آنگاه به سبب ازدواج با ابرار اهل تقوا، ثمراتی مطهّر و منوّر 

به بار می آورند.

شده اند: . 436 تقسیم  گروه  سه  به  الهی اند،  کتاب  میراث داران  که  خداوند  برگزیدگان 
»ظلم کنندگان به نفس« که همان اصحاب شِمال یا فجّارند، »میانه روندگان« که اصحاب 

یمین یا ابرارند و »سبقت گیرندگان به خوبی ها« که همان سابقان یا مقرّبین اند.

اصحاب شِمال، اهل آتش اند، اصحاب یمین، اهل نورند و مقرّبین، اهل وجه می باشند.. 437
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سیر صعودی اهل آتش، به سوی اصحاب نور و سیر کمالی اهل نور به سمت وجه . 438
زیبای سابقان مقرّب می باشد.

جایگاه فجّار در شعله آتش و جایگاه ابرار در بهشت نور است و سبقت گیرندگانِ مقرّب، . 439
خودشان بهشت وجه می باشند.

ابرار در حریم مقرّبین و بهشت آنان به سر می برند. مقرّبان نه تنها اهل بهشت اند، بلکه . 440
خود، بهشت پر نعمت، و رَوح، یعنی نسیم شادمانی، و رَیحان، یعنی بوی خوش می باشند.

»رَوح«، حقیقت عشق، و »رَیحان«، حقیقت معرفت، و »جنت نعیم«، حقیقت زیبایی . 441
است که همگی تنها در وجود انسان کامل مقرّب قرار دارد.

انسان کامل به عنوان خضر طریق و حجت خدا بر روی زمین در هر عصر و زمان، . 442
نجات بخش ابرار دلباخته خود است.

ابرار در بهشت نعیم مقرّبین از امنیت و آرامش و سلامت جاودانه برخوردار می شوند و . 443
به خشنودی و شادمانی دائمی می رسند.

اصحاب یمین به منزله »شجره طیّبه« اند که در زیر شجره مبارکه سدر بی خار، یعنی . 444
تحت پوشش صاحب ولایت رحمانی قرار دارند.

یعنی . 445 زقّوم،  شجره  پوشش  زیر  در  که  خبیثه« اند  »شجره  منزله  به  شِمال،  اصحاب 
صاحب ولایت شیطانی قرار دارند.

اصحاب یمین، در سایه آرام بخش صاحب ولایت رحمانی و تحت تربیت بهشتی اش، . 446
از چشمه سار حیات بخش عشق او بهره می برند و رشد می یابند.

که . 447 نفس  شهوتِ  آتش  بر  هردم  شیطانی،  اولیای  دودآلود  سایه  در  شِمال،  اصحاب 
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کُشنده ارواح آنان است، می افزایند و از آب جوشان خشم و تنفّر به صاحب ولایت رحمانی 
می نوشند.

نشانه اصحاب یمین، وحدت و محبت آنها نسبت به یکدیگر و تصدیق کلمات رحمانی . 448
و رحیمی است و علامت اصحاب شِمال، وجود تفرقه در میان خودشان و نیز تنفّر آنان نسبت 

به مقرّبان و ابرار و تکذیب  کلمات نورانی و روحانی ایشان می باشد.

اصحاب یمین در دنیا، در بهشت مقرّبین از نعمت رحیمیِ »سلام« آنان بهره مند بوده . 449
و در امنیت و آرامش کامل هستند؛ از این رو، در آخرت نیز در گرو اعمالشان نیستند و بدون 
هیچ گونه حساب و کتابی همچنان در جایگاه بهشتی خود، یعنی در حریم مقرّبین به سر 

می برند و از انواع مواهب الهی و رحمانی برخوردار می باشند.

ویژگی بارز اصحاب یمین در زندگانی دنیا، ایمان و اعتقاد راسخ در حریم اولیای خدا، . 450
همدلی و مهربانی، و توصیه یکدیگر به صبر و استقامت می باشد.

جام هایی که اصحاب یمین از آنها برخوردارند، وجود انسان های کاملی است که سخنان . 451
برای  مبارکشان  دهان  از  که  می باشد  مست کننده  شراب  یا  حیات بخش  آب  همچون  آنان 

پیروانشان جاری می شود.

انسان کامل، جام سربه مُهری است که مُهر خوشبویی بر دهان او قرار گرفته تا مبادا . 452
نامحرمان، کلمات عاشقانه و اسرار عارفانه او را بشنوند و تنها برای رغبت کنندگان که مَحرم 

حریم مقرّبان اند، این مُهر برداشته می شود تا بهره مند از جذبه عشق و شادمانی گردند.

مربیّ . 453 به  با سرکشیدن جام »تسلیم« نسبت  ابتدای سلوک خویش، نخست  در  ابرار 
الهی خود، با ذکر»هو الله« شرک ها و وابستگی ها را از دل خویش می زدایند، سپس در ادامه 
راه کمالی خویش با نوشیدن پیمانه »ایمان« از آب گوارای »سلسبیل«، که از وجود بهشتی 
مرّبی رحمانی شان می جوشد، با نغمه ذکر »هو الرّحمن« شک ها را از قلب خود دور می سازند 
و آنگاه با آشامیدن شراب طهور »فنا« از دست مرّبی رحیمی شان، با ترنم ذکر »هو الرّحیم« 
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محرم درگاه زیبارویان عالم وحدت می گردند.

شراب طهور از چشمه »تسنیم«، یعنی از وجود متعالی مقرّبان جاری است که ابرار . 454
با نوشیدن آن، از جهان کثرت، فانی گشته، به عالم وحدت و محرمسرای وجیهان آسمانی 
وارد می شوند و با بهره مندی از آرامش و رأفت و مهربانی، به وجه رحیمی آنان بقا می یابند.

سالک الی الله برای رسیدن به بهشت وجاهت، به نور الهی اسلام، و نور رحمانی ایمان . 455
نیازمند است.

سیر رهرو کمال و جمال، ابتدا در »صراط مستقیم« است و سپس، در »صراط حمید« . 456
ادامه می یابد و آنگاه به بهشت نعیم مقرّبین ختم می شود.

سالک پیوسته از زشتی و زمختی به سوی لطافت و زیبایی در حرکت است و چنین . 457
حرکتی هیچ گاه میسّر نمی شود، مگر با بهره مندی از دو نور اسلام و ایمان.

ابرار با نورِ تسلیم که پیش روی آنهاست و نور ایمان به اولیای خدا که سمت راست . 458
آنها قرار دارد، بشارت ورود به بهشت را دریافت می کنند.

ابرار در سرای آخرت، به رَوح و رَیاحین و جنت نعیم مقرّبان وارد می شوند و به کامیابی . 459
عظیم می رسند.

»خلود« )جاودانگی( در بهشت به معنای ماندن تا ابد در یک جایگاه نیست؛ چراکه سیر . 460
انسان به سوی کمال و جمال مطلق هیچ گاه به اتمام نمی رسد و سلوک او منزل به منزل 

به سمت بی نهایت می باشد.

»خلود« یا جاودانگی به این معناست که آدمی در هر منزل از منازل بهشتی کمال، . 461
جاودان و برقرار بوده و از نعمت و زیبایی هایش لذت می برد تا زمانی که به جایگاهی بالاتر 

نایل گردد.
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مقرّبین، همچون ستارگان دنباله داری هستند که از آسمان دنیا در حال گذرند و به هیچ . 462
چیز و هیچ جایگاهی وابستگی ندارند و تنها مردان و زنان ابرارند که همانند برخی از سنگ ها 

و اجرام آسمانی با آنها همراه می گردند.

ابرار به واسطه همراهی عاشقانه با مقرّبین بدون هیچ حساب و کتابی به بهشت های . 463
رحیمیت وارد می شوند.

نهر های روان در بهشت ها در واقع، وجود پاک و مطهّر خود مؤمن است که در جنت . 464
پروردگار خویش، هر چه جلوتر می رود، کمال و جمال بیشتری برای او جلوه  می کند.

چهار نهر بهشتی: آب، شیر، شراب و عسل به ترتیب عبارت اند از: حیات و شادمانی، . 465
معرفت و تونایی، عشق و سرمستی، و سلامتی و زیبایی.

منافقان کسانی هستند که در ظاهر، خودشان را دین دار نشان می دهند و با مؤمنان . 466
راستین همراهی می کنند، اما در باطن، از اعتقاد و ایمان تهی هستند و اهل نیرنگ و خدعه 

می باشند.

مردان و زنان منافق، در سرای دنیا همواره در ظلمت شرک و نفاق گرفتارند و اگرچه . 467
فطرت تیره و تار آنها نیازمند نور مؤمنان است، اما مؤمنان ابرار اجازه ندارند که از نورشان 
به آنها ببخشند؛ چراکه منافقان نسبت به پروردگار، شناخت و ارادت قلبی ندارند و اهل کفر 

و عناد هستند.

منافقان زشت رو زده می شود، . 468 زیبارو و  بین مؤمنان  از مرگ  حجاب جدایی که پس 
پرتو  در  باطنش رحمت می باشد؛ چراکه می توانند  اما  است؛  منافقان عذاب  برای  ظاهرش 
با مرتبه ای که در آن قرار دارند، از حال ظلمانی  الهی به واسطه شریعتِ متناسب  رحمت 
خارج و به مرتبه انسانی که جایگاه آزمایش است، صعود کرده و در نهایت به نور نایل گردند.

مؤمنان ابرار، جوانمردانی هستند که با اتمام و کامل شدن نور تسلیم و ایمانشان هرگز . 469
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خوار و ذلیل نمی شوند و به مقام بهشتی مقرّبین که نهایت جمال و زیبایی است، راه می یابند.

حضرت محمد)ص( از عقل و نفسی که در پرتو مربیّ معنوی اش حضرت ابوطالب)ع( . 470
تطهیر و پرورش یافته بود، در جهت تقویت روح الهی و رحمانی خود کمک گرفت تا به 

عنوان رسول از سوی پروردگارش انتخاب شد.

»کتاب«، شریعت متکامل الهی، و »حکمت«، معرفت متعالی رحمانی است.. 471

حقیقت میزان، همان حکمت و آگاهی است.. 472

تنها با وجود معرفت و حکمت است که می توان بین حق و باطل، بهشت و دوزخ، و . 473
خیر و شر فرق گذاشت و شکر بهره مندی از این نعمت، رعایت عدالت و قضاوت به حق بر 

اساس آن است.

شریعت . 474 یعنی  »کتاب«،  دین،  اساس  می باشد،  محکمات  قرآن،  اصل  که  همان طور 
الهی است.

شریعت، . 475 نتیجه  و  هدف  است،  متشابهات  قرآن  محکمات  نتیجه  که  همان طور 
»حکمت«، یعنی معرفت رحمانی است.

»کتاب« یعنی شریعت به واسطه استقرار »الله« در قلب، به ظهور می رسد و »حکمت« . 476
یعنی معرفت به موجب حضور »رحمان و رحیم« در قلب، تجلی می کند.

ظاهر، . 477 در  آن  نشانه  که  است  قلبی  رحیمیت  و  رحمانیت  صفت  به  مربوط  حکمت 
آراستگی انسان به زیور بخشایندگی و مهربانی نسبت به دیگران است و  نشانه آن در باطن، 

بهره مندی او از روحانیت و وجاهت می باشد.

حقیقت حکمت، »کوثر« رحیمی است که در حریم پرورش دهنده رحمانی می باشد و . 478
در قرآن از آن، به عنوان »خیر کثیر« یا »فضل عظیم« یاد شده است و ربّ کریم، آن را به 
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هر کس که بخواهد، عطا می کند و او را از همه چیز بی نیاز می گرداند.

مهم ترین سپاس و شکر برای انسانِ بهره مند از حکمت که باعث افزوده شدن نعمتش . 479
می گردد، اوّل، بندگی پروردگار و دوم خدمتگزاری به بندگان خدا، یعنی تزکیه و تطهیر آنان 
از شرک در پرتو عشق به پروردگار می باشد تا ایشان از ظلمت به سوی نور رهنمون گردند.

به عنوان . 480 توسط روح الامین  الهی  نور   زیرا  است؛  قرآن، جلوه کامل کتاب و حکمت 
کتاب، و نور رحمانی توسط روح القدس به عنوان حکمت در آن تابیده است.

کتاب و حکمت به منزله چراغ راه اند؛ کتاب، چراغ روشنی بخش عالم مُلک است برای . 481
رسیدن به کمال در »صراط مستقیم« و حکمت، چراغ روشنی بخش عالم ملکوت است برای 

رسیدن به جمال در »صراط حمید«.

رهرو طریق کمال و جمال، برای گذر از سرای مُلک و ورود به عالم ملکوت، به ناچار . 482
باید چراغ راهش را عوض کند و چراغ حکمت را به دست بگیرد.

علمِ »کتاب«، شناکردن در دریای رسالت است برای رسیدن به گوهر شریعت و علمِ . 483
»حکمت« پرواز نمودن در آسمان ولایت می باشد برای نیل به ستارگان معرفت.

نسبت . 484 ندارند،  را  باطنی  به حقایق  دستیابی  و  دین  آسمان  در  پرواز  توانایی  که  آنان 
به حکمت رحمانی و حتی خود حضرت رحمان تنفّر پیدا کرده و ایشان را تکذیب و تکفیر 

می کنند.

قلب انسان، جام  جهان نمایی است که قابلیت دریافت و انعکاس تمام حقایق هستی . 485
را دارد؛ به شرط آنکه در محضر مقرّبان رحیمی از آلودگی های نفسانی و تعلقات مُلکی پاک 

شده باشد.

تنها راه رسیدن به علم کتاب و حکمت، همانا تزکیه و طهارت مرآت قلب می باشد.. 486
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اگر آدمی بخواهد در کشتزار قلبش، محصول کتاب و حکمت را به دست آورد، باید . 487
توسط آتش عشق قلبی به انسان کامل، تمام خار و خاشاک و آفات دل، یعنی شرک و شک 
را بسوزاند و سرزمین دل را پاک و مطهّر ساخته، مهیّای دریافت بذر حیات بخش کتاب و 

حکمت نماید.

فراگیری کتاب و حکمت، به داشتن سواد و علم رسمی وابسته نیست و دسترسی به . 488
حقیقت قرآن کریم، تنها طهارت و پاکی دل می طلبد.

بسیاری از پیامبران الهی از آدم تا خاتم، امّی و درس ناخوانده بوده و فقط به دنبال . 489
تطهیر آیینه دل از طریق عشق به پروردگارشان بوده اند تا به حقیقت کتاب یا حکمت برسند.

همان طور که حکمت به واسطه عشق رحمانی در قلبِ عارف واقعی تجلی می یابد، . 490
شریعت نیز توسط عشق الهی در قلبِ عالمِ واقعی آشکار می شود.

ارادت نرساند، . 491 را به عشق و  از طریق مربیّ رحمانی، آدمی  الهی  آیات  تا زمانی که 
نمی تواند مرآت قلب او را تزکیه نماید و در نتیجه، از موهبت تعلیم کتاب و حکمت بی بهره 

می ماند؛ هر چند از طریق عقل، معلوماتی را در این زمینه کسب کرده باشد.

دلیل اینکه بنی اسرائیل در طول تاریخ، دستشان به خون بسیاری از انبیا و اولیای الهی . 492
آغشته شده، این بوده که علم کتاب را از طریق عقل، بدون تزکیه و طهارت قلبی فرا گرفته 

و در نتیجه به حکمت رحمانی نرسیده بودند.

عامل اختلاف و تفرقه در میان امت های پیامبران، رسیدن به علم همراه با انحراف از . 493
حق بوده و آن، به جهت نداشتن تزکیه است.

اگر در میان مسلمانان اختلاف وجود دارد، به این دلیل است که به حکمت یا معارف . 494
قرآن دست نیافته اند و در این میان نجات یافتگان، کسانی هستند که به وسیله تزکیه دل در 

پرتو عشق رحیمی تحت نظر مربیّان رحمانی، از حکمت قلبی بهره مند گردیده اند.
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حاملان علم کتاب که آن را از طریق تعلیم عقلی و نه طهارت قلب کسب کرده و از . 495
حکمت آن بی بهره مانده اند، مانند حیوان چارپایی هستند که تنها بهره آنان حمّالی کتاب 

خواهد بود.

حکمت، بر طرف کننده اختلاف در بین مردم می باشد.. 496

آسمان ها و زمین های  هفت گانه که در قرآن اشاره شده، جهان ظاهر نیست، بلکه هفت . 497
وادی سلوک باطنی برای سالک راه کمال و جمال است که با دو بال تسلیم به خورشید 
رسالت و ایمان به ماه ولایت می تواند آنها را بپیماید و در پرتو عشق، با تطهیر در هر وادی، 

به وادی برتر و بالاتر وارد شود.

اوّلین مرحله سلوک، نجات از عالم اسفل مُلک، یعنی سرای آتش کفر و ورود به عالم . 498
جمادی است.

مرحله دوم سلوک، گذر از عالم جمادی، یعنی عالم قدرت جویی و ثروت طلبی و ورود . 499
به عالم نباتی است.

سومین مرحله سلوک، عبور از عالم نباتی که جلوه گاه زینت های رنگارنگ دلفریب و . 500
خوراکی ها و تعلقات لذت بخش گوناگون است و ورود به عالم حیوانی می باشد. 

در سیر و سلوک عالم حیوانی، متعلق به نفس امّاره یعنی دو قوه خشم و شهوت است.. 501

عالم انسانی، برزخ میان مراحل سه گانه اسفل و مراتب سه گانه اعلای سلوک است.. 502

سالک در عالم انسانی به کمک نور عقل ملکوتی بر ظلمات نفس مُلکی غلبه می نماید.. 503

عالم ملکوت برای سالک، سرای عشق و فنا در محضر انسان کامل است.. 504

سالک در عالم ملکوت عاشقانه بندگی نموده، با فنای از خویشتن به نور قدسی نایل . 505
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می شود.

پویندگان صراط کمال و جمال در عالم جبروت، به سبب مَحرمیت، سیمای دلربای . 506
رحیمیت را شهود می کنند و روح قدسی در ایشان دمیده شده و به زیور علم و بقا آراسته 

می گردند.

هفت آسمان و زمین همان هفت مرحله سلوک است، یعنی: سیر از زمین آتشی به . 507
آسمان جمادی؛ از زمین جمادی به آسمان نباتی؛ از زمین نباتی به آسمان حیوانی؛ از زمین 
حیوانی به آسمان انسانی؛ از زمین انسانی به آسمان ملکوتی؛ از زمین ملکوتی به آسمان 

جبروتی؛ از زمین جبروتی به آسمان لاهوتی که عالم فیوضات رحمانی می باشد.

وجود نورانی و روحانی بنده مؤمن در عالم لاهوت، تجلی گاه خدای رحمان گردیده، به . 508
گنجینه فیوضات رحیمی دست می یابد و مظهر کامل جلال رحمانیت و جمال رحیمیت شده، 

به مقام والای »خلیفۀ الهی« یعنی مقام انسان کامل نایل می شود.

خدای . 509 که  است  آن  معنای  به  سلوک،  هفت گانه  مراتب  میان  »امر«  پی در پی  نزول 
رحمان همه لوازم حرکت و رشد را برای رهرو طریق کمال در هر مرتبه مقدّر نموده تا به 

سلامتی و آگاهی نایل آید و از سقوط به مراتب پایین تر حفظ گردد.

علاقه مندی آدمیان به خاک و عالم خاک، به جهت این است که قبلًا وجود آنها از . 510
جماد و نبات و حیوان بوده و با طی این مراحل، به عالم انسانی، وارد شده اند.

عوالم سه گانه جمادی، نباتی و حیوانی، ظلمانی است و عالم انسانی، عالم نور می باشد.. 511

جایگاه تکذیب کنندگان حق، بعد از مرگ، بازگشت به تاریکی دارای سه شعبه، یعنی . 512
همان ظلمات سه گانه جمادی و نباتی و حیوانی است. 

تنها راه نجات آدمیان گرفتار در سه عالم پستِ جمادی و نباتی و حیوانی، قرار گرفتن . 513
زیر پوشش صاحب این سه شعبه، یعنی تسلیم به اهل شریعت الهی است.
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ولیّ رحمانی، صاحب سه عالم انسانی، ملکوتی و جبروتی می باشد.. 514

انسانی و ملکوتی و جبروتی، قرار گرفتن زیر پوشش . 515 راه صعود به سه شعبه والای 
صاحب این عوالم، یعنی ایمان به اهل ولایت رحمانی می باشد.

با نیل سالک به عالم لاهوت، خداوند رحمان بر عرش قلب او استقرار یافته و وجودش، . 516
تجلی گاه رحمانیت و رحیمیت می  گردد.

هر یک از عوالم هفت گانه سلوک نسبت به عالم بالاتر از خود زمین یا جهنم به حساب . 517
می آید و نسبت به عالم پایین تر از خود آسمان یا بهشت محسوب می شود.

آسمان . 518 آن،  آخر  مرتبه  و  »اسفل  سافلین«  دوزخ  یا  آتشی  زمین  سلوک،  اوّل  مرتبه 
لاهوتی یا بهشت »اعلی  علیین« می باشد.

مسیر . 519 در  ورزد،  غفلت  جمال،  طریق  هادی  معرفتِ  و  شریعت  از  الی الله  سالک  اگر 
سقوط به یکی از هفت زمین جهنمی قرار می گیرد؛ و بر تاریکی و زشتی اش افزوده شده و 
در نهایت، روز حشر، کالبد مناسب خود را پیدا می کند و به صورت یکی از جلوه های پست 

جمادی، نباتی، یا حیوانی محشور می گردد.

بین مرگ و برانگیخته شدن هرکس، مدت کوتاهی به عنوان »برزخ« فاصله است که . 520
آغاز و پایان آن با دمیدن در »صور« تحقق می یابد.

دمیده  شدن در صور، کنایه از اراده پروردگار در مرگ و حیات دوباره آدمی است.. 521

صور دو نوع است: یا »صور مرگ« که به مفهوم بیهوشی انسان از دنیا و انتقال به . 522
عالم دیگر است و یا »صور بیداری« که قیام و برانگیخته شدن شخص مرده در عالم جدید 

می باشد.
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اعمال رهروان آسمانیِ اهل معرفت یا پیروان زمینیِ اهل شریعت بر اساس میزان و . 523
اولیای رحمانی، سنجیده می شود و  انبیای  الهی و یا معرفت شاهدان، یعنی  معیار شریعت 

صورت و جایگاه واقعی خود را بر اساس حق می یابند.

از بین مؤمنان آسمانی، تنها اولیای خدا هستند که از بیهوشیِ نشئت گرفته از ترسِ . 524
»صور« و وقایع بعد از آن در امان اند؛ چراکه هیچ خوف و اندوهی برای ایشان وجود ندارد.

زمانی که مرگ انسان فرا می رسد، زمین و کوه که همان نفس و عقل آدمی است در . 525
هم کوبیده می شود و آسمان دل او شکافته شده و صورت حقیقی اش آشکار می گردد.

عرش باطنی، به دو صورت است: عرش الهی در رسالت برای اهل شریعت، و عرش . 526
رحمانی در ولایت برای اهل معرفت.

عیسی)ع( . 527 و  موسی)ع(  ابراهیم)ع(،  نوح)ع(،  الهی:  حاملان عرش  نمادهای  بارزترین 
و  حسن)ع(،  علی)ع(،  محمد)ص(،  رحمانی:  عرش  حاملان  مصادیق  بارزترین  و  هستند 

حسین)ع( می باشند.

خلاصه حاملان عرش الهی، حضرت عیسی)ع( است که صفات منوّر و مطهّر الهی در . 528
او جلوه نموده و مؤیّد به روح قدسی، و مظهر »کلمۀالله« است.

امام حسین)ع( می باشد که عصاره زیبایی و لطافت . 529 چکیده حاملان عرش رحمانی، 
رحیمی است و همه حقایق رسالت و ولایت را در خود جمع دارد و الگوی جمیل انسانی برای 

نیل به کمال و جمال مطلق می باشد.

چنانچه سالک الی الله بخواهد صاحب عرش الهی یا رحمانی گردد، باید خویشتن را در . 530
حریم پروردگارش به اوصاف نیکوی حاملان نورانی و روحانی عرش مزیّن سازد.

نورانیان و روحانیان حامل عرش  به همراه فرشتگان اطراف آن، یعنی ابرار اهل ایمان، . 531
هم تسبیح کننده به حمد ربّ خویش و هم استغفارکننده برای مؤمنان می باشند.
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انسان کامل، نسخه جامعی از عالم هستی است و آنچه در جهان ظاهر وجود دارد، . 532
صورت باطنی اش در ضمیر او نهفته است.

در قلب انسان کامل، عرش الهی و رحمانی که همان شریعت و معرفت است، به همراه . 533
حاملان نورانی و روحانی شان جلوه ای تام دارد و بدین سبب، حقایق ظاهر و باطن در جهان 

هستی، برای او آشکار است.

انسان کامل، همان مظهر خدای رحمان است که در قرآن از او به عنوان »خبر بزرگ« . 534
یاد شده است.

با . 535 تأیید خدای رحمان اند که در آخرت  نورانی مورد  ابرار  و  دو گروه مقرّبان روحانی 
نام های »روح« و »ملائکه« به بهشت نعیم وارد می شوند.

شفاعت مقرّبان روحانی و ابرار نورانی به اذن پروردگار رحمانی شان، فقط برای کسانی . 536
است که شایسته آن هستند.

محوریت خطاب الهی، مرد می باشد؛ چنان که در ماجرای خلقت انسان، تنها آفرینش . 537
فرمان خداوند مسجود  به  او،  کالبد  در  الهی  روح  دمیده شدن  از  است که پس  مرد مطرح 

فرشتگان گردید.

از . 538 زن، موجود فرشته سیرت و وجه لطیفی است که به عنوان جلوه عشق و عرفان، 
ضمیر مرد به ظهور رسیده است.

مسئولیت حفظ گوهر لطافت و طهارت زن، بر عهده مرد نهاده شده که باید در پرتو . 539
غیرت و جوانمردی و از طریق محبت به او به این مهم اقدام نماید و چنانچه در این امر 

خطیر کوتاهی نماید، در آخرت باید پاسخگو باشد.

از جمله بزرگ ترین رحمت  های الهی آن است که هر شب روح از کالبد انسان خارج . 540
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شده و نتیجه اعمال روزانه خود را به صورت خواب مشاهده می کند.

پیشانی، جایگاه تفکر می باشد و »موی پیشانی«، کنایه از فکر و تمرکز آدمی است که . 541
همچون رشته باریکی، او را به شخص دیگری که مورد علاقه و توجه اوست، پیوند می دهد 

و باعث می شود که با قدم هایش به دنبال او برود و از وی پیروی کند.

وجود مبارک اولیای مقرّب، نسیم شادمانی و بوی خوش و بهشت نعیم می باشد.. 542

اولیای خدا پیوسته بهر ه مند از چشمه سار حیات بخش کوثرند.. 543

چنانچه کسی در پیشگاه مقرّبان رحیمی، مانند خاک، خاشع و تسلیم باشد، سرزمین . 544
حاصلخیز قلبش از کوثر حیات بخش ایشان برخوردار می شود و بهشت شادمانی و زیبایی در 

وجودش پدیدار می گردد.

کسی که دلش به سبب کفر و دشمنی در برابر خضر راه کمال و جمال، همچون سنگ، . 545
سخت باشد، هرچه بیشتر کوثر کلمات معنوی بر قلب او بریزد، نه تنها باعث سرسبزی و 

طراوت او نمی شود، بلکه با زدودن غبار، سنگ بودنش آشکارتر می گردد.

عرصه قیامت، محل ظهور حقایق انسان است و آنچه در طول زندگی دنیایی به واسطه . 546
گفتار و کردار بر لوح ضمیرش نقش بسته، در آنجا آشکار می شود.

دل های سنگی کافران و دشمنان ولایت، هیزم آتش جهنمی است که سراسر وجودشان . 547
را فرا گرفته و خود آنان به عنوان »جهنم«، به سرای آخرت آورده می شوند.

از ظرفیت . 548 بهره مندی  از آن،  به معنای گسترگی سینه است و منظور  »شرح صدر« 
وسیع باطنی است که در پرتو آن، می توان در مسیر پر فراز و نشیب کمال و انجام مأموریت 

دشوار الهی یا رحمانی، صبر و شکیبایی نمود.

برخورداری از نعمت شرح صدر به طور کامل برای کسی حاصل می شود که پروردگارش . 549
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ضمیر او را پاک نموده باشد.

آنهایی که دارای شرح صدر می شوند، سینه شان همچون آسمانی بی انتها می گردد که . 550
خورشید فروزان قلب در وسط آن تلألو دارد؛ قلبی که نماد عشق رحیمی به پروردگار جمیل 

است و شعاع نور آن، معارف رحمانی می باشد.

قلب مؤمن دارای شرح صدر، به مثابه قصری با شکوه است که جایگاه سلطنت خدای . 551
رحمان و محل ظهور جمال رحیمیت او می باشد.

شرح صدر، باعث می شود که سالک الی الله در مسیر بندگی پروردگارش استقامت و . 552
پایداری نموده و نسبت به بندگان خدا در گفتار و رفتار، مهربانی نشان دهد.

آنان که از شرح صدر بی بهره اند، دل هایی سخت و ظلمانی دارند و نه تنها در مقابل . 553
کلمات اولیای الهی نرم و خاضع نیستند، بلکه در برابر مردم به جای عشق و رأفت، از خشم 

و نفرت استفاده می کنند.

شرح صدر دارای دو مرتبه است: مرتبه نخست، مربوط به انبیای خدا در رسالت است . 554
که مأمور به ابلاغ محکمات دین، یعنی دعوت به سوی شریعت الهی می باشند، و دوم که 
بیان  به  اولیای خدا در ولایت است که مأمور  به  بر دارد، مربوط  را هم در  مرتبه نخست 

متشابهات دین، یعنی معرفت رحمانی می باشند.

موسی  کلیم الله)ع( دارای شرح صدر الهی در رسالت، و محمد رسول الله)ص( دارای . 555
شرح صدر رحمانی در ولایت بود.

کاملًا . 556 دارند که  و مطیعی  پیروان صدّیق  اولیای رحمانی، هر کدام  و  الهی  پیامبران 
تسلیم پرورش دهنده خویش اند و بر اساس استعدادشان، به درجاتی از شرح صدر نایل شده اند.

پیروان انبیا به عنوان »اولوا الالباب« در اثر تسلیم و اتصال به نور الهی، شرک ها را . 557
از دلشان زدوده اند.
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بر . 558 رحمانی، علاوه  نور  به  اتصال  و  تسلیم  واسطه  به  »ابرار«  عنوان  به  اولیا  پیروان 
شرک ها، شک ها را نیز از قلبشان پاک کرده اند و در پرتو چنین اتصال و تسلیمی، هیچ گاه 

نورشان به خاموشی نمی گراید.

کسی که در پرتو شرح صدر، از نور پروردگارش بهره مند است، تمامی فراز و نشیب . 559
صراط مستقیم و صراط حمید را با قدم صبر و استقامت طی می نماید و هرگز دچار قساوت 

و سختی قلب و گمراهی در ظلمت دنیا نمی گردد.

هنگامی که سینه آدمی وسعت می یابد و صبر و تحملش افزون می گردد، نوع گفتار و . 560
کردارش با دیگران، نیک و پسندیده گشته و با نرمی و ملاطفت همراه می شود.

و . 561 می گوید  او  آنچه  و  کامل  انسان  قلب  به  قسم  حقیقت  در  قلم،  و  »ن«  به  قسم 
می نویسد، است.

حضرت موسی)ع( با شرح صدر در رسالت، یعنی ابلاغ پیام الهی به فرعون و قوم او، . 562
رسالتش را به نیکی انجام داد؛ اما چون از شرح صدر رحمانی بی بهره بود، در جریان دیدار 

حضرت خضر)ع(، نتوانست در برابر اعمال ولایی او صبر و استقامت نماید.

اگر حضرت موسی)ع( از شرح صدر رحمانی برخوردار بود، نسبت به فرعون که در حال . 563
غرق شدن، اظهار توبه و ندامت نمود، می توانست با پذیرش ایمانش، نجات بخش او باشد و 

سرنوشتی نیک برای او رقم بزند.

سخت ترین مشکل پیامبر)ص(، در هنگام ابلاغ آیات متشابه و معرفی برگزیده خدای . 564
رحمان، علی)ع( بود و آن حضرت به عنایت پروردگارش به وسیله شرح صدر رحمانی از 

عهده این مأموریت برآمد.

انسان، برای سیر و حرکت آفریده شده است. سیر و حرکتی که یا صعودی است به . 565
سوی لطافت و زیبایی، و یا نزولی است به سوی زمختی و زشتی.
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از شیطان که پرورش دهنده اهل ظلمت در عوالم . 566 انسان هایی که سیر نزولی دارند، 
سُفلی است، کمک می گیرند.

آنهایی که سیر صعودی دارند، از رحمان که پروردگار اهل نور در عوالم اعلی است، . 567
مدد می جویند.

منظور از »انجیر« و »زیتون« که خداوند در قرآن به آنها قسم یاد کرده است، شریعت . 568
و معرفت است.

همان طور که انجیر، شیرین و مورد علاقه عموم مردم است، شریعت نیز لذت بخش و . 569
مورد توجه اکثریت دین داران می باشد.

همان گونه که زیتون، تلخ و مورد علاقه خواص مردم است، معرفت نیز دشوار و مورد . 570
اشتیاق اقلیت دین داران می باشد؛ البته همچنان که تلخی میوه زیتون توسط عرضه کنندگان 
زدوده می شود، پیچیدگی های معارف نیز توسط مقرّبان رحیمی، شرح داده می شود تا برای 

شیفتگان، قابل فهم گردد.

انسان، در بالاترین مقام و زیباترین جمال آفریده شده است؛ به طوری که هیچ صورت . 571
و ساختاری، زیباتر و نیکوتر از انسان در بین موجودات عالمِ مُلک وجود ندارد.

حکمت رانده  شدن حضرت آدم)ع( از بهشت طهارت و تنزل بر عالم مُلک، گسترش . 572
فیض رحمانی و ظهور انسان ها به ویژه مقرّبان بر روی زمین و فراهم شدن زمینه امتحان 
خلق  الهی، برای بهره مندی از هدایت انبیا و اولیای رباّنی و رسیدن به کمال و جمال رحیمی 

می باشد.

به سوی . 573 زمختی  و  از »اسفل  سافلین« زشتی  انسان  دین، حرکت صعودی  حقیقت 
»اعلی  علیینِ« زیبایی و لطافت است.
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پرواز به آسمان جمال رحیمیت، ابتدا با برُاق شریعت برای رسیدن به جایگاه الهی، و . 574
سپس با برُاق معرفت برای نیل به حریم رحمانی می باشد.

همان طور که انسان برای حرکت در امور دنیایی، به نور خورشید در روز، و به نور ماه در . 575
شب، محتاج است، برای حرکت در امور دینی، به شریعت الهی در سیر ظاهری و به معرفت 

رحمانی در سیر باطنی نیازمند می باشد.

دو سِیر در واقعه معراج رسول اکرم)ص( وجود دارد: سِیر اوّل، توسط برُاق شریعت تا محل . 576
»قاب قوسین« برای تعلیم حقایق الهی، سِیر دوم، توسط برُاق معرفت تا »سدرۀالمنتهی« 

برای رؤیت حقایق رحمانی.

انسان برای نجات از اسفلِ مُلک و سِیر در آسمان ملکوت، علاوه بر شریعت، به معرفت . 577
نیز نیازمند می باشد.

ثمره شریعتِ برخاسته از اسلام، عمل به احکام است و نتیجه معرفتِ برخاسته از ایمان، . 578
عمل صالح می باشد.

ایمان و یقین، انسان را به »کلمه طیّبه«، یعنی به اصحاب یمین . 579 از  معرفت برآمده 
تبدیل می کند؛ کلمه طیّبه ای که به سبب عمل صالح می تواند به سوی کمال و جمال مطلق 

عروج نموده و به قرب رحیمیت نایل گردد.

پیروان . 580 همراه  به  هستند،  مبارکه«  »کلمه  که  رحیمی  مقرّبان  عنوان  به  کمی  عده 
خویش، یعنی اصحاب یمین که »کلمه طیّبه« می باشند، به آسمان رحیمیت عروج می کنند.

زن، ارزشمند ترین امانت رحمانی است.. 581

گوهر طهارت زن، این حوریه بهشتی در بازار هوا و هوسِ مُلکیان به تاراج رفته است . 582
و در عالم خاک به پست ترین و بی ارزش ترین موجود تبدیل گردیده است.
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تمامی . 583 که  او همین بس  ارزشمندی  و  لطافت  در  و  است  رحیمی  زن، مظهر جمال 
پیامبران الهی و اولیای رحمانی و کمال یافتگان عرصه عشق و معرفت، از دامان او به وجود 

آمده و تربیت یافته اند.

انجیرِ . 584 بر  علاوه  است  لازم  زن،  یعنی  الهی  بزرگ  امانت  از  حراست  و  حفظ  برای 
حریم  در  غیورانه  و  کنیم  توجه  نیز  معرفت  زیتونِ سلامت بخش  به  شریعت،  انرژی بخشِ 

ولایت رحمانی، خود و اهلمان را از آتش خشم و شهوت محفوظ داریم.

سوره علق، در حقیقت، مقدمه کاملی است برای تمام سوره های قرآن؛ چراکه پیام آور . 585
توحید، عبودیت و اطاعت از پروردگار برای نیل به قرب اوست.

از پروردگار کریم است که بر دو گونه می باشد: »علم قلم« و . 586 سرچشمه همه علوم 
»علم قلب«.

»علم قلم«، همان علم ظاهر و شامل مجموعه ای از اطلاعات عقلی است که آدمی  . 587
آن را از طریق شنیدن و خواندن به دست می آورد.

»علم قلب«، همان علم باطن است که از راه طهارت و تزکیه دل در پرتو تعلیم و . 588
تربیت رسول الهی و مربیّ رحمانی حاصل می شود.

علم قلبی، بر دو نوع است: علم »کتاب« و علم »حکمت«. علم کتاب یعنی شریعت . 589
که از آراسته شدن انسان به اخلاق الهی نشئت می گیرد و علم حکمت، یعنی معرفت که از 

مزیّن شدن انسان به عشق رحمانی به دست می آید.

و . 590 است، صبر  و حکمت  کتاب  علم  قلبی که همان  علم  به  نیل  برای  اساسی  شرط 
استقامت در مسیر طهارت و اطاعت از پروردگار می باشد.

آفرینش انسان از خونِ بسته، اشاره لطیفی است به بعُد ظاهری خلقت او که به تعلقات . 591



85

دنیایی گرایش دارد؛ همان طور که تعبیر خلقت او از گِل چسبنده، به دلبستگی شدیدش به 
جاذبه های مُلکی اشاره دارد.

آدمی برای رسیدن به علم قلبی، نیازمند تزکیه و پاکسازی از تعلقات، توسط رسولان . 592
الهی و اولیای رحمانی می باشد و چنانچه علم را بدون تزکیه و تنها از راه قلم به دست آورد، 

خود را بی نیاز می بیند و باعث طغیان او در برابر حق، می شود.

سر منشأ بسیاری از مشکلات و مصیبت های بشر، طغیانگری عالمانِ بدون طهارت . 593
می باشد.

از طریق قلم و بدون طهارت قلب، به دست می  آورند و به . 594 را  اکثریت آدمیان، علم 
طغیانگری و سرکشی دچار شده و در زمره جن و انس قرار می گیرند.

ویژگی بارز طغیانگران صاحب علم، روی گردانی از حق و تکذیب اولیای رحمانی است.. 595

طغیانگران صاحب علم، مؤمنان مطیع که اهل هدایت و تقوا هستند را وسوسه نموده . 596
و می کوشند تا آنان را از بندگی پروردگار باز دارند؛ غافل از آنکه خداوند ناظر اعمال آنان 
است و روزی که به سوی پروردگارشان باز می گردند، با هبوط از مقام آدمیت، به یکی از 

صورت های پست حیوانی، نباتی یا جمادی محشور خواهند شد.

کسی که از امر پروردگارش غفلت می ورزد و از راه نورانی و روحانی او خارج می گردد، . 597
از صورت های  به یکی  قیامت، سیمای ظلمانی اش  روز  انسی است که در  و  مصداق جن 
گوناگون حیوانی و یا پست تر از آن آشکار می شود و بدون هیچ سؤال و جوابی، صورت و 

اعضای او گواه روشنی بر اعمالش می گردد.

مردم در روز حشر به واسطه صورت های متضاد و گوناگون حیوانی که دارند، از یکدیگر . 598
می گریزند، همچون چرندگانی که از درندگان فرار می کنند.

دروغگویان خطاکار که پشت سر پیشوایان و همراهان گمراهشان با عشق و علاقه . 599
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گام بر  می دارند، سرانجام دردناکی خواهند داشت.

راه نجات آدمی آن است که در سرای دنیا، به وسوسه طغیانگران اهل علم و . 600 تنها 
محروم از طهارت قلب، گوش فرا ندهد و با سجده، یعنی اطاعت عاشقانه از پروردگارش، به 

او تقرّب پیدا نماید.

مهم ترین کار اولیای رحمانی در سرای دنیا، تزکیه و پاک سازی وجود سالکان الی الله . 601
از آلودگی ها و وابستگی هاست که آنها را در پرتو ایمان و عمل صالح، به »حیات طیّبه« نایل 

نموده و صورت های جمیل رحیمی را در وجود صابران و تسلیم شدگانِ خود، ترسیم کنند.

آنان که راه طغیان و تکذیب پروردگارشان را در پیش گرفته اند، در روزی که چهره . 602
زشت حیوانی شان آشکار می گردد، چون به اطاعت و سجده فرا خوانده شوند، دیگر قادر به 

انجام آن نخواهند بود و به ذلت و خواری و عتاب الهی گرفتار می شوند.

دنیا در برابر آخرت، عالمَی ظلمانی است و همه موجودات در این عالم تاریک، به منزله . 603
شب هستند و تنها انسان های کامل و مقرّب رحمانی، به عنوان »لیله قدر«، شب ارزشمند 
و با شکوه می باشند که قدر و منزلت خود را یافته و شایسته دریافت حقیقت جامع قرآن در 

قلب مطهّر خویش گشته اند.

خدای رحمان توسط مظاهر واحدیت خویش، یعنی ملکوتیان و جبروتیان که اسمای . 604
حُسنای الهی اند و از ابتدای  خلقت، سلسله وار به هم اتصال دارند، قرآن را نازل می کند.

وجود انسان کامل، شب ارزشمند و مبارک قدر است که عظمتش برای هر کسی قابل . 605
ایمان و استقامت، اخلاص و  درک نیست و فقط عارف عاشق است که می تواند در پرتو 

صداقت، و سحرخیزی و طهارت، آن را درک کند.

درک محضر ولیّ زمان، برتر از هزار ماه، یعنی حدود هشتاد و سه سال زندگی کورکورانه . 606
و بدون درک محضر اوست.
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اگر سالک الی الله، شب قدر و امام زمان خویش را بیابد، توسط تسلیم وجه و عبودیت . 607
عاشقانه در پیشگاه او، از ظلمت به نور رسیده و در پناه شب قدر از هر گزندی ایمن می شود 

و از نعمت سلامتی بهره مند می گردد.

انسان کامل است و . 608 پُر خیر و برکت  یعنی وجود  مبارکه« همان »لیله قدر«،  »لیله 
ناشکری در برابر این فیض عظیم رحیمی، سخت ترین عذاب ها را به دنبال خواهد داشت.

قرآن کریم، جامع نور قدسیِ الله و روح قدسیِ رحمان است که به عنوان کتاب هدایت، . 609
در بر دارنده آیات محکمات، یعنی شریعت الهی، و آیات متشابهات، یعنی معرفت رحمانی 

می باشد.

جبرائیل)ع( با جلوه روح الامین، نازل کننده محکمات، و با جلوه روح القدس، نازل کننده . 610
متشابهات بر قلب رسول اکرم)ص( است.

برای کامیابی از نور الهی و روح رحمانی به هدایت و راهنمایی اولیای رحیمی نیازمند . 611
می باشیم.

حقیقت قرآن در قلب مطهّر اولیای رحیمی که چون آیینه شفاف است، تجلی نموده؛ . 612
در حالی که به عنوان لیله قدر، قدر و منزلت معنوی شان برای دیگران ناشناخته مانده است.

هر که با قدم اعتقاد و اخلاص در جست و جوی شب قدر خویش باشد، هادی زمان خود . 613
را خواهد یافت.

تسلیم . 614 عاشقانه  را  خویش  بیمار  وجه  زمان،  هادی  هدایت بخش  محضر  در  چنانچه 
نماییم، از امراض نفسانی رهایی یافته، به مقام ابرار نایل می شویم.

انسان کامل، خضرای عشق و معرفت است که پیروان و معتکفان حریمش را همواره . 615
از »رَوح و رَیاحین« یعنی شادمانی و بوی خوش بهشتی برخوردار می سازد.
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خداوند رحمان همواره بر اساس رحمت واسعه خویش، سرای ظلمانی دنیا را به وجود . 616
حجت های خود، یعنی نور مقرّبان رحیمی زینت می بخشد.

شب های قدر، انسان های کامل هستند که در هر عصر و زمانی وجود دارند.. 617

باید به . 618 تشنه کامان کمال و جمال، برای بهره مندی از سرچشمه سلامت و سعادت، 
درک محضر بهشتی امام عصر خود نایل شوند و از ایشان پیروی نمایند.

افزون طلبی و فخرفروشی در مال و منال و مقام دنیایی، انسان را به غرور و غفلت دچار . 619
می سازد و او را از حرکت در مسیر کمال باز می دارد.

انسان اگر به زیارت مقابر، یعنی دیدار مقرّبان رحیمی برود و در آن جایگاه، تهذیب . 620
نفس نماید، از اسارت کثرت طلبی و ثروت اندوزی نجات می یابد.

منظور از مقابر، حریم مقرّبانی است که از هوای نفس مرده و صاحب نفس مطمئنه . 621
گشته اند.

آدمی از اسارت شرک و شک رها نمی گردد، مگر اینکه به زیارت مقابر که در حقیقت، . 622
دیدار با مقرّبان رحیمی است، برود و به واسطه تسلیم، در حریم ولایی و سرشار از آرامش 

آنان قرار گیرد.

انسان تنها در محضر معنوی و بهشتی غیرتمندان شجاع و جوانمردان فانی از نفس . 623
است که می تواند خود و خانواده اش را از شرّ شیاطین جن و انس حفظ نماید.

سالک الی الله، به واسطه حضور عاشقانه در قلعه ولایی مقرّبان و بهره مندی از نورانیت . 624
و روحانیت ایشان، به تدریج به علم و آگاهی کامل نایل می شود.

مرّبی . 625 که  می یابد  در  علمی  یقین  با  پروردگارش  عنایت  پرتو  در  کمال  راه  رهرو 
رحمانی  اش حقیقت صراط مستقیم و آیینه تمام نمای حق است و با کسب طهارت ظاهری 
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و باطنی در محضر او، به درک و رؤیت جهنم که واقعیت دنیا و اهل آن است، نایل می شود.

اهل دنیا، که خارج از حریم امن ولایت اولیای رحمانی اند، پیوسته توسط شیاطین که . 626
اولیای جن و انس اند، ربوده شده و در اعماق آتش خشم و شهوت گرفتار می آیند.

یقین، به معنای باور استوار قلبی است که در نزد ولیّ خدا به دست می آید و دارای سه . 627
مرتبه است: »علم الیقین«، »عین الیقین« و »حق الیقین«.

مرتبه »علم الیقین«، به واسطه علم و آگاهی به حقایق برای انسان ایجاد می شود.. 628

مرتبه »عین الیقین« به سبب رؤیت حقایق برای آدمی حاصل می گردد.. 629

آدمی به موجب لمس کردن حق، به »حق الیقین« می رسد و تمامی وجودش جلوه گاه . 630
حق می گردد.

شرط اصلی رسیدن به مراتب یقین، صبر و استقامت عاشقانه در محضر انسان کامل . 631
مرده از هوای نفس است.

رهرو صراط کمال و جمال، در پرتو صبر و استقامت عاشقانه، حقیقت دنیا را که جهنم . 632
رفتن  کنار  با  و  می رسد  علم الیقین  به  و  می کند  درک  علم  توسط  است،  و غضب  شهوت 
با رؤیت این جهنم زمینی، بهشت  نایل می شود و  با عین الیقین، به شهود قلبی  حجاب ها 
آسمانی را نیز شهود کرده و با نیل به مقام حق الیقین، حقیقت بهشتِ نعیم و رَوح و رَیاحین 

می گردد.

پس از آنکه سالک الی الله، در محضر انسان کامل، مراتب یقین را طی نمود، با نگاه به . 633
زندگی گذشته و وضعیت کنونی خود، خویشتن را غرق در نعمت های بهشتی صاحب ولایت 

و بهره مند از سلامتی و آرامش می یابد.

انسان هدایت یافته ای را که . 634 این است که آدمی،  نتیجه اعمال،  بهترین و عالی ترین 
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رهاورد سلوک عاشقانه و خدمتگزاری خالصانه اوست، در پیشگاه پروردگارش حاضر و معرّفی 
نماید.

سوره کوثر، کوتاه ترین و در عین حال، پربارترین سوره قرآن است.. 635

خداوند به واسطه صداقت، اخلاص و طهارتِ حضرت محمد)ص(، برترین خیر و نیکی . 636
را به عنوان »کوثر« به او عنایت نمود.

»کوثر« به معنای خیر کثیر و برکت فراوان است و منظور از کوثری که به حضرت . 637
محمد)ص( عطا گردید، وجه زیبای رحیمیت است که در سیمای بهشتیِ فاطمه زهرا)س( 

جلوه گر شد.

کوثر یا همان وجه رحیمیت، نهر روان و جاری بهشتی است که پیوسته با حضرت . 638
محمد)ص( همراه بوده و هیچ گاه قطع نمی شود.

پیامبر اکرم)ص( نقطه پرگار عالم وجود و گل سرسبد هستی می باشد.. 639

پیامبر اکرم)ص( به برکت وجود طهارت یافته بانوی بزرگواری چون حضرت خدیجه)س( . 640
از نعمت عظیم کوثر برخوردار گردید و به واسطه وجود مقدس دخترش، فاطمه اطهر)س( 

نسل منوّر و مطهّر او جاری شد و تا ابد نیز باقی خواهد ماند.

تنها راه دسترسی به عرش که همان معرفت و ولایت رحمانی می باشد، بهره مندی از . 641
عشق و محبت به حقیقت کوثر است.

همان طور که در عالم ظاهر، آب، سرمنشأ ظهور حقایق و سبب نیل به آگاهی است، . 642
در عالم باطن، کوثر، سرچشمه ظهور معارف ربوبی و حقایق ولایی می باشد.

تکلیف و آزمایش، بعد از دستیابی به دانایی و آگاهی است.. 643
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شکوه معرفت که حقیقت عرش رحمانی است، توسط عشق به وجه رحیمی، در قلب . 644
حاصل می شود و به واسطه این معرفت است که آدمی مورد آزمایش قرار می گیرد.

آدمیت . 645 به  نگردد،  قلبی  معرفت  صاحب  بهشتی،  کوثر  به  عشق  طریق  از  تا  انسان 
نمی رسد و توسط پروردگارش آزمایش نمی شود.

زن به منزله آب و مرد به مثابه خاک است؛ چنان که فاطمه زهرا)س( »کوثر« و علی . 646
بن ابی طالب)ع( »ابوتراب« می باشد.

از آمیخته شدن آب و خاک بهشتی و در پرتو حفظ کوثر رحیمی در زیر عرش رحمانی . 647
است که ثمرات پاک طینت همچون امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به وجود می آید.

شایسته است که هر مرد مؤمن، همسر خود را در سایه معرفت و ولایت پروردگارش . 648
قرار دهد و با جوانمردی، غیرت، خلقی خوش و محبت او را حفظ نماید تا چون کوثر، پاک 

و زلال گشته، صاحب فرزندانی مطهّر شود.

چنانچه مرد نسبت به صیانت از همسر خود غفلت ورزد، همسر او مانند امّ جمیل، همسر . 649
ابولهب، به لذت های فریبنده دنیایی دل  خوش کرده و به عنوان هیزم کشِ آتش، مردمان 

را که هیزم دوزخ اند، با جمال زیبای خود به اعماق دوزخ شهوت و خشونت سوق می دهد.

اولیای مستکبرِ شیطانی نیز چون سنگ سخت اند که نه تنها در آتش خشم و شهوت . 650
غوطه ورند، بلکه نگهدارنده آتش و اهل آن هستند.

سوره های کوثر و توحید، همانند دو خواهر هستند.. 651

سالک برای ورود به دریای عظیم توحید و نیل به حقیقت سورۀ کوثر، باید به محتوای . 652
دو سوره فلق و ناس عمل کند و از آنها یاری بجوید.

رهرو طریق کمال برای نیل به توحید ربوبی و دریافت کوثر بهشتی باید از شرّ جن و . 653
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انس به پروردگار خود پناه ببرد تا از شرّ زنان دمنده در گره ها، و حسودان و وسوسه کنندگان 
محفوظ بماند.

تمام معارف و حقایق و همه علم کتاب و حکمت که در قالب قرآن به محمد)ص( . 654
عنایت شده، به برکت بهره مندی از کوثر جمال فاطمی می باشد.

حضرت محمد)ص(، در معراج، نهر آب، پرده و نور مشاهده نمود. منظور از نهر آب، . 655
کوثر، یعنی وجه جمیل رحیمی است و مقصود از پرده، وجود مقدس ایشان و مراد از نور، 

حقیقت قرآن است.

آنگاه که رسول خدا)ص( در سفر معراج، در پرتو نور جمال رحمانی، وجه زیبای رحیمی . 656
را رؤیت نمود، تمامی وجودش غرق در جذبات عشق گردید و از پس پرده عشق در قلب 

مطهّر ایشان کتاب و حکمت تجلی یافت.

انسان، مرآت و جام  جهان نمای هستی یا نسخه صغیرِ عالم کبیر است و همه حقایق . 657
بیرونی در باطن او وجود دارد.

کوثر رحیمی یا وجه جمیل فاطمی که زهره درخشنده آسمانی و گنجینه حقایق قرآنی . 658
 است، در نهاد هر انسانی وجود دارد.

سالک الی الله باید در پرتو جذبه عشق، قلب خویش را به دستان رحمانی اولیای خدا . 659
پاک سازد تا فرشته فاطمی و زیباروی درونش را رؤیت نماید.

سالک الی الله با پاک کردن قلب خویش توسط اولیای رحمانی می تواند فرشته فاطمی . 660
درونش را شیفته خود سازد تا معارف ربوبی از قلب بر زبانش جاری شود.

اولیای الهی با تزکیه و قربانی کردن نفس خود، شایسته رؤیت وجه زیبنده رحیمی . 661
می شوند.
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حقایق کتاب مستور که حقیقت وجه فاطمی است، به موجب جذبات عشق به این زهره . 662
زیبنده آسمانی در آیینه دل اولیای الهی آشکار می شود.

کعبه، خانه ای است که در ظاهر، نماد رسالت انبیای الهی و پایمردی سلسله پیامبران . 663
در نجات بشر از شرک و نیل به توحید حقیقی است و در باطن، جایگاه ولایت اولیای رحمانی 

است تا تشنگان کمال از شک و تردید رهایی یافته و به ایمان کامل برسند.

نام »علی« از جمله  اسمای حسنای الهی است که تعیّن اوّل، یعنی جامع همه حقایق . 664
عوالم هستی است.

حضرت علی)ع( مظهر ذات الهی است و کعبه، جایگاهی شایسته برای ولادت اوست.. 665

گروه کثیری، دین اسلام را برگزیدند، اما در فراز و نشیب امتحانات الهی، استقامت . 666
ننموده و در حجاب های ظلمانی شرک و وابستگی به دنیا باقی  ماندند.

عده قلیلی با ورود به عرصه رسالت و قبول آیین اسلام، تحت تربیت پیامبر اکرم)ص( . 667
از شرک و وابستگی  رها گشتند و با ایمان کامل مانند کوه استوار، ثابت قدم گردیده و دارای 

سیرت نیکوی انسانی شدند.

کسانی که با صدق و اخلاص از دستورات کمال بخش پیامبر اکرم)ص( پیروی کردند، . 668
فتح و ظفر الهی شامل حالشان شده و به حیات طیّبه دست یافتند.

به جهت ایمان آوردن عده ای قلیل از یاران با وفای رسول اکرم)ص( است که شکر و . 669
حمد پروردگار بر عهده ایشان نهاده شد.

هدایت . 670 برای  دلسوزی  و  امتش  از  کثیری  عده  آلوده  جایگاه  در  رأفت  پیامبر  حضور 
ایشان باعث شد که غبار اعمال آنها بر دل آن حضرت بنشیند و زدودن این غبار جز از طریق 

استغفار حاصل نمی گردید.
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تنها وظیفه پیامبر خدا)ص( رساندن کلام حق بود که با مهربانی و دلسوزی بیش از . 671
حد، آن را ابلاغ نمود و با این کار حجت را برای مردمان تمام نمود.

هدایت دل ها به دست خداوند است و تنها اوست که شایستگان طهارت پیشه را به . 672
حریم بهشتی خود راه می دهد.

کسی که با قلب خود به رسول الهی پشت نموده و حیات معنوی خویش را از دست . 673
داده، هرگز گوش شنوایی برای شنیدن کلام حق و چشم بینایی برای دیدن اهل حق ندارد.

دلسوزی و شفقت برای هدایت دوری کنندگان از حق،  حاصلی جز افزودن بر تاریکی . 674
و گمراهی آنان ندارد.

آدمی به عنوان خلیفه الهی، در کامل ترین و زیباترین صورت، بدون نقص و کاستی، . 675
یعنی بر اساس حق و حکمت آفریده شد.

عرصه امتحان الهی برای آدمی فراهم گردید تا به اختیار خود یا راه شکر و ایمان را . 676
در پیش گیرد و با سیرتی زیبا به سوی بهشت نورانی ربشّ رهسپار شود و یا راه ناشکری 
و کفر را طی نماید و گرفتار مظاهر فریبنده دنیایی گردد و با سیرتی زشت به سوی جهنم 

ظلمانی نفسش روانه شود.

انسان تجلی گاه جلال و جمال خداوند و گل سرسبد مخلوقات است و قلبش، مرآت . 677
تمام نمای هستی می باشد.

بسیاری از آدمیان بر روی مرآت دلشان پرده سیاه غفلت افکنده اند؛ به همین جهت، . 678
نمی توانند تشخیص دهنده و فرق گذارنده میان زشت و زیبا یا حق و باطل باشند و چه بسا به 

تکذیب و دشمنی با اولیای حق می پردازند.

چون . 679 را  جمالش  راغبان  و  شیفتگان  ابولهب،  بی غیرتی  و  غفلت  سایه  در  ام جّمیل 
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هیزم های جهنم به سوی ابولهب حمل کرده و بر شعله های آتش وجود سخت و سنگ گونه 
ابولهب می افزود.

اولیای شیطانی و پیشوایان مردم گمراه همانند سنگ هستند که موجب برقراری و . 680
دوام آتش جهنم می گردند.

سبب . 681 و  شرک  و  کفر  در  پیروانشان  وحدت  باعث  شیطانی  اولیای  سنگ گونه  وجود 
شعله ور ماندن آتش جهنمی آنان می باشد.

از . 682 ناموس  حفظ  و  درون  تزکیه  و  پاکی  و  طهارت  مکتب  رحمانی،  اولیای   مکتب 
آلودگی های نفسانی است.

بسیاری از آدمیان به سبب وابستگی های دنیایی، از شنیدن نام اولیای رحمانی ابا دارند . 683
و به ایشان تنفّر نشان می دهند و در نتیجه، از حریم سازنده اولیای خدا محروم می مانند.

و »قلب« . 684 کلیِّ »هستی«، »قرآن«  کتاب  در سه  عالم وجود  و حقایق  اسرار  تمامی 
جلوه گر است که دستیابی به آنها نیازمند طهارت و تزکیه نفس می باشد.

»کتاب هستی« جایگاه ظهور اسما و صفات بی انتهای الهی است.. 685

»کتاب هستی« همان، ستارگان آسمان و سیارات گوناگون، از جمله زمین و موجودات . 686
درون آنهاست که هر یک در منازل ویژه خود در حال سیر می باشند.

»کتاب قرآن« محل ظهور حقایق عالم هستی از زبان حق در قالب الفاظ و عبارات . 687
برای هدایت انسان می باشد.

و . 688 اسرار  تجلی گاه  و شفاف،  پاک  آیینه ای  رهگذر طهارت همچون  از  قلب«  »کتاب 
حقایق دو کتاب: هستی و قرآن می باشد.
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سوره توحید، شناسنامه خداوند و بیانگر هویت اوست که عصاره قرآن و چکیده حقایق . 689
عالم هستی می باشد.

سوره توحید با وجود آنکه فقط چهار آیه دارد، دریای بی نهایت اسرار پوشیده است؛ . 690
اسراری که تنها مطهّرانِ مخلصَ به آن دسترسی دارند.

است، . 691 توحید  سورۀ  دیگر  نام  که  اخلاص  سایه  در  جمال،  و  کمال  طریق  سالکان 
می توانند از شرّ شیاطین وسوسه گر جن و انس در امان بمانند و شایسته درک حقایق این 

سوره گردند.

دلیل آنکه سوره توحید، بعد از دو سوره فلق و ناس نازل شده، آن است که آدمی برای . 692
گذر از جایگاه های ظلمانی دنیاپرستان، به دو سلاح سوره فلق در دست چپ و سوره ناس 

در دست راست نیاز دارد تا بتواند به سلامت به دریای عمیق و پهناور سوره توحید برسد.

حقیقت سوره فلق، پناه بردن به پروردگار سپیده دم از شرّ تاریکی آدمیانی است که در . 693
یکی از مراتب شعبه های پست جمادی، نباتی و حیوانی به سر می برند.

و . 694 وسوسه گر  پیشوایان  شرّ  از  انسان ها  پروردگار  به  بردن  پناه  ناس،  سوره  حقیقت 
گمراه کننده از بین جن و انس می باشد.

امر خداوند در ابتدای سوره توحید، خطاب به حضرت محمد)ص( و به طور کلیّ، خطاب . 695
به کاملان رحمانی می باشد که خود مصداق توحید ربوبی اند و حقیقت توحید از ربّ درون 

آنها بر قلب مطهّرشان نازل می شود.

کاملان رحمانی، با گفتن »بسم الله الرحمن الرحیم« و به واسطه نورانیت، روحانیت، . 696
وجاهت باطنی شان، حقیقت توحید بر زبانشان جاری می گردد .

»الله« که اسم جامع است و شامل همه اسما و صفات می باشد، از »هو« که اشاره به . 697



97

مقام عماء، یعنی ذات الهی دارد، به ظهور رسیده است و در عین واحدیتش، احد می باشد.

خداوند در ذاتش احد و در اسما و صفاتش، واحد می باشد.. 698

واحد، عبارت از تمامی اسما و صفات، یعنی مجموعه بیکران هستی است که همگی . 699
یک وجود کلیّ را تشکیل می دهند و آن وجود حق تعالی می باشد.

خدای احد در ازل چون گنجینه ای سربه مُهر، جامع همه کمالات پوشیده بود که بر . 700
اساس حب ذاتی نسبت به شناخته شدن خود، به صورت اسما و صفات در مظاهرش جلوه گر 

شد.

خدای احد با ظهور در عالم کثرت، واحدیت خویش را آشکار کرد.. 701

فیض . 702 را  وجود  وسیله،  بدین  و  دارد  تجلی  واحدیتش  به  احدیت  از  خداوند  همواره 
می بخشد و پیوسته ثمرات را در جلوه هایش به ظهور می رساند.

چنانچه سالک الی الله بخواهد به کمال و جمال مطلق نایل شود، باید در واحدیت الهی . 703
سیر نماید و نه در احدیت او که ذات صِرف است و کمالات در آن پوشیده است.

»الله« با اینکه احد می باشد، در کثرت موجودات به ظهور رسیده و در کسوت واحدیت . 704
جلوه گر شده است؛ واحدیتی که »صمد«، یعنی بی نیاز مطلق است.

اگر خداوند، موجودی جدای از عالم هستی فرض شود، علاوه بر اینکه موجب شرک . 705
و دوگانگی است، وجود خدا محدود و همراه با ضعف و کاستی در نظر گرفته شده است.

از . 706 زمین  جمله  از  منظومه  این  است،  شمسی  منظومه  در  خورشید  چون  احد  خدای 
خورشید به ظهور رسیده و به تعبیری خلق شده است و  در درون هر سیاره، حقیقتی از آن 

به صورت پنهان قرار دارد؛ چنان که هسته کره زمین از مواد مذاب و آتشین تشکیل شده.
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حدید . 707 سوره  در  ظهورش  شده،  ذکر  توحید  سوره  در  باطنی  صورت  به  که  حقیقتی 
می باشد.

بیان . 708 بی نیازی  و  یکتایی  اوصاف  با  را  خداوند  صفاتی  و  ذاتی  حقیقت  توحید،  سوره 
می کند و شش آیه ابتدایی سوره حدید نیز بیانگر همان حقایق توحیدی همراه با اشاره به 

تجلی آن در اشرف مخلوقات یعنی انسان کامل است.

حقیقت باطنی سوره توحید در آیات سوره حمد به ظهور رسیده است و به همین جهت، . 709
معمولا در نماز، این دو سوره با هم خوانده می شوند.

انسان کامل، نیکوترین خَلق الهی است که پس از طی مراتب هفت گانه سلوک به . 710
سوی کمال و جمال مطلق، یگانه مرآت تمام نمای خدا گردیده و تاج »کرّمنا« بر سرش 

نهاده شده و مسند نشین مقام »خلیفۀ الهی« گشته است.

انسان کامل که والاترین مصداقش، وجود مقدس حضرت محمد)ص( است، کمال . 711
سلسله وجود و جلوه تام »هُوَ الَاوّل وَ الآخِر وَ الظاهِر وَ الباطِن« است.

به یمن وجود انسان کامل، هستی رنگ وجود به خود گرفته و اوست که توسط مقام . 712
رحمانی اش، صورتگری  دارد.

انسان کامل، سالک راه کمال و جمال را از صورت های زشت و ظلمانی عوالم جمادی، . 713
با دستان کیمیاگر خویش، به او صورت جمیل و نورانی  نباتی و حیوانی نجات می دهد و 
انسانی می بخشد و با دم مسیحایی اش رهرو عاشق را به طهارت باطنی رسانده و به شناخت 

اسرار توحید و دریافت حقیقت آن نایل می   گرداند .
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پند: 245
پوشش: 412
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پیامبر)ص(: 24، 79، 86، 263، 327، 
 ،640  ،639  ،564  ،417  ،343  ،342

671 ،670 ،668 ،667
پیامبران: 81، 195، 293، 322، 370، 

663 ،583 ،556 ،493 ،489
پیروان: 247، 251، 281، 288، 322، 

523
پیروی: 85، 397

پیشوایان: 204، 599، 680
پیمان: 208، 215، 216

پیوند: 199
تاج کرّمنا: 710

تاریخ: 149، 231، 288، 379
تاریکی: 132، 215، 512، 519
تأویل: 89، 92، 96، 282، 370

تأیید: 222، 223، 224، 308
تجلی: 73، 170، 173، 174

تدبیر امور کائنات: 5
تربیت: 110، 113، 125، 162، 365، 

446 ،366
تردید: 330

ترس: 143، 176، 524
 ،252  ،247  ،239  ،238  ،110 تزکیه: 
 ،493  ،492  ،491  ،486  ،479  ،303
 ،682  ،661  ،601  ،592  ،588  ،494

684

تسبیح: 353
تسلیم: 108، 130، 135، 137، 175، 
 ،346  ،334  ،331  ،278  ،250  ،191
 ،359  ،358  ،357  ،355  ،351  ،350
 ،513  ،497  ،469  ،458  ،453  ،374
 ،607  ،601  ،558  ،557  ،556  ،544

622 ،614
تسنیم: 454

تصدیق: 66، 81، 115، 448
تطهیر: 59

تعلقات: 177، 243، 250، 259، 275، 
 ،591  ،500  ،485  ،391  ،374  ،305

592
تعلیم: 55، 275، 285، 576، 588

تفرقه: 448، 493
تفریط: 20، 25، 29، 234، 235، 343

تفسیر: 88
تفکر: 206، 423، 541

تقرّب: 600
تقوا: 143، 144، 159، 212، 596

تقیه: 149
تکامل: 5

تکبر: 280، 355
 ،355  ،295  ،239  ،146  ،17 تکذیب: 

678 ،602 ،595 ،484 ،448 ،422
تکذیب کننده: 165، 166، 167، 168، 



107

512
تکفیر: 232، 484

تکلیف: 643
تلقین: 330

تمسک: 129، 130
تندخویی: 247

تنفّر: 165، 484، 683
تهذیب نفس: 620

توبه: 51، 166، 168، 223، 563
توجه: 50، 152، 306، 585

توحید: 132، 155، 254، 325، 379، 
696 ،695 ،663 ،653 ،652 ،585
تورات: 29، 105، 173، 235، 421

تولد: 168، 178
ثابت قدم: 96، 209

ثروت: 382
ثمرات: 211، 216، 435

جاذبه: 245، 246
جام: 451، 452

جام جهان نما: 485، 657
جامعه: 150، 151

جاودانگی: 352، 460، 461
 ،161  ،144  ،117  ،54  ،52 جایگاه: 

230 ،215
جبرائیل)ع(: 77، 164، 417، 610

جبروت: 34، 386، 604

جذبه: 435
جست وجو: 289

جسم: 118، 309، 310، 311
 ،413  ،144  ،76  ،74  ،49  ،34 جلال: 

677 ،508 ،428 ،427
جلوه: 55، 63، 171، 339

جمال: 2، 13، 18، 49، 59، 73، 74، 
 ،151 ،144 ،136 ،122 ،110 ،95 ،76
 ،282  ،256  ،242  ،226  ،218  ،189
 ،427  ،413  ،363  ،338  ،300  ،290
 ،482  ،469  ،464  ،460  ،456  ،428
 ،545  ،529  ،519  ،508  ،506  ،497
 ،583  ،579  ،574  ،572  ،571  ،551

710 ،677
جمیل: 70، 160

جن: 27، 36، 113، 215، 217، 218، 
 ،295  ،237  ،236  ،233  ،222  ،219
 ،433  ،432  ،389  ،388  ،382  ،368
 ،691  ،653  ،626  ،623  ،597  ،594

694
جنّت: 221، 426، 441، 459

جنگ: 294
جهالت: 215

جهان: 55، 121، 337، 532
جهل: 363

جهنم: 214، 355، 358، 517، 519، 
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 ،680  ،679  ،676  ،632  ،625  ،547
681

جوان: 266، 369، 372
جوانمرد: 249، 250، 256، 257، 261، 
 ،623  ،539  ،469  ،368  ،367  ،291

648
جوینده: 273، 282

چپ: 398، 401
چراغ: 344، 385، 481

چراغدان: 340
چشم: 432

چشمه: 429، 431، 454، 543
چهره: 602

چوپان: 250، 251
حب: 700

حباب: 340
حبل الله: 128، 129، 135

حبیب الله)ص(: 342
 ،468  ،415  ،290  ،101  ،87 حجاب: 

632
حجت: 272، 442، 616، 671

حد: 81
حرکت: 6، 339

 ،256  ،252  ،251  ،167  ،49 حریم: 
 ،324  ،307  ،289  ،278  ،261  ،260
 ،425  ،389  ،387  ،376  ،368  ،359

 ،449  ،440  ،435  ،433  ،429  ،427
 ،584  ،574  ،530  ،478  ،452  ،450

626 ،622
حساب: 463

حسن)ع(: 527، 647
حسین)ع(: 527، 529، 647

 ،129  ،128  ،112  ،40  ،18  ،15 حق: 
 ،227  ،172  ،152  ،151  ،150  ،130
 ،372  ،299  ،276  ،271  ،258  ،248
 ،493  ،473  ،432  ،410  ،386  ،374
 ،675  ،674  ،630  ،625  ،523  ،512

699 ،687 ،678
حقّ الیقین: 627، 630، 632

 ،244  ،225  ،101  ،92  ،80 حقایق: 
 ،485  ،414  ،388  ،348  ،258  ،254

684 ،657 ،642 ،629 ،628
حقیقت: 233، 248، 287، 356، 400

حکم: 71، 147
 ،241  ،238  ،173  ،105  ،35 حکمت: 
 ،289  ،284  ،248  ،246  ،244  ،242
 ،345  ،334  ،319  ،303  ،292  ،290
 ،475  ،473  ،472  ،471  ،422  ،421
 ،481  ،480  ،479  ،478  ،477  ،476
 ،488  ،487  ،486  ،484  ،483  ،482
 ،495  ،494  ،492  ،491  ،490  ،489
 ،656  ،654  ،590  ،589  ،572  ،496
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675
حکومت: 298
حمد: 3، 531

حنیف: 343
حوّا)س(: 48، 49

حواری: 323
حورالعین: 435

حوریه: 582
حیات: 6، 465، 521

حیات طیّبه: 216، 601، 668
حیات بخش: 12، 446

خاتم: 489
خاشع: 544
خاضع: 553

 ،510  ،388  ،225  ،220  ،217 خاک: 
646 ،544
خالق: 11

خبر بزرگ: 534
خبیث: 202

خدا: 341
خداشناسی: 325
خدای واحد: 328

خدمتگزار: 386
خدیجه)س(: 640

خشکی: 312
 ،501  ،447  ،433  ،382  ،237 خشم: 

650 ،626 ،584 ،553
 ،255  ،232  ،201  ،104 خضر)ع(: 
 ،273  ،271  ،270  ،269  ،267  ،265
 ،285  ،283  ،282  ،280  ،277  ،274
 ،384  ،334  ،333  ،291  ،289  ،287

562 ،545 ،442 ،421 ،420
خطا: 317، 392

خطاب: 537
خلق: 47، 410، 572

خلقت: 39، 40، 58، 217، 228، 537، 
604 ،591

خلود: 460، 461
خلوص: 331

خلیفۀ الله: 67، 223، 508، 675، 710
خواب: 330، 540

خواسته: 393
خودبینی: 290

خودسازی: 374
خودشناسی: 325

خوراک: 206، 312، 313، 315
 ،378  ،298  ،243  ،205 خورشید: 

706 ،575
خوف: 524
خون: 232

خون بسته: 591
خیر: 210
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خیر کثیر: 478، 637
دَم: 331

دَم مسیحایی: 713
دافعه: 245، 246

درب: 354
درخت: 207، 231

دروغگو: 599
درون: 160

دریا: 39، 91، 186، 192، 313، 371، 
420 ،372

دستگیره: 130
دعا: 254

دعوت: 241، 248، 293، 349، 554
 ،275  ،177  ،122  ،102  ،101 دل: 
 ،488  ،487  ،347  ،311  ،309  ،290
 ،588  ،557  ،547  ،545  ،494  ،489

672
دلبستگی: 152، 160، 591

 ،216  ،192  ،131  ،31  ،30  ،16 دنیا: 
 ،450  ،432  ،424  ،403  ،368  ،349
 ،601  ،600  ،559  ،522  ،467  ،462

666 ،649 ،632 ،626 ،625 ،603
دهان: 452

دوزخ: 68، 71، 221، 305، 352، 354، 
649 ،518 ،473 ،408 ،355

دیده بان: 399

 ،322  ،293  ،238  ،156  ،128 دین: 
666 ،573 ،484 ،474 ،356

دین دار: 293، 466
دیوار: 282

ذات: 697، 703، 708
ذبح: 330، 335
ذبح عظیم: 335

ذکر: 453
 ،296  ،294  ،292  ،291 ذوالقرنین: 

298 ،297
راست: 398، 402

راسخان در علم: 89، 96، 102
راه نجات: 46

راه و روش: 279
راهنما: 110

راهنمایی: 384، 611
رأفت: 9، 247، 284، 382، 454، 553

 ،177  ،173  ،140  ،73  ،51  ،14 رب: 
695 ،676 ،531 ،478 ،344

ربوبیت: 14، 255، 434
رجعت: 349

 ،21  ،17  ،12  ،10  ،8  ،5  ،2 رحمان: 
 ،214 ،213 ،203 ،145 ،118 ،70 ،26
 ،361  ،353  ،349  ،297  ،273  ،228
 ،508  ،484  ،476  ،444  ،409  ،381
 ،564  ،551  ،535  ،534  ،516  ،509
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 616 ،609 ،604 ،567
رحمانیت: 14، 15، 33، 34، 71، 144، 

516 ،508 ،428 ،338 ،327
رحمت: 193، 244، 259، 274، 353، 

616 ،540 ،468 ،391 ،382 ،357
رحمت خاص: 9

رحمت عام: 8
 ،51  ،13  ،10  ،9  ،8  ،6  ،5  ،2 رحیم: 

476 ،222 ،137
 ،144  ،115  ،34  ،33  ،14 رحیمیت: 
 ،516  ،508  ،506  ،463  ،428  ،327

574 ،551
 ،312  ،264  ،120  ،119  ،118 رزق: 

380 ،313
رزق کریم: 319، 320

 ،186  ،178  ،177  ،148  ،86 رسالت: 
 ،308  ،243  ،198  ،193  ،191  ،187
 ،419  ،418  ،415  ،414  ،381  ،370
 ،555  ،554  ،526  ،497  ،483  ،420

667 ،663 ،562
رسول: 197، 377، 588، 592

رسول خدا)ص(: 23، 129، 132، 134، 
 ،348  ،320  ،319  ،188  ،184  ،135
 ،414  ،410  ،408  ،364  ،363  ،362
 ،656  ،610  ،576  ،470  ،419  ،416

673 ،669

رشد: 121، 328، 337، 446
رگ گردن: 400

رنج: 355
رهایی: 180

 ،509  ،482  ،456  ،413  ،384 رهرو: 
713

رَوح: 440، 441، 459، 615، 632
 ،159  ،158  ،156  ،118  ،112 روح: 
 ،298  ،268  ،267  ،235  ،220  ،173
 ،385  ،382  ،332  ،310  ،309  ،302
 ،402  ،400  ،399  ،393  ،390  ،388
 ،470  ،434  ،426  ،406  ،405  ،403

611 ،540 ،537 ،535
روح الامین: 79، 164، 417، 480، 610
روح القدس: 79، 164، 417، 480، 610
روحانیان: 114، 123، 386، 387، 531

 ،624  ،477  ،314  ،42  ،10 روحانیت: 
696

 ،182  ،180  ،125  ،64 قدسی:  روح 
 ،223  ،222  ،221  ،219  ،187  ،186
 ،274  ،240  ،236  ،233  ،229  ،224
 ،308  ،307  ،306  ،305  ،302  ،295

609 ،528 ،506
روز: 378، 420

روز جزا: 407
روز حشر: 519، 598
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روز قیامت: 597
روزی: 207

روشنایی: 17
رؤیت: 6، 101، 122، 171، 172، 173، 
 ،411  ،409  ،290  ،287  ،256  ،188
 ،625  ،576  ،419  ،418  ،416  ،412

661 ،659 ،656 ،632 ،629
ریاضت: 31، 374

ریحان: 426، 434، 440، 441، 459، 
632 ،615

ریسمان: 129
ریشه: 207، 208، 231

زبان: 660
 ،457  ،404  ،160  ،153  ،17 زشت: 

713 ،678 ،602
زکریا)ع(: 115، 116، 117، 121، 306

زلیخا: 329
زمان: 272، 302، 378

 ،204  ،203  ،113  ،79  ،7  ،5 زمین: 
 ،361  ،305  ،294  ،272  ،213  ،210
 ،517  ،507  ،442  ،383  ،380  ،378

706 ،686 ،572 ،525 ،519 ،518
 ،125  ،121  ،114  ،113  ،112 زن: 
 ،432  ،368  ،367  ،366  ،365  ،300
 ،581  ،539  ،467  ،462  ،435  ،433

653 ،646 ،584 ،583 ،582

زندگی: 352، 546
زهره: 658، 662

زیارت: 620
 ،337  ،160  ،18  ،17  ،13  ،6  ،4 زیبا: 

678 ،676 ،457 ،404 ،393
زیتون: 344، 568، 570، 584
سابقان: 19، 350، 436، 438

ساحل: 192
 ،180  ،162  ،18  ،15  ،4  ،3 سالک: 
 ،457  ،455  ،397  ،383  ،374  ،240
 ،519  ،516  ،505  ،504  ،503  ،497
 ،633  ،624  ،607  ،601  ،552  ،530

703 ،691 ،660 ،659 ،652
 ،462  ،385  ،342  ،340  ،305 ستاره: 

686
ستمگر: 294

سجده: 42، 68، 240، 600، 602
سحرخیزی: 605
سخن: 40، 256
سد: 296، 298

سدر: 444
سدرۀالمنتهی: 411، 412، 418، 576

سرّ: 331
سر به مُهر: 145
سرپرست: 125

سرزمین: 207، 213
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سعادت: 403
سفر: 294، 377، 412

سقوط: 228، 247، 394، 509، 519
سکوت: 278

سگ اصحاب کهف: 262
سلاح: 692
سلام: 449

 ،431  ،430  ،357  ،54  ،51 سلامت: 
692 ،618

سلسبیل: 453
سلسله: 346

سلوک: 255، 257، 278، 291، 307، 
 ،497  ،460  ،453  ،410  ،381  ،376
 ،507  ،502  ،501  ،500  ،499  ،498

710 ،634 ،518 ،517 ،509
سلیمان)ع(: 35، 36، 37

سنّت: 343
سنگ: 462، 680

سه شعبه: 512، 513، 515
سوره اصحاب کهف: 249

سوره آل عمران: 77
سوره بقره: 34

 ،691  ،690  ،689  ،651 توحید:  سوره 
713 ،709 ،708 ،707 ،695 ،692

سوره حدید: 707، 708
سوره حمد: 1، 2، 709

سوره علق: 585
سوره فلق: 652، 692، 693

سوره کهف: 264، 289
سوره کوثر: 635، 651، 652
سوره ناس: 652، 692، 694

سوق دهنده: 405
سیاره: 686

سید الاوصیاء: 196
سیر: 5، 370، 377، 381، 438، 565، 

703 ،686 ،576 ،567 ،566
سیرت: 198، 538
سیما: 188، 597

سینه: 340
 ،360  ،327  ،325  ،324  ،127 شُکر: 

676 ،669 ،479 ،473
شادمان: 317، 429

شاهد: 405، 523
شب: 378، 420، 605

شب قدر: 607، 613، 616، 617
شجاعت: 292، 297، 298، 299

شجره خبیثه: 60، 204، 213، 445
 ،214  ،213  ،206  ،204 زقّوم:  شجره 

445
شجره زیتون: 344

 ،208  ،203  ،107  ،60 طیّبه:  شجره 
444
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شجره مبارکه: 203، 205، 341، 344، 
444

شجره منهیه: 68
شراب: 451، 453، 454، 465

 ،551  ،550  ،549  ،548 صدر:  شرح 
 ،559  ،556  ،555  ،554  ،553  ،552

564 ،563 ،562
شرع: 147

شرقی: 343
 ،132  ،125  ،100  ،98  ،26 شرک: 
 ،179  ،157  ،155  ،154  ،153  ،152
 ،373  ،290  ،255  ،254  ،250  ،243
 ،479  ،467  ،453  ،413  ،379  ،374
 ،666  ،663  ،622  ،558  ،557  ،487

 705 ،681 ،667
 ،82  ،59  ،34  ،31  ،23  ،20 شریعت: 
 ،146  ،142  ،105  ،104  ،103  ،100
 ،173  ،169  ،163  ،157  ،150  ،147
 ،232  ،230  ،205  ،195  ،194  ،179
 ،248  ،245  ،243  ،242  ،239  ،238
 ،318  ،316  ،315  ،314  ،312  ،303
 ،415  ،356  ،339  ،324  ،321  ،319
 ،475  ،474  ،471  ،468  ،422  ،421
 ،523  ،519  ،513  ،490  ،483  ،476
 ،574  ،569  ،568  ،554  ،533  ،526
 ،589  ،584  ،578  ،577  ،576  ،575

609
شعبه: 693

 ،266  ،225  ،220  ،217  ،206 شعله: 
439 ،296

شفاعت: 536
شفقت: 674
شقاوت: 403

 ،114  ،102  ،101  ،100  ،98 شک: 
 ،290  ،244  ،180  ،158  ،133  ،125
 ،622  ،558  ،487  ،453  ،413  ،379

663
شکم: 309، 311

شناخت: 56، 174، 175، 176، 283، 
467 ،325

شناسنامه: 689
شهاب ثاقب: 389

شهادت: 362
شهوت: 161، 206، 237، 250، 382، 
 ،632  ،626  ،584  ،501  ،447  ،433

650 ،649
شهود: 78، 506

شیخ الانبیاء: 195
شیر: 465

 ،226  ،220  ،215  ،204  ،48 شیطان: 
 ،388  ،387  ،368  ،349  ،330  ،228
 ،623  ،566  ،447  ،445  ،391  ،389
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691 ،626
صابر: 62، 65، 209، 210، 211، 277، 

601 ،332 ،299 ،295
صاحب امانت: 360

 ،185  ،175  ،108  ،104  ،50 صبر: 
 ،278  ،277  ،276  ،240  ،191  ،188
 ،369  ،334  ،333  ،332  ،330  ،286
 ،559  ،548  ،450  ،421  ،376  ،371

632 ،631 ،590 ،562 ،560
صحرا: 148

صدّیق: 198، 251
صداقت: 96، 199، 212، 605، 636

صدق: 290، 668
صراط: 506

صراط حمید: 162، 456، 481، 559
 ،23  ،21  ،20  ،18  ،4 مستقیم:  صراط 
 ،235  ،233  ،162  ،83  ،29  ،25  ،24

625 ،559 ،481 ،456
صعود: 353، 395، 515، 565، 567

 ،699  ،698  ،697  ،685  ،227 صفات: 
708 ،700
صمد: 704

صور: 407، 520، 522، 524
 ،365  ،358  ،352  ،198  ،16 صورت: 
 ،532  ،525  ،523  ،519  ،407  ،404
 ،675  ،601  ،598  ،597  ،596  ،571

713
صورتگر: 712

ضلالت: 193، 247، 351
ضمیر: 339، 532، 546، 549

طاغوت: 206
طبقات آسمان: 382

طریق: 189
طریقت: 34، 278

طعام: 268، 311، 315
طلب: 273

 ،115  ،96  ،94  ،89  ،85  ،19 طهارت: 
 ،239  ،238  ،161  ،150  ،126  ،121
 ،424  ،384  ،366  ،307  ،306  ،300
 ،582  ،572  ،495  ،492  ،488  ،486
 ،605  ،600  ،594  ،593  ،590  ،588

713 ،688 ،684 ،682 ،636 ،625
طیّب: 202، 309

ظاهر: 59، 80، 118، 139، 144، 194، 
 ،309  ،291  ،258  ،227  ،217  ،210
 ،425  ،415  ،414  ،339  ،337  ،310
 ،497  ،477  ،468  ،466  ،427  ،426

642 ،591 ،587 ،533
ظاهربین: 145
ظرفیت: 285

ظلم: 154، 355، 436
 ،230  ،157  ،133  ،131  ،17 ظلمت: 
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566 ،512 ،503 ،479 ،408
عارف: 295 ، 490، 605

عاشق: 162، 341
عالمَ: 41، 44، 72، 337، 348، 352، 
 ،639  ،603  ،432  ،355  ،354  ،353

657
عالم اسفل: 384

عالم اعلی: 384، 567
عالم انسانی: 44، 45، 64، 236، 305، 
 ،511  ،510  ،507  ،503  ،502  ،307

515 ،514
عالم جبروت: 268، 382، 506، 507، 

515 ،514
 ،354  ،352  ،45  ،44 جمادی:  عالم 
 ،511  ،510  ،507  ،499  ،498  ،382

713 ،693 ،596 ،519 ،513 ،512
 ،354  ،352  ،45  ،44 حیوانی:  عالم 
 ،511  ،510  ،507  ،501  ،500  ،382

713 ،693 ،596 ،519 ،513 ،512
عالم خاک: 582
عالم سُفلی: 566
عالم کثرت: 701

عالم لاهوت: 382، 507، 508، 516
 ،498  ،481  ،385  ،237 مُلک:  عالم 

572 ،571
عالم ملائکه: 382

 ،507  ،505  ،504  ،481 ملکوت:  عالم 
515 ،514

عالم ناسوت: 382، 385
عالم نباتی: 44، 45، 352، 354، 382، 
 ،512  ،511  ،510  ،507  ،500  ،499

713 ،693 ،596 ،519 ،513
 ،689  ،687  ،664  ،11 هستی:  عالم 

705
 ،218  ،127  ،119  ،117  ،17 عبادت: 

410
عبادی: 117

عبودیت: 26، 140، 179، 303، 585، 
607

عترت: 323
عدالت: 16، 473

 ،326  ،253  ،198  ،193  ،167 عذاب: 
608 ،468 ،423 ،352 ،351

 ،528  ،527  ،526  ،516  ،15 عرش: 
647 ،644 ،641 ،533 ،531 ،530

عرفان: 299، 379، 538
عروج: 410، 419

عروۀالوثقی: 128، 130، 135
عزازیل: 47، 220

عسل: 465
عشق: 18، 46، 114، 130، 171، 205، 
 ،315  ،296  ،290  ،267  ،256  ،207
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 ،344  ،342  ،341  ،329  ،321  ،318
 ،424  ،397  ،371  ،362  ،350  ،347
 ،479  ،465  ،452  ،446  ،441  ،429
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حمد و ثناي بي پایان، پروردگاري را سزاست که هنر چگونه زیستن را براي نیل به کمال 
زیبایي، به اولیاي خویش الهام نمود و قلموي عشق را به دست شیفتگان جلوه هاي معنا سپرد 
تا با خمیرمایه صدق و خلوص ترسیم گر بهشت رحیمي بر ظاهر و باطن صحیفه وجود باشند 
و بوم هستي را به رنگ خدایي زینت بخشند. از جمله زیباپسندان وادي معنا و هنرمندان اهل 
ولا، عارف رباّني، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد »یعقوب قمري شریف آبادي« است که 
صفحات کتاب زندگانیشان پس از دوران کودکي، در سه مرحله: فعالیت در ورزش کشتي، 
هنر نقاشي و ورود به عرصه عرفان اسلامي، پیام آور عشق و پاکي، صبر و بردباري، بصیرت 

و آگاهي، و کمال و جمال رحماني است.

تولد و دوران کودکي
ماجراي دلنشین تولد استاد در پي عنایت و پیشگویي ولي اي از اولیاي زمان، بیانگر تأثیر 

شگرف توجه قلبي و عشق و دلدادگي به پاک سیرتان اهل معرفت مي باشد. 
در پي این رویداد معنوي، آن وليّ الهي یکي از شب هاي سرد زمستان در خانه محقر والدین 
استاد مهمان شده و از میزباني پُرمهر و محبت آنان، به ویژه مادر بزرگوار ایشان، معصومه 
پنجاه و هفت سال عمر  بانویي عفیف، مؤمن، صبور و شجاع که  برخوردار گردید؛  خانم1 
شریفش را در خانه هاي استیجاري سپري کرد و در فراز و نشیب زندگي، همواره در پرتو 

1. خانم معصومه تاجیک، مادر استاد )1297ـ 1354ش(.



138

صداقت و اخلاص، نور هدایت رحماني را جست وجو مي کرد. به موجب کراماتي که مادر 
استاد هنگام ورود آن پیر روشن ضمیر به منزل خود از وي دیده بود، با اعتقاد به اینکه امام 
خالصانه  مودت  و  و عشق  ارادت صادقانه  و  نهایت شوق  نهاده،  او  خانه  در  قدم  زمان)ع( 
خویش را نثار وي نمود و پیوسته سرشک دیدگانش، میزبان محبت و ارادتي روحاني گشته و 
سینه اش مالامال از نیاز و عطش خدایي شد. معصومه، آن مادر پاک سرشت، با وجود سختي 
و مشقت دوران بارداري که حامل امانتي چهارماهه بود، با مِهر و محبتي سرشار به پذیرایي 

از آن مهمان عزیز همّت گمارد.
و اینگونه، در آن شب زمستاني از سوي آن وليّ زمان، نفحات رحماني بر قلب عاشق پیشه 
او مریم وار در سرشت حمل خویش، شاهد جلوه روحي پاک  تا  استاد، وزیدن گرفت  مادر 
باشد و در آینده اي نه چندان دور، ثمره عشقي مطهّر را به ظهور رساند؛ عشقي مقدس که 
پیوسته همگام و هم نفس لحظات زندگي استاد بوده و آن را مملو از نتایج روح بخش خود 

ساخته است.1
به برکت این رخداد معنوي، در اوّل خردادماه سال 1318ش )23 مي 1939م(، در روستاي 
شریف آباد شهر ري، کودکي از تبار پاکان متولد شد که آن وليّ رحماني در مورد او چنین 
نامش  که  کرد  خواهد  عنایت  پسري  فرزند  شما  به  رحمان  »خداوند  بود:  کرده  پیشگویي 
»یعقوب« است و در پهلوي راست بدن این نوزاد، خال سیاه هاشمي به اندازه سر انگشت 
سبابه وجود دارد و هر چه بر عمر آن مولود افزوده شود، آن نشان هم بزرگتر مي شود تا اینکه 

وقتي به مرتبه و مقامي که شایسته اوست، رسید، آثارش به تدریج محو مي گردد.«2 
از این رو، آثار نورانیت و روحانیت از همان اوان کودکي در رفتار و حالات جناب استاد هویدا 
بود؛ چنان که اهالي روستاي شریف آباد پس از رؤیت هلال شب اوّل هر ماه، بر اساس آداب 

و رسوم خود به سیماي معصومانه و معنوي این کودک نظر نموده، ماه را نو مي کردند. 
جناب استاد دوران کودکي خود را در خانواده اي سپري نمود که سختي هاي فقر و تهیدستي، 
را  استاد، روزگار  والدین  بود و مسکنت و تنگدستي  افکنده  ایشان سایه  بر زندگي  همواره 
1. شرح این رویداد معنوي، تحت عنوان »حدیث وصلت عشق« در کتاب زن، طائر فردوس یا ساحر دوزخ، 

اثر استاد یعقوب قمري شریف آبادي آمده است.
2. شرح کامل این رخداد و پیشگویي آن وليّ خدا از قول پدر جناب استاد، در فایل صوتي که از ایشان 
موجود است، بیان گردیده و ما شاگردان استاد سال ها پیش به وضوح شاهد محو شدن آثار خال سیاه هاشمي 

در پهلوي راست بدن ایشان بوده ایم.
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روستاي  به  شریف آباد  روستاي  از  مهاجرت  به  مجبور  که  ساخت  دشوار  برایشان  آنچنان 
محمودآباد و سپس به شهر ري شدند و همچنان در خانه هاي استیجاري محقر، روزگار را 

به سختي مي گذراندند. 
در همین دوران که یازده بهار از سن استاد مي گذشت، به جهت شوق زیاد به تحصیل و 
کسب علوم رسمي، در مکتب خانه رضویه شهر ري ثبت نام نمود و به واسطه برخورداري 
از هوش و ذکاوت وافر، تنها در طول 6 ماه 3 پایه درسي را طي نموده و به عنوان مؤذن و 
شاگرد ممتاز مکتب خانه، گوي سبقت را از دیگر دانش آموزان ربود؛ ولي عدم استطاعت مالي 
والدین ایشان براي پرداخت شهریه مکتب خانه سبب گردید که علیرغم میل باطني، از ادامه 

تحصیل محروم بماند؛ به طوري که تلخي این محرومیت همواره در کام ایشان باقي بود. 
دشوار  بلایاي  و  امتحانات  و  طاقت فرسا  تنگدستي  و  فقر  وجود  با  استاد  جناب  بدین گونه، 
روزگار، به مدد صبري جمیل در تمامي مراحل زندگي، مسیر نیل به قله رفیع معنویت را 

مي پیمود. 
به راستي، نوید آن وليّ خدا به آینده اي روشن و معنوي، نمي توانسته به معناي بهره مندي 
استاد از یک زندگي آسان و توأم با رفاه و آسایش باشد؛ زیرا مطابق سنّت الهي، زندگاني 
آزار  تنگدستي و مصائب و  با فقر و  پیوسته  اولیاي رحماني،  انبیا و  مردان بزرگ همچون 
معاندان و مغرضان روزگار همراه بوده و تقدیر الهي بر آن تعلق یافته که گوهر وجودشان 
ایام آشکار شود تا در آینده رداي هدایتگري بر تن کنند و  در آتش سوزان درد و محنت 

تعالي بخش انسان ها به سوي کمال و جمال مطلق باشند. 
در این دوران، از جمله وقایعي که همواره مایه دلگرمي و امید استاد مي شده، تفأل مکرر 
و  مشکلات  اوج  در  که  بوده  زمان  رسوم  و  آداب  مطابق  شیرازي،  حافظ  اشعار  دیوان  به 
ناامیدي ها، بارها غزل ذیل نویدبخش آینده اي روشن و سبب التیام قلب محنت کشیده ایشان 

مي گردیده است:
یوسف گمگشتـه باز آید به کنعان غم مخور
اي دل غمدیـده حالت بهِ شود دل بد مکن
هان مشو نومید چون واقف نه اي از سرّ غیب
اي دل ار سیـل فنـا بنیـاد هستي بـر کند

در بیابان گـر به شوق کعبه خواهي زد قــدم                   

کلبـه احزان شـود روزي گلسـتان غم مخور
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
باشد انـدر پرده بازي هـاي پنهــان غم مخور
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
سرزنـش ها گر کنــد خــار مغیلان غم مخور
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مراحل سه گانه زندگاني استاد

مرحله نخست: ورزش کشتي
در نتیجه دَم مسیحایي و همراهي روح قدسي آن پیر الهي، مرحله نخست زندگي استاد و 
آغاز سیر صعودي ایشان در مسیر کمالي، از سن 16 سالگي در ورزش کشتي رقم خورد 
که با تأسي به الگوهاي مشهور ورزش پهلوان پرور کشتي به ویژه آقایان: احمد وفادار، ناصر 
محمدي و غلامرضا تختي، با وجود فقر و محرومیت، به ورزش کشتي سوق داده شدند. 
به اعتقاد خود ایشان، حکمت اشتغال و سرگرمي به ورزش کشتي طي آن مقطع سني این 
بوده که از سقوط در ورطه مفاسد و انحرافات اخلاقي که در آن زمان بسیار رواج داشت، در 
امان بمانند و بیشتر وقت خود را در باشگاه و همراهي و رفاقت با کشتي گیران و مربیان این 
رشته ورزشي بگذرانند و در نتیجه به زیور مروّت و جوانمردي آراسته گردیده و نیرو و توان 
جسماني خود را در مسیر خدمت به مردم و دفاع از مظلومان و محرومان و ایستادگي در 

مقابل ظالمان و زورگویاني که در آن عصر فراوان بودند، به کار گیرند.
جناب استاد قریب 21 سال با سعي و تلاش فراوان در این رشته ورزشي، مجدّانه و با عشق و 
شور و هیجان بسیار فعالیت نموده و تحت تعلیم مربیان حاذقي چون آقایان: حاج عبدالحسین 
دوران خدمت سربازي  مربي  نیز  و  ناصر محمدي  زارع،  عبدالله  فعلي، رحمت الله غفوري، 

استاد، آقاي طاهرغلام، به مقامات چشمگیري در سطح کشور دست یافتند.
گفتني است در چهارمین سال فعالیت در ورزش کشتي، ایشان به منظور خدمت سربازي در 
گردان 111 سوار به شهر گنبد کاووس )واقع در استان گلستان فعلي( اعزام شده و در همین 
ایام به موجب برخورداري از روحیه جوانمردي و صداقت در گفتار و رفتار، به عنوان »سرباز 

راستگو« در پادگان سوار، مشهور گردیدند. 
خود  اندیشه  در  را  جهاني  مسابقات  اوّل  مقام  به  دستیابي  همواره  ایشان  که  زمان  آن  در 
بن  علي  امام  مقدس  به ساحت  توسل صادقانه  و  عزلت  ماه  دنبال چهار  به  مي پروراندند، 
موسي الرضا)ع(، شبي در عالم رؤیا مشاهده مي نمایند که در گوشه اي از حرم امام رضا)ع( 
روبه روي ضریح نشسته اند. پس از لحظاتي، نداي غیبي عظیمي به گوش مي رسد که مردم 
باید از حرم بیرون روند و به دنبال این نداي هولناک، همگان از حرم خارج مي شوند؛ اما در 
این حال، عزمي راسخ و اراده خارق العاده رحماني در وجود استاد پدید مي آید که تا حاجت 
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اراده  این  رهگذر  از  حقیقت،  در  نمي روند.  بیرون  حرم  از  هرگز  نگیرند،  امام  از  را  خویش 
مستحکم باطني است که آن نداي غیبي، مردمان را از حرم خارج نموده و زمینه ساز حضور 

مبارک امام رضا)ع( مي گردد.
احساس  ایشان  و  فرا مي گیرد  را  روحاني حرم  از خروج مردم، سکوتي  ترتیب، پس  بدین 
مي کنند که فرشتگان الهي در این بارگاه ملکوتي حضور دارند. ناگهان از سمت راست استاد، 
با  تبسّمي دلنشین وارد حرم مي شود.  با رداي عربي و حالاتي روحاني به همراه  شخصي 
مشاهده سیماي نوراني امام هشتم)ع( بر اراده و انگیزه استاد نسبت به برآورده شدن حاجتشان 
افزوده مي گردد. زماني که امام)ع( روبه روي استاد قرار مي گیرند، با لحني محبت آمیز خطاب 
به ایشان مي فرمایند: »چه مي خواهي؟« استاد تحت تأثیر آن فضاي روحاني ابراز مي دارند 
و  گشاده  چهره اي  با  امام)ع(  آنگاه  مي خواهم.«  چه  من  که  مي دانید  بهتر  »خودتان  که: 

لبخندي دلربا که نشان از رأفت و عنایتي عظیم دارد، مي فرمایند: »به تو داده شد.«
یقین کامل  با  ایجاد مي شود که  استاد  در  راسخي  اعتقاد  امام رضا)ع(، چنان  این کلام  با 
احساس مي کنند حتماً حاجتشان برآورده شده و هنگامي که از این امر مطمئن مي گردند، 
امام)ع( با لبخندي بر چهره از پیش روي استاد به تدریج غیب مي شوند. آنگاه ایشان با حالت 
جذبه روحاني و اطمینان خاطر نسبت به وعده امیدبخش امام)ع( از حرم و سپس از صحن 
مملو از جمعیت خارج شده، کوچه پس کوچه هاي شلوغ شهر را پشت سر نهاده و با پیمودن 
مسافتي در صحرایي پُر فراز و نشیب، به رشته کوه هاي بلند و در نهایت به کوهي عظیم 

مي رسند و از خواب بیدار مي شوند.
با وجود مشاهده این رؤیاي معنوي، به واسطه مشکلات عدیده زندگي و فقر شدید مالي، بر 
خلاف انتظار، از پیشرفت مطلوب در ورزش کشتي و رسیدن به افتخارات بالاتر باز ماندند؛ 
چنان که ایشان به عنوان مثال، در خاطره اي نقل مي کنند: در یکي از مسابقات مهم کشتي، 
رفقاي  از  یکي  مي شوند،  فراخوانده  کشتي  مسابقه  به  سالن  بلندگوي  طریق  از  که  زماني 
هم باشگاهي استاد، ایشان را در آغوش مي گیرد و از حضورشان بر روي تشک کشتي ممانعت 
نیستي که کشتي  تو  روبه رو مي شود، مي گوید: »این  استاد  زیاد  اصرار  با  مي ورزد و چون 
مي گیري، غیرتت کشتي مي گیرد!« این سخن بدان جهت بوده که استاد در راستاي تأمین 
مخارج خانواده، مادر، خواهر و برادران خود به کار طاقت فرساي دوازده ساعته در کارخانه 
نساجي مي پرداخته و از تغذیه و استراحت مناسب محروم بوده است. به همین دلیل، در طي 



142

این ایام، دچار صدمات و شکستگي هاي استخواني متعدد مي شدند و هرچه زمان مي گذشته، 
از هدف خود که همان دستیابي به مقام قهرماني در سطح جهان بوده، دورتر شده و پیوسته 
در حسرت عدم نیل به آرزوي خود به سر مي بردند تا این که بعدها به سرّ عنایت امام رضا)ع( 
از جانب  ایشان، در واقع  نیاز حقیقي  با تشخیص  برده و متوجه شدند که آن حضرت  پي 
خودشان وعده تحقق قهرماني معنوي در عرصه ولایت رحماني را داده بودند؛ چنان که به 
تعبیر جناب استاد، سیر در کوچه پس کوچه هاي شهر و فراز و نشیب هاي بیابان در آن رؤیاي 
معنوي، اشاره به طيّ مسیر مملو از سختي هاي زندگي داشته و رشته کوه هاي متصل به هم، 
به معناي وجود اولیاي الهي است که ایشان را به قله رفیع انسان کامل و بارگاه شریف استاد 

معنویشان نایل نمودند.

مرحله دوم: هنر نقاشي
ماجراي ورود استاد به عرصه هنر در ضمن ادامه فعالیت در ورزش کشتي، از آنجا شروع 
شد که ایشان در سن 27 سالگي در حالي که در کارخانه نساجي شهر ري مشغول به کار 
بودند، یکي از روزها ناگهان دچار تحول شدید روحي شده و به ایشان الهام مي گردد که 
»تو هنرمند مي شوي!« به دنبال این الهام روحاني، آن چنان اشتیاقي نسبت به هنر نقاشي 
احساس مي نمایند که پیوسته با خود زمزمه مي کنند: »من هنرمند مي شوم!« ذوق و علاقه 
استاد به قدري بود که در مواجهه با هر یک از کارگران کارخانه با تکرار این جمله که »من 
هنرمند مي شوم!« هیجان و اشتیاق وافر خود را نشان مي دادند؛ هر چند آنها نسبت به این 

سخن بي اعتنا بودند.
بعد از این الهام شگفت، جناب استاد دیگر آرام و قرار نداشتند و با قرض نمودن مقداري پول 
از همکاران خود، پیوسته لحظه شماري مي کردند که ساعت کار در کارخانه به پایان رسد. 
از این رو، پس از اتمام کار، بلافاصله سوار بر سرویس مسیر تهران، رهسپار خیابان لاله زار 
مي شوند تا لوازم مورد نیاز خود را براي شروع کار نقاشي تهیه کنند. پس از جست وجوي 
بسیار به یک مغازه نقاشي به نام »فروشگاه یمین« وارد مي شوند که فروشنده آن، زن جوان 
مسیحي بوده است. حال و هواي استاد به هنگام ورود به این فروشگاه، همان حال و هوایي 
است که در کارخانه نساجي موقع آن الهام شگرف داشته اند؛ چرا که مشتاق و جست وجوگر، 
شیفته و مصمم و آکنده از عشق و شادماني وارد آن فروشگاه مي شوند. رفتار و حالت متفاوت 
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استاد و اظهار این جمله که »من مي خواهم هنرمند شوم«، توجه آن خانم مسیحي را به 
ایشان جلب مي کند و او که تحت تأثیر علاقه وافر و هیجان زدگي استاد نسبت به نقاشي 
قرار گرفته، به ایشان مي گوید: »کمي صبر کنید تا مغازه خلوت شود!« آنگاه پس از لحظاتي 
که مغازه از وجود دیگر مشتریان خالي مي شود، ایشان را راهنمایي کرده و وسایل مورد نیاز 
از جمله دو کتاب در زمینه آموزش نقاشي را در اختیارشان قرار مي دهد و استاد با شوقي 
وصف ناپذیر رهسپار منزل مي شوند. به محض رسیدن به منزل، به کمک راهنمایي هاي آن 
خانم مسیحي و مدل هایي که دریافت کرده بودند، شروع به تمرین نقاشي نموده و در همان 

روز، اوّلین اثر خود را خلق مي کنند.
اینگونه بود که نسیم شوق و امید در تار و پود وجود استاد دمیده شد و با ذوقي سرشار، به 
هنر نقاشي روي آوردند و به مطالعه زندگي نقاشان و هنرمندان بزرگ جهان همچون: رافائل، 
رامبراند، روبنس، گویا و داوینچي پرداختند. در این بین، زندگي و سبک »رامبراند«، نابغه و 
نقاش چیره دست هلندي توجه ایشان را به خود جلب کرد. با استفاده از کتب راهنما، سبک 
کلاسیک او را که همیشه زمینه تابلوهایش تیره بوده و از یک کانون، نور و روشنایي ساطع 
مي گردد، برگزیدند و با همّت و تلاش پیگیر، راه پُر فراز و نشیب هنر را بدون درک محضر 

استاد و تنها با استفاده از کتب راهنما طي کردند.
از این رو، در منزل استیجاري خود که فقط داراي یک اطاق کوچک بود، با وجود داشتن 
چند فرزند خردسال، در گوشه اي از اطاق به تمرین و یادگیري این هنر متعالي اقدام نمودند 
و سختي ها و مشکلات بسیاري را در این راه متحمل شدند. اگر چه نتیجه آن همه زحمات 
در  زیبا  و  نفیس  تابلوهایي  ترسیم  دور،  چندان  نه  آینده اي  در  طاقت فرسا  کوشش هاي  و 
موضوعات گوناگون در ایران و برخي کشورهاي دیگر بوده، اما در آن ماه هاي نخست، آثار 
بر هزینه هاي زندگي  را  این کار، مخارجي  لوازم  نداشته و تهیه  ارزش مالي  ایشان  هنري 

ایشان مي افزوده است.
پس از چندي با انصراف از کارخانه نساجي، در سال 1348ش، مغازه اي را در محله »پل 
سیمان« شهر ري اجاره مي کنند و علاوه بر منزل، به ادامه کار هنر نقاشي در آن مکان 

مي پردازند. 
در مسیر زندگي هنري، همواره سعي استاد بر این بوده که قلم را با خمیرمایه درد به صبغه 
عشق و معرفت آغشته ساخته و با توکل به خداي رحمان بر روي بوم، ترسیم گر هنر اصیل 
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باشند. 
در شهریور ماه 1358ش، استاد به توفیق ربوبي با سفر به کشور عربستان، جامه سفید احرام 
را بر تن نموده و به حرم امن الهي تشرف یافتند و در راستاي بندگي عاشقانه خداي رحمان، 
زمزم جوشان عرفه را در سرزمین عرفات نوشیده، سرمست از شهد شهود، گلبانگ توحید 
را در قلب خویش طنین افکن ساختند و همگام با انجام مناسک الهي حج، به عنوان خدمه 
میان  در  ثمربخشي  فعالیت هاي  به  و  برده  به سر  کاروان همواره در حال خدمت صادقانه 

زائران ایراني و خارجي مبادرت مي ورزیدند. 
در سال 1362ش، نیز جناب استاد با انگیزه فعالیت هنري، به مدت 4 ماه به دو کشور سوریه 
به  نقّاشي  تعلیم  و  تربیت  به  ماندگار،  تابلوهاي  ترسیم  کنار  در  و  نمودند  لبنان مسافرت  و 

جوانانِ هنردوست و سرشار از ذوق پرداختند.
استاد در این سفر هنري و معنوي، توفیق یافتند تا اماکن مقدس انبیا و اولیاي الهي)ع( را 
زیارت نمایند و در آن مقابر نوراني، لحظاتي را به خلوت دل بنشینند. زیارتگاه هایي نظیر مرقد 
مطهر: حضرت هابیل)ع(، شیث نبي)ع(، حضرت نوح)ع(، صالح نبي)ع(، حضرت یوسف)ع(، 
و یحیاي زکریا)ع( و نیز مقابر مشاهیر عرفان همچون شیخ محي الدین عربي که همگي از 

خاطرات ماندگار این سفر به شمار مي روند.
توسط  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  1391ش،  سال  فروردین ماه  در  است  ذکر  شایان 
شوراي ارزشیابي هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، مدرک هنري معادل لیسانس در 
رشته نقاشي را به جناب استاد اعطا نمود که تصویر آن در بخش پیوست ها ارائه شده است.

مرحله سوم: سلوك عرفاني
زندگي هنري برخاسته از روح لطیف و احساس پر شور استاد »یعقوب قمري شریف آبادي« 
همراه با روحیه فتوت و جوانمرديِ حاصل از دوران ورزش، زمینه ساز ورود ایشان به دریاي 
بي کران عرفان اسلامي و آغازگر سومین مرحله زندگي در پرتو جهان بیني عمیق عرفاني 
گشت؛ مرحله اي که حقیقت ولایت رحماني و سیرت زیباي رحیمي را در ضمیر حق جوي 
استاد به سر حدّ کمال رساند و جهاني از نور و سُرور را به روي زندگي شان گشود و به برکت 
وجود شریف اولیاءالله، کلبه درد و محنت زندگاني استاد به گلستان روح نواز معرفت مبدل 
گشت و پیشگویي نغز آن وليّ الهي و وعده معنوي حضرت رضا)ع( درباره ایشان تحقق عیني 
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یافت و این گونه، سومین مرحله زندگاني استاد آغاز گردید.
جناب استاد در سن 38 سالگي )سال 1356ش( به دلیل فقر و تنگدستي و عدم استطاعت در 
تهیه مسکن استیجاري، علیرغم میل باطني مجبور به مهاجرت به شهرستان ورامین شدند 
و دست تقدیر استاد را به منطقه خیرآباد ورامین )شهرک مدرّس( سوق داد و مقدمات ورود 

ایشان به عرصه عرفان و معنویت را در این شهر، فراهم نمود.
که  عارفي  با شخص  ورامین  شهر  در  1363ش(  )سال  سالگي   45 در سن  ترتیب،  بدین 
و  معنوي  واسطه گفت وگوهاي  به  و  آشنا شدند  داشت،  اشتغال  نقاشي ساختمان  به حرفه 
بحث هاي عرفاني بسیار با وي، سخت به عرفان و کتب عرفاي بزرگ علاقه مند گردیدند؛ 
عارفاني همچون: جلال الدین مولوي، حافظ شیرازي، عطار نیشابوري، سنائي غزنوي، امام 
خمیني)س( و به ویژه محمد لاهیجي نویسنده »شرح گلشن راز« که جناب استاد مشاهده اي 
معنوي راجع به این کتاب شریف دارند1  و به موجب آن، دروازه اي به سوي جهاني سرسبز و 
بي انتها در پرتو شناخت انسان کامل و تهذیب نفس در عالم روحاني به روي ایشان گشوده 

شد.
نکته شایان توجه این است که روح قدسي آن وليّ الهي از بدو تولد تا دوران ورود استاد 
به عرصه عرفان، پیوسته همدم و همراهشان بوده و به فرموده خود ایشان، بارها در فراز و 
نشیب هاي دشوار زندگاني و لحظات بحراني، تأییدات غیبي و حمایت هاي روحاني آن پیر 
روشن ضمیر را با همه وجود احساس مي نمودند و به موجب آن، در برابر مشکلات طاقت فرسا 
و سختي هاي مراحل زندگي، ایستادگي و استقامت را سرلوحه خویش مي ساختند تا اینکه 
در اوّل خردادماه سال 1365ش، توفیق درک محضر مربي شریف و استاد معنوي خویش 
عارف کامل، شیخ »محمدحسن شریف الدین مشکور تهراني« را مي یابند و بدین ترتیب، در 
عالم عشق و فنا به تولدي روحاني نایل گشته و از این پس، تحت ولایت ربوبي و حمایت 
روح قدسي مربي رحماني خویش قرار مي گیرند. پس از دو سال سیر و سلوک عرفاني در 
پیشگاه ایشان، مشاهده اي روحاني برایشان رخ مي دهد که از نهایت عشق و دلدادگي شان 
به مقتداي رحماني خود و شایستگي ایشان نسبت به تعلیم و هدایت مشتاقان وادي معرفت 

حکایت دارد. جناب استاد این مشاهده را چنین شرح مي دهند:
»دي ماه سال 1367ش، در ایام حیات و زندگاني آن مقتداي عظیم الشأن، سحرگاه یکي از 

1. ر.ک: رؤیاها و تعبیرها، استاد یعقوب قمري شریف آبادي، ص 177.



146

شب ها در عالم واقعه مشاهده نمودم که در میان صحن مطهر و حریم آن شریف بزرگوار، 
کنار حوض آب ایستاده ام و عده اي در اطراف من به رفت و آمد مشغول اند. در صحن با 
صفاي دارالذکر، این حقیر در حالي که به آسمان مي نگریستم، ناگهان دیدم در مقابلم آقا و 
سید بزرگوارم، رو به سوي قبله بر فراز گنبد عارف الهي، حاج پیرصفا، ایستاده و در حالت 
جذبه، چشم به آسمان دوخته و آنچنان رخساره منوّرش با هیبت بود که تمامي اطرافیانم با 
وحشتي وصف ناپذیر به هر سویي مي گریختند و من که فرصت گریختن نداشتم، متحیر و 
مبهوت، از شدت خوف بر جاي خود مي لرزیدم. در همین اثنا، به یکباره مشاهده نمودم که 
ایشان با شکوهي کبریایي، دستان مقدسش را آهسته از زیر عباي مبارکش که وزش بادي 
تند آن را به حرکت درآورده بود، خارج ساخت و با فریاد رسا و کشیده »علي« که از ژرفاي 
جانش برآمد، به جانب آسمان بلند نمود و با آن نداي پُر سوز و گدازش، چنان آتشي از بستر 
صحن مقدس بر پا خاست که شعله هاي سوزانش تا صدها متر به آسمان زبانه مي کشید و 
این حقیر که با خوف بسیار و بدون هیچ گونه اراده و با حالتي مبهوت، نظاره گر این واقعه 
عظیم بودم، خود را در میان توده انبوهي از شعله هاي برافروخته یافتم و پس از لحظاتي 
به صورت  بدنم  زیاد، سراسر  واسطه شدت حرارت  به  دیدم  فروکشید،  آتش  زبانه هاي  که 
مجسمه اي ذوب شده در آمده و جرقه هاي آتش از وجود گداخته ام به اطراف مي جهد. مدت 
کوتاهي پس از خاموش شدن آتش، مشاهده کردم مانند فقیري نیازمند که سرش را به طرف 
چپ متمایل نموده، قسمتي از سمت چپ گردنم به شانه ام چسبیده و توانایي حرکت دادن و 
بالا آوردن سرم را ندارم. سپس با اشاره یکي از اولیاي مقرب الهي که در کنار دیوار صحن، 
رو به سوي بارگاه مطهر امام رضا)ع( ایستاده و ناظر این صحنه بود، جلو رفتم و ایشان با 
سرانگشت مبارکش از آب شفابخشِ دهان خود بر گردنم مالید تا اینکه سلامتي کامل خود 
را به دست آورده و سرم را بالا گرفتم. آنگاه رو به من نمود و با تبسمي عارفانه فرمود: حالا 
شما هم مي توانید شعار بدهید. بعد از آن مرا به بیرون از صحن روانه نمود تا به سَردادن شعار 

معنوي مشغول گردم.«1 
1. ر.ک: زن، طائر فردوس یا ساحر دوزخ، استاد یعقوب قمري شریف آبادي، ص 297. همچنین، شبي در 
عالم معنا مشاهده نمودند که به همراه امام خمیني)س( در بازارچه اي مشغول قدم زدن هستند و حضرت 
امام)س( رو به ایشان فرمودند: »مي خواهم به شما مقام معنوي عطا نمایم.« با وجود آنکه استاد از پذیرش 
این مطلب به جهت عدم برخورداري از تحصیلات کافي ابا داشتند، اما حضرت امام)س( با تبسّمي پُرمعنا، 

باز همان سخن را تکرار مي فرمودند.
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در ادامه سیر صعودي استاد به سوي قله رفیع مقامات معنوي و عرفاني، در مهرماه سال 
1371ش رؤیاي صادقه دیگري نیز براي استاد رخ مي دهد که شرح آن از زبان ایشان چنین 
در صحرایي خشک  که  نمودم  مشاهده  صبح،  نماز  و  سحرگاهي  عبادات  از  »پس  است: 
ایستاده ام و به جنگلي انبوه و کوه هاي مرتفع اطراف آن در فاصله اي دور نظاره مي کنم. ناگاه 
شخصي شتاب زده با هیبتي مخوف و قامتي بسیار بلند به سوي من حمله آورد که با دیدن 
او از شدت ترس، پا به فرار گذاشتم تا این که پس از طي مسافت زیاد، به کنار رودخانه اي در 
ابتداي جنگل رسیدم و در امتداد آن به درون جنگل در حال دویدن بودم که به محل پیچ 
رودخانه رسیدم و او هم چنان با فاصله اي صد متري مرا تعقیب مي کرد. هنوز از محل پیچ 
رودخانه فاصله چنداني نگرفته بودم که کلبه اي بزرگ در نزدیکي رودخانه نمایان شد و من با 
شتاب به طرف آن رفته، از در نیمه باز کلبه با حالتي وحشت زده وارد شدم و بلافاصله به طبقه 
دوم آن کلبه رفتم و لحظاتي بعد که از آمدن آن شخص مخوف خبري نشد، آهسته آهسته 
از پله ها پایین آمدم که ناگهان چشمم به فرشتگان زیبارویي افتاد که همگي سماع کنان با 
شور و شیدایي روي به سوي من داشتند؛ به طوري که احساس مي کردم محفل بزم و طرب 
فرشتگان به خاطر من بر پا شده تا هر کدام مرا به سوي خود جذب نمایند. ناگاه دیدگانم 
به تابلوي نقاشي بسیار زیبایي افتاد که در قابي طلایي بر دیوار کلبه نصب شده و داراي 
منظره اي دلپذیر از طبیعت سرسبز و آبشاري روان به صورت زنده و متحرک بود و چنان مرا 
به خود مجذوب نمود که دیگر ترس برایم مفهومي نداشت و تنها به این مي اندیشیدم که 
نقاشان بزرگ جهان همچون: رامبراند، رافائل و لئوناردو داوینچي، هر چند آثارشان زنده و 
متحرک نبوده، اما به آن همه شهرت و محبوبیت عالم گیر دست یافته اند، پس چنانچه من 
تابلویي با چنین نقش و نگار زنده و متحرکي بسازم، چه اتفاق عظیمي در جهان رخ خواهد 
داد! در این اثنا که دیگر توجهي به آن فرشتگان مه رو نداشتم و در مورد خلق چنین اثري 

تصمیم جدي گرفته بودم، از خواب بیدار شدم.«1 
حقیقت  در  و  ایشان  محرومیت  و  فقر  همان  مخوف،  شخص  آن  استاد،  جناب  تعبیر  به 
فرشته اي بوده به ظاهر ترسناک که با تعقیب خود، ایشان را به سوي کمال روحاني سوق 
مي داده و رقص آن زیبارویان، چیزي جز سرگرمي هاي دنیا نبوده که قصد داشته اند ایشان را 
از هنر پویا و ترسیم تابلوهاي زنده باز دارند؛ تابلوهایي که در واقع، وجود شاگردان تربیت شده 

1. ر.ک: زن، طائر فردوس یا ساحر دوزخ، استاد یعقوب قمري شریف آبادي، ص194.
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ایشان در عرصه ایمان، عمل صالح و خدمتگزاري عارفانه به جامعه مي باشد. در این مسیر، 
برخوردهاي  چند  هر  و  داشته  قرار  ایشان  فراروي  بسیاري  و مشکلات  ناملایمات  پیوسته 
استاد  خاطر  رنجش  موجب  مغرض،  افراد  برخي  شایعه سازي هاي  و  تهمت ها  و  متحجّرانه 
گردیده، اما ایشان به مدد صبر و استقامتي جمیل به منظور نیل به اهداف معنوي خویش، 
تمامي  را در  الهي  نویدبخش  آیات  را متحمل شده و همواره  همه دشواري ها و سختي ها 

مراحل زندگي مدّ نظر خود قرار داده اند.

آثار علمي و معنوي استاد
علمي  جلسه  تأسیس  شریف آبادي«  قمري  »یعقوب  استاد  زندگي  آثار  مهم ترین  جمله  از 
الزهراء)س(« ویژه خواهران  ـ معنوي »فروغ محفل روح الله« ویژه برادران و نیز »مکتب 
سال  در  حورالحصین(  )زهرا  حیدري  خاتون  رقیه  بانو  ایشان،  مؤمنه  همسر  سرپرستي  با 
1368ش، است؛ بدین منظور که زمینه پرورش معنوي جواناني پاک سیرت و مستعد فراهم 
آید تا راه و سیره نوراني اولیاءالله را پیروي نموده و منادي معارف ناب اسلامي در این عصر 

باشند.
از دیگر ثمرات بي شمار زندگي عارفانه استاد، آثار متعدد نوشتاري، هنري و سخنراني هاي 
ایشان است که با موضوعات عرفاني و معنوي به جامعه بشري عرضه شده است و از آن 

میان، مي توان به کتاب هاي ذیل اشاره کرد: 
ـ »انسان کامل، مرآت خفیّه« در بیان منزلت معنوي و مقام روحاني انسان کامل؛ 

ـ »زن، طائر فردوس یا ساحر دوزخ« در شرح حقیقت وجود زن؛
ـ »پرتوي از جمال روح الله« شامل چهل عبارت در بیان مقام عرفاني امام خمیني)س(؛

ـ »مراتب هفتگانه فرشته عشق« در تبیین مراتب هفتگانه سلوک انسان؛ 
ـ »لطایف عارفانه« نکته هاي معنوي و کلمات حکیمانه در موضوعات متنوع عرفاني؛

پیشگویي هاي  قلبي،  مشاهدات  خواب ها،  تعبیر  از  بخشي  شامل  مهتاب«  ـ »شگفتي هاي 
باطني و خاطرات معنوي استاد؛

ـ »رؤیاها و تعبیرها« مشتمل بر بخشي از رؤیاها و خواب هایي که جناب استاد آنها را تعبیر 
نموده اند، به همراه مقدمه اي ارزشمند شامل مطالبي مثل: نقش رؤیا در هدایت انسان، انواع 

خواب ها و نیز شرایط و ویژگي هاي معبر واقعي؛
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ـ »لطایف قرآني« شامل تأویل عرفاني متشابهات قرآن و بیان اسرار و لطایف آیات.
منتشر شده،  و  تهیه  ایشان  شاگردان  به همت  که  استاد  جناب  با  مرتبط  آثار  از  همچنین 

مي توان به این موارد اشاره نمود:
ـ »آواي نیایش« مجموعه اي از دعاهاي پرمحتوا و دلنشین جناب استاد؛

عرفان  و  هنر  ورزش،  عرصه  در  استاد  آثار  و  زندگي  تصویري  روایت  خاطره«  »شکوه  ـ 
اسلامي؛

ـ »چهل سال پایداري« مشتمل بر تاریخچه اي خاطره انگیز و ماندگار، و بیان گوشه اي از 
شرح فعالیت ها و خدمات عدیده فرهنگي و معنوي جناب استاد؛

ـ »سیماي خورشید در آیینه مقالات« به قلم چهل تن از شاگردان استاد در توصیف عظمت 
امام و انقلاب؛

ـ و چاپ هزاران مقاله پرمحتواي فرهنگي، اجتماعي، علمي، ادبي، هنري و عرفاني توسط 
نیز  استاد در نشریات محلي و کشوري، خاصه در ماهنامه سراسري »تجلي« و  شاگردان 

راه اندازي و فعالیت قریب به چهل پایگاه اینترنتي.
بسیاري  هنري  نفیس  تابلوهاي  شریف آبادي«،  »قمري  استاد  جناب  ماندگار  آثار  دیگر  از 
است که تعدادي را به موزه مرکزي آستان قدس رضوي )تابلوهاي »معراج نور«، »نیایش«، 
»حامي محرومان« و »مزرعه شادي«( و موزه هنرهاي معاصر اصفهان )تابلوهاي »رحیل 
عشق« و »تجلي نور«( اهدا نموده اند. مجموعه اي کامل از کتاب هاي استاد نیز به سازمان 
کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي تقدیم شده که تصویر تقدیرنامه هاي مربوط 
به اهداي این کتاب ها و نیز تقدیرنامه هاي مربوط به اهداي تابلوهاي هنري به مراکز فوق، 

در بخش پیوست ها آمده است.

عروج معنوي
جناب استاد، سرانجام پس از قریب به هشتاد سال زندگي پرماجرا و شگفت انگیز که سرشار 
از معرفت و معنویت است، در شامگاه پنجشنبه بیست و چهارم آبان ماه 1397ش، )15 نوامبر 
2018م( مصادف با شب سالگرد شهادت امام حسن عسکري)ع( )هفتم ربیع الاول 1440ق(، 

از عالم خاکي مفارقت، و به سراي ابدي عروج نمودند. 
بقعه مبارک جناب  پیشوا در جوار  ایشان، طي مراسمي معنوي، در شهرستان  پیکر مطهر 
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قمري،  قرن سوم هجري  نامدار  عارف  رضا(،  یوسف  به  )معروف  رازي  بن حسین  یوسف 
تشییع و به خاک سپرده شد تا مزار اهل دل گردد.

هشتاد سال زندگاني پربرکت جناب استاد »یعقوب قمري شریف آبادي«، مملو از درس ها و 
آموزه هاي فراواني است براي جویندگان راه کمال و پویندگان طریق معرفت؛ زندگاني اي 
که بیش از چهل سال آن را با مجاهدت بسیار، در مسیر کمال معنوي خویش و دیگران 
مصروف داشتند و با غیرت و جوانمردي، و صبر و بردباري، رایت شریف ولایت رحماني را 
عاشقانه بر دوش کشیدند و با تربیت شاگردان بسیار، به احیاي فرهنگ ناب عشق و عرفان 

همت گماشتند. 
بي شک، صحیفه مقدس روح لاهوتي ایشان، جلوه اي تام از حقیقت توحید است که فروغ 
مهتابش تا ابد روشناي راه جویندگان معنویت و مشتاقان معرفت خواهد بود. یاد شیرینش 

همیشه گرامي و راه لطیفش هماره پر رهرو باد! 

جمعي از شاگردان استاد
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